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ــال جاري   در جريان اعتراض هاي س
عليه برنامه هاى رياضت اقتصادى در 
حوزه ى يورو- در يونان و در مقياسى 
كوچك تر، در ايرلند، ايتاليا و اسپانيا- 
ــيدند.  ــت خود را به رخ كش دو رواي
يك روايت اقتدار طلبانه طبقه حاكم، 
كه بحران را طبيعى و سياست زدايى 
ــى داد: اقدامات كنترلى  ــده جلوه م ش
ــى مبتنى بر  ــاس تصميمات ــر اس نه ب
ــه مبتنى بر  ــى بلك ــاى سياس گزينه ه
ــك منطق مالى خنثى  ضرورت هاى ي
ــر بخواهيم  ــود   مى آيند؛ اگ ــه وج ب
ــد، چاره اى جز  اقتصادمان پايدار باش
خوردن قرص تلخ نداريم. و روايت 
ديگر، روايت كارگران، دانشجويان و 
ــت كه اين  ــتگان معترض اس بازنشس
اقدامات را تحميل رياضت اقتصادى 
ــرمايه  ــوى س ــلاش ديگرى از س و ت
مالى بين المللى براى نابودى ته مانده 
رفاه مى پندارند. بنابراين صندوق بين 
ــى پول از يك جنبه  عامل خنثى  الملل
ــاط، و از جنبه ى  ــم و انضب ــراى نظ ب
ــرمايه ى  ــتم س ديگر عامل ظلم و س

جهانى است. 
ــت  در هر دو جنبه يك نقطه سرنوش
ــود دارد.  ــاز يك نقطه عطف وج س
 (superego) “ــن و آن وجه ”ابر م
ــول در نحوه  ــن المللي پ صندوق بي

ــت  ــترى ها اس ــورد آن با مش ى برخ
ــت كه صندوق  ــي اس – و آن هنگام

ــورها را به خاطر  بين المللي پول كش
ــان تنبيه و  عدم پرداخت بدهى هاى ش
ــي همزمان وام  ــازات مى كند، ول مج
ــا مى دهد. وام  ــاى جديدي به آن ه ه

هايى كه همه مى دانند توان پس دادن 
ــا را ندارند، بنابراين در چرخه ى  آن ه
ــه بدهى هاى  خطرناك بدهى هايى ك
بيشترى را مى زايند مى افتند. از طرف 
ــتراتژى  ديگر علت موثر بودن اين اس
"ابر من" اين است كه كشورهاى وام 
ــان  ــلا آگاهند كه خودش گيرنده كام
ــت مجبور به بازپرداخت كل  هيج وق

ــتند واميدوارند براى آخرين  وام نيس
بار هم كه شده از آن سود ببرند.

ــر دو روايت  ــود اين كه در ه با وج
ــي از حقيقت  يك جو صداقت اندك
ــا هر دو خطا  ــت، اما اساس نهفته اس

ــتند. طبقه ى حاكم اروپا سعى در  هس
ــن حقيقت دارد  ــوه دادن اي مبهم جل
ــاى كلان، مانند  ــرى بودجه ه كه كس
ــى ركود  ــاى دولت ط ــت درآمده افُ
ــاى مالى  ــادى نتيجه ى كمك ه اقتص
ــت. وام هاى كلانى كه  عظيم بوده اس
به آتن داده مى شود براى بازپرداخت 
ــه بانك هاى عظيم  بدهى هاى يونان ب

ــت. هدف واقعى  فرانسه و آلمان اس
ــك كردن به بانك  اتحاديه اروپا، كم
هاى خصوصى است، و اگر هر كدام 
ــورهاى حوزه ى يورو بدهكار  از كش
ــديدا ضربه  ــا ش ــوند اين بانك ه ش

ــرف ديگر، روايت  ــد. از ط مى خورن
ــف چپ امروز  ــان باز هم ضع مخالف
ــهادت مى دهد: هيچ ميل مثبت  را ش
ــان  ــبت به تقاضاى ش قاعده مندى نس
وجود ندارد، جز اين كه به طور كلى 
ــدن با رفاه عمومى موجود  از كنار آم
ــا اوتوپيا،  ــرباز مى زنند. در اين ج س
ــى در سيستم نيست فقط  تغيير اساس
ــد از مقدار معينى  ــه كه فرد بتوان آن ك
ــد. آمال  از رفاه عمومى برخودار باش
ــطح  ــتيابي به س چپ محدود به دس
ــت نه تغيير  معيني از رفاه عمومي اس
ــتم. ولي واقعيتي كه  اساسي در سيس
در اين مجادله نمي توان آن را ناديده 
ــت كه براى بار ديگر،  گرفت اين اس
ــت را در اين  ــو صداق ــد يك ج نباي
ــده گرفت:  ــه كننده نادي ــثِ مقابل بح
ــتم سرمايه  اگر در قيد بندهاى سيسس
ــم، اقداماتى  ــى باقى بماني دارى جهان
ــدن از كارگران،  ــتر چاپي ــراى بيش ب
ــلا  ــته ها عم ــجويان و بازنشس دانش

حتمى است.
معمولا شنيده مى شود كه پيام واقعى 
ــت كه  ــران حوزه ى يورو اين اس بح
ــود پروژه ى  ــورو بلكه خ ــا ي نه تنه
ــت. اما پيش  اتحاديه ى اروپا مرده اس
ــد تحريفى  ــزاره، باي ــد اين گ از تايي
لنينيستى به آن اضافه كرد: اروپا مرده 
ــت- قبول، اما كدام اروپا؟ پاسخ  اس
اين است: اروپاى پسا سياسى مطابق 

ــه بارها  ــى، اروپايى ك ــا بازار جهان ب
ــده  وبارها در رفراندوم ها پس زده ش
بود، اروپاى تكنوكراتيك- متخصص 
بروكسل. اروپايى كه مى خواهد نشان 
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ــك اروپايى  ــروج منطق خش دهد م
ــى، و  ــهوت يونان ــور و ش ــه ش علي
ــاب گرى عليه احساسات است.  حس
اما مى تواند آرمانى به نظر برسد، فضا 
ــت:  هنوز براى اروپايى ديگر باز اس
ــر پايه  ــده، ب ــى ش اروپاى باز-سياس

ــراكتى؛  ــروژه ى رهايى بخش ش ى پ

ــتانى  ــى باس اروپايى كه به دموكراس
ــلاب اكتبر  ــه و انق ــى، به فرانس يونان
زندگى بخشيد. براى همين است كه 
ــه ى واكنش به بحران  بايد از وسوس
ــينى به  ــى حال حاضر با عقب نش مال
كاملا   (Nation-State)ِملى دولت 
مستقل خوددارى كرد، طعمه اى آسان 

براى سرمايه ى بين المللى شناور، كه 
ــى را در مقابل دولتى  ــى تواند دولت م
ــش از هر زمان  ــرار دهد. بي ــر ق ديگ
ــر يك از بحران  ــخ به ه ديگرى، پاس
ــد جهانى نگرتر و عمومى تر از  ها باي

عموميت سرمايه ى جهانى باشد.

دوره اى جديد
يك چيز روشن است: پس از گذشت 
ــال ها از دولت رفاه، كه تقليل ها[ى  س
ــود و با  ــبتا محدود ب ــادى] نس اقتص
ــد كه همه چيز  ــن نويد همراه بودن اي
ــت عادى بازخواهد  به زودى به حال
ــويم كه  ــت، وارد دوره اى مى ش گش
ــرارى دارد  ــادى اضط ــاع اقتص اوض
ــود؛ دائمى مى شود،  ــگى مى ش هميش
ــبكى از زندگى مى شود. دوره اي  وس
ــانه  ــه با خود اقدامات رياضت كش ك
ــديدترى به دنبال خواهد  ى بسيار ش
ــوند،  ــا قطع مى ش ــت، مقررى ه داش
ــى و تحصيلى كم مى  خدمات درمان

ــغلى كاهش مى  ــت ش ــوند و امني ش
ــختى روبرو  يابد. چپ با وظيفه ى س

است، تاكيد و اصرار ورزيدن بر اين 
ــروكار  ــى س كه ما با اقتصادى سياس
ــز در اين بحران  ــه هيچ چي داريم-ك
ــام اقتصادى  ــت، كه نظ "طبيعى" نيس

جهانى مبتنى بر يك سرى تصميمات 
ــت-! همچنين بايد كاملا  سياسى اس
ــد كه، تا زمانى كه درون اين  آگاه باش
ــونت هاى قوانينش  نظام هستيم، خش
ــكلات اقتصادى به بار مى  عملا مش
ــق طبيعى-نماى  ــون از منط آورد، چ
ــد. پس، گرچه به  خود پيروى مى كن
ــه ى جديدى از  ــنى وارد مرحل روش
ــتثمار پيشرفته مى شويم كه شرايط  اس
ــپارى و غيره)  بازار جهانى(بيرون س
بيشتر به نفع اش است، بايد به خاطر 
ــيم كه اين را هميشه خود  داشته باش
ــقوط مالى با  ــتم در آستانه ى س سيس
ــردش، تحميل مى كند. بنابراين  عملك
ــته  عبث خواهد بود كه فقط اميد داش
ــود و  ــران جارى مهار ش ــيم بح باش
ــتاندارد نسبتا  ــرمايه دارى اروپا اس س
ــى را در آينده هم، براى  بالاى زندگ
ــد تضمين كند.  ــت رو به رش جمعي
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اين در واقع سياست راديكال عجيبى 
ــت كه اميد اصلى آن اين است كه  اس
ــز و بى تاثير كند.  ــرايط آن را ناچي ش
ــت  ــتدلالى اس ــن خلاف چنين اس اي
ــك فاجعه بهتر  ــه بديو مى گويد: ي ك
ــت. بايد خطر پايبندى به  از هيچ اس
يك رويداد را پذيرفت، حتى اگر آن 
رويداد به "فاجعه اى تيره و تار" ختم 
ــود. بهترين شناساگر شناسه فقدان  ش
اعتماد به نفس چپ هاى امروز ترس 
آن ها از بحران است. يك چپ راستين 
بحران را جدى مى گيرد، بدون توهم. 
ــت كه،  ــادى آن ها اين اس ــش بني بين
ــه بحران ها دردناك و خطرناك  اگرچ
اند، گريز ناپذيرند، رزمگاهى هستند 
ــه پيكار زد و  ــت ب كه بايد در آن دس
پيروز شد. به همين خاطر اين گفته ى 
ــه دونگ، امروز بيش  قديمى مائو تس
ــت:»همه  از هر زمان ديگرى به جاس
چيز در هستى در هرج و مرجى تمام 

عيار است؛ شرايط عالى است.»
ــچ وجه كمبود  در حال حاضر به هي
ــرمايه دارى وجود ندارد. مخالفان س
حتى شاهد ميزان بيش از حد منتقدان 
ــتيم: تحليل هاى  ــرمايه دارى هس س
ــزارش هاى تلوزيونى و  مطبوعاتى،گ
كتاب هاى پرفروش پر هستند از اينكه 
كمپانى ها محيط زيست را آلوده مى 
ــد  كنند، كمك مالى به بانكداران فاس
ــركت  هنوز ادامه دارد در حالى كه ش
ــان با پول مردم حفظ مى شوند،  هاش
ــه كودكان آن  ــتند ك كارگاه هايى هس
ــه كارى مى كنند. اگرچه بى  جا اضاف
رحمانه به نظر مى رسد، ولى ايرادى 
ــت:  به همه ى اين انتقادات وارد اس
ــه  ليبرال-دموكراتيك-ك ــوب  چارچ
ــراط كارى ها مبارزه  بايد در آن با اف
ــد كه به آن  ــود- به قانونى مى مان ش
ــكارا و  ــود. چه آش اعتراض نمى ش
ــرمايه  ــا هدف، اصلاح س چه تلويح
دارى است-در تمام فشارهاى رسانه 
ــاى پارلمانى، قوانين  ــى ه اى، بازرس
ــختگيرانه تر، تحقيقات صادقانه ى  س
پليس- تنها مكانيزم سازمانى ليبرال-
دموكراتيك بورژوازى است كه به آن 
اعتراض نمى شود. مثل اصل مقدسى 
باقى مى ماند كه راديكال ترين شكل 

ــرمايه دارى اخلاقى-- هاى ضد-س
گردهمايى جهانى پورتو الگر، جنبش 
سياتل-- هم شهامت پرداختن به آن 

را نداشتند.

دولت و طبقه
ــت كه بينش كليدى ماركس  اينجاس
معتبر مى ماند، چه بسا امروز بيش از 
هر زمان ديگرى. براى ماركس، مساله 
ــى  ى آزادى نبايد در حوزه ى سياس
ــات مالى  ــرار گيرد، چنانكه موسس ق
بين المللى ضوابط را فقط زمانى اجرا 
مى كنند كه بخواهند حكمى را براى 
ــا انتخابات  ــورى صادر كنند-آي كش
ــا قاضى ها  ــت؟ آي آزادى در كار اس
ــار  ــتقل اند؟ آيا مطبوعات از فش مس
هاى پنهان رها هستند؟ آيا به حقوق 
بشر احترام گذاشته شده است؟ كليد 
ــبكه  ــتيابى به آزادى واقعى در ش دس
ــى  ــبات اجتماعى غير سياس ى مناس
ــواده، جايى كه  ــت،از بازار تا خان اس
به تحول نياز دارد اصلاحات سياسى 
ــى در  ــك دگرگون ــه ي ــت، بلك نيس
مناسبات اجتماعى توليد است. منظور 
ــى صاحب چيست  ما اين كه چه كس
ــر و كارگر در يك  ــه ى مدي يا رابط
ــت; همه چيز بستگى به  كارخانه نيس
ــت  فرايند هاى خارج حوزه ى سياس
دارد. اين توهم است كه انتظار داشته 
ــيم با گسترش دموكراسى در اين  باش
ــكيل بانك هاى  ــا تش ــوزه، مثلا ب ح
ــرل مردم  ــك كه تحت كنت دموكراتي
ــتند، مى توان تغييرى موثر ايجاد  هس
كرد. تغييرات اساسى در اين زمينه را 
ــد جايى بيرون از حوزه ى حقوق  باي
ــيوه  قانونى يافت. بى ترديد چنين ش
ــش مثبتى ايفا  ــاى دموكراتيكى نق ه
ــا در هرصورت جزئى از  مى كند. ام
ــت كه  ــا دولتى بورژوازى اس ابزاره
هدف آن تضمين عملكرد بى دردسر 
ــرمايه است. بديو با دركى  بازتوليد س
ــى كند كه  ــتى ادعا م ــق به درس دقي
بزرگترين دشمن امروز ما نه سرمايه 
ــتثمار بلكه  ــورى يا اس دارى، امپراط
ــت. پذيرش "مكانيزم  دموكراسى اس
ــوان چارچوبى  ــه عن ــك" ب دموكراتي
مطلق، مانع تغييرات اساسى مناسبات 

سرمايه دارى مى شود.
ــى از عرف  ــدس زداي ــرورت تق ض
ــاط تنگاتنگى  ــاى دموكراتيك ارتب ه
ــابه متقابلش،  ــا تقدس زدايى از مش ب
ــال  ــراى مث ــونت دارد. ب ــى خش يعن
ــت  ــنهاد كرده اس بديو به تازگى پيش
ــونت تدافعى اعمال كنيم، با  كه خش
ــا فاصله اى از  ــاختن قلمروهايى ب س
ــل اوايل جنبش  ــدرت حكومت(مث ق
ــتان)، و فقط با فشار  همبستگى لهس
ــت كنيم و به اين  ــه حكومت مقاوم ب
ــوم ببريم و آن  ــاى آزاد هج حوزه ه
ــكل اين راه  ها را مال خود كنيم. مش
ــت كه بستگى به تفاوت  حل اين اس
عميقا پيچيده ى بين كاركرد متعارف 
ابزارهاى دولت و اعِمال زياده از حد 
ــى دارد. اما الفباى  ــونت حكومت خش
ــتى،  ــرد طبقاتى ماركسيس ــم نب مفاهي
ــت كه حيات اجتماعى  اين نظريه اس
ــه معناى  ــودش ب ــالمت آميز خ مس
ــك طبقه(حاكم)  ــى) ي پيروزى(موقت
است. از ديد زيردستان و ستمديدگان، 
وجود حكومت به عنوان ابزار سلطه 
بر طبقه، خود خشونت است. رابسپير 
ــى اين  ــاه كش ــم مى گويد دليل ش ه
ــاه مرتكب جرم خاصى  نيست كه ش
شده است: وجود شاه، خود يك جرم 
ــت، توهينى است به آزادى مردم.  اس
به معناى دقيق تر، كاربرد زور توسط 
ــه ى حاكم و  ــتمديدگان عليه طبق س
ــت.  ــه تدافعى اس ــش هميش حكومت
ــاله اعتراف  ــر نخواهيم به اين مس اگ

ــت را پذيرفته ايم و  ــم، جبرا دول كني
ــه عنوان افراط  ــونتش را صرفا ب خش
ــول كرده ايم.  ــروط قب گرى هاى مش
ــتاندارد ليبرال-- كه توسل  شعار اس
به خشونت گاهى اوقات لازم است، 
ــروع نيست--كافى  ولى هيچ گاه مش
ــش  بخ آزادى  ــدگاه  دي از  ــت.  نيس
ــن را برعكس كرد:  ــكال، بايد اي رادي
ــتم ديدگان، خشونت هميشه  براى س
مشروع است-چون شان اجتماعيشان 
ــى از خشونت است-اما هيچ گاه  ناش
ــه مسئله ى  ــت: هميش ضرورى نيس
ــت كه آيا از  ــات تاكتيكى اس ملاحظ

زور عليه دشمن استفاده كنيم يا نه. 
خلاصه، موضوع خشونت بايد روشن 
ــم قرن بيستم  ــكل كمونيس شود. مش
ــت به خشونت  فقط اين نبود كه دس
زد--قبضه ى قدرت حكومتى، جنگ 
داخلى براى حفظ آن-- بلكه به شيوه 
ى عمكرد وسيع تر بود كه اين نوع از 
ــونت را اجتناب ناپذير  توسل به خش
و مشروع كرد: حزب به عنوان وسيله 
ــرورت تاريخى و غيره.  ــراى ض اى ب
ــينجر در يادداشتى مختصر  هنرى كس
ــده بود  ــيا، كه به آنها توصيه ش به س
چگونه دولت آلنده را تضعيف كنند، 
ــود كنيد".  ــد:"اقتصاد را ناب مى نويس
ــابق آمريكا آشكارا اذعان  مقامات س
ــان تاكتيك امروز در  مى كنند كه هم
ــود: وزير امور  ونزولا استفاده مى ش
ــكا، لارنس  ــابق آمري ــه ى س خارج
ــوز از اقتصاد  ــر در فاكس ني ايگلبرگ
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ــت  ــلاحى اس اين س ونزولا گفت:" 
ــروع  كه ما بايد عليه [چاوز] با آن ش
كنيم، و بايد از آن استفاده كنيم، يعنى 
ــاى اقتصادى براى  ــتفاده از ابزاره اس
ــا جذابيت او  ــردن اقتصاد ت ــر ك بدت
ــور و منطقه كاهش يابد“. در  در كش
ــارى هم واضح  اضطرار اقتصادى ج
ــت كه ما با فرآيندهاى كور بازار  اس
ــر و كار نداريم بلكه با مداخلات  س
ــازمان يافته ى  ــيار تاكتيكى و س بس
ــى كه هدف  ــات مال دولت و موسس
ــان  ــع اين بحران به نفع خودش آن رف
ــر و كار داريم-- و آيا در  ــت س اس
چنين شرايطى اقدامات پيشگيرانه ى 

تدافعى در دستور قرار ندارند؟
ــگاه ذهن گراى  ــن ملاحظات جاي اي
راحتى كه روشنفكران راديكال دارند 
ــرد، حتى اگر فعاليت  ــن مى ب را از بي
ــه در طول قرن  ــان را ك هاى ذهنيش
بيستم جذابيت زيادى پيدا كرد دنبال 

ــتياق به مصيبت بار دانستن  كنند: اش
ــى. آدورنو و  ــاى سياس ــت ه موقعي
ــت را در نقطه ى  ــر مصيب هوركهايم
ــنگرى در جهان  اوج ديالكتيك روش
ــرل ديدند; جورجو آگامبن  تحت كنت
اردوگاه هاى كار اجبارى قرن بيستم 
ــى  ــام پروژه ى سياس ــت تم را حقيق
غرب بيان كرد. اما تصوير هوركهايمر 
ــه ى 1950 را به  ــان غربى ده در آلم
ــوف عقل  ــاد بياوريد. در حالى كس ي
ــه ى مصرفى مدرن غرب  را در جامع
معرفى مى كند، كه هم زمان از چنين 
ــا جزيره ى  ــه عنوان تنه جامعه اى ب
و  ــم  توتاليتاريس ــاى  دري در  آزادى 
ــى كند. ــاع م ــد دف ــورى فاس ديكتات
ــنفكران زندگى  اگر در واقعيت روش
ــند و براى  ــته باش ــن راحتى داش ام
سناريوهاى  زندگيشان  گذران  توجيه 
ــه؟ براى  ــازند چ ــار بس ــت ب مصيب
ــيارى ترديدى نيست كه اگر قرار  بس

ــد انقلابى صورت گيرد، بايد در  باش
ــه،  ــا، نيكاراگوئ ــه اى امن-كوب فاصل
ــلا- رخ دهد، بنابراين تا زمانى  ونزوئ
كه دلگرميشان فكر كردن به اتفاقاتى 
ــا رخ مى دهد  ــت ه ــه در دوردس ك
ــان ادامه  ــت، مى توانند به فعاليش اس
ــقوط عملكرد مناسب  دهند. اما با س
ــاى  ــاه در اقتصاده ــاى رف ــت ه دول
ــنفكران  ــى، روش ــرفته ى صنعت پيش
ــبى كه  ــايد به زمان مناس راديكال ش
دنبالش بودند رسيده اند تا بگويند: ما 

خواستار تغيير اساسى هستيم.

اقتصاد به عنوان ايدئولوژى
ــاع اقتصادى اضطرارى دائمى به  اوض
اين معنى نيست كه چپ ها بايد كار 
ــدون كاربرد  ــنفكرى بردبارانه ب روش
ــا كنند. بالعكس،  عملى فورى را ره
ــر زمان ديگرى بايد  امروز بيش از ه
ــت كه شروع كمونيسم  به خاطر داش

ــاله  ــارت معروف كانت در رس با عب
اش، روشنگرى چيست؟، به نام بهره 
ــرد: با برابرى جهانى  ى جمعى از خ
ــرد ما بايد آن  ــر، بود. بنابراين نب تفك
ــازمان جارى  جنبه هايى از تجديد س
ــراى حوزه ى  ــته كند كه ب را برجس
ــى خطر ايجاد مى كند.  عمومى فرامل
ــان بلونيا"  ــد "پيم ــك نمونه ميتوان ي
ــد كه هدف  ــه ى اروپا باش در اتحادي
ــاختار سيستم  ــت كردن س آن يكدس
آموزش عالى اروپا است، كه در واقع 
ــه اى گروهى به بهره ى جمعى  حمل

از خرد است. 
ــلاش براى  ــن اصلاحات ت ــت اي عل
ــتن تحصيلات دانشگاهى به  فروكاس
وظيفه ى حل مشكلات عينى جامعه 
ــى  ــق توليد نظرات كارشناس از طري
ــود  ــت. چيزى كه اينجا گم مى ش اس
ــت: نه تنها  وظيفه ى اصلى تفكر اس
ــائلى كه جامعه- ارائه ى راه حل مس
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ــرمايه- طرح  درواقع، حكومت و س
ــائل  ــيدن به مس مى كند، بلكه انديش
ــئله تلقى  ــكل دلخواهى كه مس به ش
ــتن تحصيلات  ــود. فروكاس ــى ش م
ــگاهى به وظيفه ى توليد دانش  دانش
ــى مفيد براى جامعه، الگويى  تخصص
از بهره ى فردى از خرد كانت كه- با 
ــروط و متعصب-در  فرض هاى مش
ــرمايه دارى جهانى امروز محدود  س
ــت. در اصطلاحات كانتى،  ــده اس ش
ــوان فردهايى  ــاى ما به عن فعاليت ه
ــمرده مى شود، نه به عنوان  نا بالغ ش
انسان هايى آزاد كه در ابعاد عموميت 

خرد مى زيند. 
ــلاش براى  ــت كه ت ــيار مهم اس بس
ــردن تحصيلات  ــازمان ك ــد س تجدي
ــه در قالب خصوصى  ــگاهى- ن دانش
ــب و كار،  ــا كس ــا روابط ب ــردن ي ك
ــكل فراگيرى از طرح تطبيق  بلكه ش
ــش تخصصى-  ــوزش با توليد دان آم
ــازى توليدات  ــا فرايند محدودس را ب
ــنفكرى متداول، و خرد عمومى  روش
مرتبط بدانيم. اين فرايند، خود جزئى 
ــبك  ــازى جهانى به س از دگرگون س
 ideological)ايدئولوژيك خطاب 
ــوب  خ ــت.  اس  (interpellation

ــر  آلتوس ــد  عقاي ــا  اينج در  ــت  اس
ــك  ــاى ايدئولوژي ــاره ى ابزاره درب
 ideologica  l state)ــت دول
ــرور كنيم. اگر  apparatuses) را م

ــزار ايدئولوژيك  ــطى اب در قرون وس

دولت كليسا- به معناى دين به عنوان 
ــور مدرنيته ى  ــود، ظه ــك نهاد- ب ي
سرمايه دارى هژمونى سيستم مدرسه 
ــوژى قانونى را تحميل كرد.  و ايدئول
ــى از طريق  ــورت قانون ــراد به ص اف
تحت  ــارى  اجب ــى  همگان ــوزش  آم
ــد و اين افراد  ــلطه قرار مى گرفتن س
تحت سلطه به عنوان شهروندان آزاد 
ميهن پرست، به دستور قانون خطاب 
ــكاف  ــه اين ترتيب ش ــدند. ب مى ش
ــهروندان حفظ  ــا و ش ــن بورژواه بي
ــرد خودخواهِ- ــكاف بين ف ــد، ش ش
ــران تمايلات فردى  ــودگرا كه نگ س
 (citoyen)ــهروند ــت و ش خود اس
ــى دولت.  تا  ــد به قلمرو عموم متعه
ــه، در بينش خود انگيخته ى  جايى ك
ــك، ايدئولوژى به حوزه ى  ايدئولوژي
عمومى شهروندى محدود مى شود، 
ــردى، فرا  ــه تمايلات ف ــى ك در حال
ايدئولوژى به حساب آورده مى شود، 
بنابراين اصل شكاف بين ايدئولوژى 
ــوژى در ايدئولوژى جا به  و ناايدئول

جا مى شود.
ــرمايه  ــه در آخرين مرحله ى س آنچ
ــس از 1968 رخ داد اين بود  دارىِ پ
ــى-- منطق بازار  ــه اقتصاد به تنهاي ك
ــه تدريج خودش را به  و رقابت-- ب
ــوژىِ هژمونيك تحميل  عنوان ايدئول
ــاهد برچيده  ــرد. در آموزش، ما ش ك
ــيك  ــى مدارس كلاس ــدن تدريج ش
بورژوايى به عنوان ابزار ايدئولوژيك 

ــتم مدرسه كمتر  دولت هستيم: سيس
ــت، و  ــبكه اى اجبارى اس و كمتر ش
وظيفه ى آن به عهده ى بازار است كه 
مستقيما به وسيله ى دولت كنترل مى 
شود، حامل ارزش هاى روشنفكران-
ــر  ــه خاط ــرادرى. ب آزادى، برابرى،ب
ــى  كمتر،بازده ى  ــه  ”هزين ــولِ  فرم
ــى منحصرا  ــتر“ وظايفى كه زمان بيش
ــد، مانند اداره  ــرو دولت بودن در قلم
كردن زندان ها، مى توانند خصوصى 
شوند. ارتش ديگر بر پايه ى خدمت 
ــت، بلكه از سربازانى كه  اجبارى نيس
ــكيل مى  ــى جنگند تش ــراى پول م ب
ــى دولتى به  ــى بوروكراس ــود. حت ش
عنوان طبقه ى مطلق هگلى(از لحاظ 
فلسفه ى ماركسيستى، طبقه ى مطلق 
ــه اى از  ــه طبق universal class ب

ــده  ــربندى ش مردم در جامعه ى قش
ــاص از تاريخ  ــه ى زمانى خ در بره
ــور كلى  ــه به ط ــود ك ــه مى ش گفت
ــق بر نياز ها  ــان منطب منافع شخصيش
ــت انسانيت باشد)تلقى نمى  و خواس
ــكونى  ــود، چنانكه در مورد برلوس ش
ــاى امروز،  ــد. در ايتالي صدق مى كن
ــط  توس ــتقيما  مس ــى  دولت ــدرت  ق
ــى رحمانه و  ــا به صورت ب بورژواه
ــكارا به كار گرفته شده است و به  آش
عنوان ابزارى براى محافظت از منافع 
شخصى از آن سوء استفاده مى شود. 
ــط  رواب ــرارى  برق ــد  فراين ــى  حت
ــاس  ــتر براس ــتر و بيش ــى بيش عاطف
ــازمان  ــازار س ــى روابط ب ــط مش خ
ــيوه اى مبتنى  ــن ش ــد. چني ــى ياب م
self-)ــازى س ــود-كالا  خ ــر  ب
در  ــت:  اس  (commodification

ــا آژانس  ــاى اينترنتى ي ــتيابى ه دوس
هاى ازدواج، همسرها يا شريك هاى 
بالقوه خودشان را به صورت كالاهايى 
عرضه مى كنند، خصوصيات خود را 
ــت مى  ــت و عكس خود را پس ليس
ــده،  كنند. چيزى كه اينجا فراموش ش
 der einzige چيزى است كه فرويد
Zug، همان جذبه ى استثنايى ناميده 

ــود  درجا از  ــت كه باعث مى ش اس
ــق  ــم بيايد يا نيايد. عش ــى خوش كس
ــه از روى ضرورت  ــت ك انتخابى اس
تجربه مى شود. در لحظه اى خاص، 
ــخص با اين حس كه عاشق شده  ش

ــت از پا در مى آيد و جز اين نمى  اس
تواند كار ديگرى انجام دهد. بنابراين 
را  ــا  كانديده ــات  خصوصي ــه  اينك
مقايسه كنيم تا تصميم بگيريم عاشق 
ــويم نمى تواند عشق  ــى بش چه كس
ــد. به اين دليل است آژانس هاى  باش
ــت يابى به معناى واقعى وسايل  دوس

ضد-عشق هستند. 
ــرد  ــرى در كارك ــه تغيي ــر چ ــن ب اي
ــى  وقت دارد؟  ــت  دلال ــوژى  ايدئول
ــوژى افراد  ــر مى گويد ايدئول آلتوس
ــى كند،  ــا خطاب م ــوبژه ه را به س
ــودات زنده  ــراد موج ــود از  اف مقص
ــاى ايدئولوژيك  ــت كه ابرازه اى اس
ــبكه اى از ريز- ــت روى آنها ش دول
ــل ها را اعمال مى كند. در مقابل،  عم
 (being)ــته اى از وجود سوبژه دس
ــت،  نيس  (substance)ــر جوه و 
ــودات زنده به  ــل اين موج اما حاص
مكانيزم  يا   (dispositif)ابزار دست 
ــت مى  ــك دول ــاى ايدئولوژي ابزاره
ــا زمانى  ــت ت ــد. كاملا منطقى اس افت
ــوزه ى نا-ايدئولوژى  ــاد ح كه اقتص
ــاى آرمانى  ــد، اين دني ــاب آي به حس
ــازى جهانى، خود را پسا- كالايى س
ــد. با اين وجود  ايدئولوژيك مى دان
ــاس خود ادراكى  ــا زمانى كه بر اس ت
خودش ايدئولوژى در سوبژه هاست، 
ــا-ايدئولوژيك،  ــلاف افراد پيش بر خ
ــوزه ى اقتصادى به  ــن هژمونىِ ح اي
ــوژى ظاهر  ــدان ايدئول ــورت فق ص
ــت كه  ــود. اين بدان معنا نيس مى ش
ــس كننده ى  ــوژى واقعا منعك ايدئول
ــالوده ى  ــاد به عنوان روبناى ش اقتص
ــت. بلكه در اينجا اقتصاد  خودش اس
ــه عنوان مدلى ايدئولوژيك  خودش ب
ــد، به طورى كه ما كاملا  عمل مى كن
ــده ايم كه بگوييم اين مانند  توجيه ش
ــك دولت عمل  ــك ابزار ايدئولوژي ي
ــت اقتصادى  ــر خلاف واقعي كند- ب
ــا پيرو مدل بازار ليبرالى  خود كه يقين

نيست.

ناممكن ها 
ــى  ــاهد تغيير اساس هرچند امروز ش
ــزم ايدئولوژيكى  ــرد مكاني در عملك
هستيم. آگامبن جامعه ى پسا سياسى 
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در   biopolitics)ــى بيوسياس ــا  ي
ــيوه اى از حكومت  ــار فوكو به ش آث
ــود كه افراد به وسيله ى  گفته مى ش
و  ــرد  ــدرت- biopowerكارب بيوق
ــى در همه ى ابعاد  ــر قدرت سياس اث
زندگى انسان- كنترل مى شوند) ما را 
به عنوان جامعه اى معرفى مى كند كه 
ابزارهاى متعدد افراد را سوبژه زدايى 
مى كنند بدون آنكه به او منيتى جديد 

بدهد:
ــت كه ذهنيت و هويت  ــت اس سياس
واقعى(جنبش كارگرى، بورژوازى و 
ــاد را از پيش  ــره) و موفقيت اقتص غي
ــارت ديگر، عمل  ــت، به عب كرده اس
ــاب حكومت كه هدفش چيزى جز  ن
بازتوليد خود نيست. راست ها و چپ 
ها به صورت متناوب اداره ى قدرت 
ــت مى گيرند درحالى كه با  را به دس
ــان كار چندانى ندارند.  خواستگاهش
ــن اصطلاحات صرفا نام دو  امروز اي
ــاره  قطب- اولى بدون هيچ ابايى اش
ــازى دارد، و ديگرى  ــوبژه س به ناس
قصد دارد آن را با نقاب رياكارانه ى 
بپوشاند-  دموكراسى  خوب  شهروند 

از يك ماشين حكومت هستند. 
ــى آرايد كه  ــت چيدمانى م بيوسياس
ــوبژه نسازند(افراد را  ابزارها ديگر س
به سوبژه ها خطاب نكند)، بلكه فقط 
زندگى برهنه ى(bare life) افراد را 

كنترل و اداره كنند.

ــت اصل  ــن چيدمان، ممكن اس در اي
ــى  ــى اساس ــك دگرگون ــده ى ي اي
ــد- واژه  رويايى ناممكن به نظر رس
ــن بايد ما را وادار به توقف  ى ناممك
و تفكر كند. امروز، ممكن و ناممكن 
ــده اند،  به نحو غريبى تعميم داده ش
ــش از حد دچار بزرگنمايى  هر دو بي
ــوزه هاى  ــى در ح ــتند. از طرف هس
ــاى  ــن آورى ه ــخصى و ف آزادى ش
ــد هيچ چيز ناممكن  علمى، مى گوين
ــت: مى توانيم از سكس در همه  نيس
ى انواع منحرفش لذت ببريم، آرشيو 
ــريال  ــيقى، فيلم و س هاى كامل موس
ــتند،  هاى تلويزيونى قابل دانلود هس
ــه قيمتى)  ــفر فضايى براى همه(ب س
دستيافتنى است. اميد به بهبود توانايى 

هاى جسمى و روحى مان، دستكارى 
خصوصيات بنياديمان از طريق دست 
ــود دارد. حتى  ــوم وج ــردن در ژن ب
روياى رسيدن به جاودانگى از طريق 
تبديل هويتمان به نرم افزاى كه بشود 
ــخت افزارى ديگر دانلود كرد  در س

وجود دارد.

ــوزه ى روابط  ــى ديگر، در ح از طرف
ــر ما خود  ــادى، عص اجتماعى-اقتص
ــانيت  ــر بلوغ مى داند كه انس را عص
ــر  ــه عص ــاد ب ــى اعتق ــاى قديم روي
ــد و بند  ــا كرده و قي ــعادت را ره س
هاى واقعيت را -- بخوانيد: واقعيت 
دارى- ــرمايه  س اجتماعى-اقتصادى 

ــش پذيرفته  ــام ناممكنى هاي - با تم
ــم  ــت. فرمانى كه نمى توانيد، اس اس
است:نمى   (mot d’ordre)رمزش
ــاى جمعى بزرگ  ــد وارد كاره تواني
شويد، كه ناگزير به ارعاب توتاليترى 
ــود. نمى توانيد به دولت  ختم مى ش
رفاه قديمى بچسبيد، شما را غير قابل 
ــت مى كند و به بحران اقتصادى  رقاب
ــى توانيد خود را  ــود. نم منجر مى ش
ــى منزوى كنيد، غير از  در بازار جهان
 juche)اين كه به دام شبح جوچه ى
ــت خودكفايى) كره ى شمالى  سياس
ــر ايدئولوژيك، بوم  بى افتيد. به تعبي
ــتى از ناممكن هاى  ــى هم ليس شناس
خود اضافه مى كند، اصطلاحا حدود 
مجاز- نه بيشتر از دو درجه گرمايش 

زمين- براساس نظرات كارشناسى.
ــيار مهم است كه در اينجا بين دو  بس
ــويم: واقعيت- ناممكن تمايز قائل ش
ــى،  اجتماع ــاد  تض ــك  ي ــن  ناممك
ــوزه ى  ــه ح ــى ك ــن بودن و ناممك
ــلط روى آن تمركز  ايدئولوژيك مس
مى كند. ناممكن بودن اينجا دوچندان 
ــراى خودش مى  ــود، نقابى ب مى ش
شود: كه كاركرد ايدئولوژيك ناممكن 
ــوه دادن حقيقت اولى  دوم، مبهم جل
است. امروز، ايدئولوژى حاكم تلاش 
ــا را وادار كند بپذيريم كه  ــى كند م م
ــى، براندازى سرمايه  يك تغيير اساس
ــه به يك  ــى ك ــك دموكراس دارى، ي
ــد فروكاسته نشده  بازى پارلمانى فاس
ــا واقعيت- ــت، ت ــد ناممكن اس باش

ــتردگى در  ناممكنِ تضادى كه به گس
ــده  ــرمايه دارى پراكنده ش جوامع س
ــن واقعيت،  ــت را مخفى كند. اي اس
ــن مفهوم كه در  ــت به اي ناممكن اس
ــاختارى  ــى و تضاد س ــم اجتماع نظ
ــت. كه به اين  كنونى اش ناممكن اس
ــت كه اين واقعيت-ناممكن  معنا نيس

نمى تواند اساسا دگرگون شود. 
ــت كه فرمول لكان  به همين دليل اس
ــك ناممكنِ  ــدن بر ي ــراى چيره ش ب
ايدئولوژيك اين نيست كه همه چيز 
ــه ناممكن رخ مى  ــت، بلك ممكن اس
ــن لكانى يك  ــد. واقعيت-ناممك ده
 (a priori) ــدم ــا تق ــت م محدودي
ــه عملا در  ــد، ك ــت كه نياز باش نيس
ــود، ولى بايد در حوزه  نظر گرفته ش
ــرار گيرد- يك عمل فراتر  ى عمل ق
ــت-  ــه در قلمروِ ممكن اس از مداخل
ــل هماهنگى و تعادل  يك عمل، اص
ــت را تغيير مى دهد،  آنچه ممكن اس
بنابراين شرايط ممكن بودنِ خودش 
را ايجاد مى كند. به همين دليل است 
ــت را هم تهديد  ــم واقعي كه كمونيس
ــت عمل  مى كند: مانند يك كمونيس
كردن يعنى مداخله در واقعيتِ بنيادىِ 
ــالوده ى سرمايه دارى  تضادى كه ش

امروز است.

آزادى ها؟
 اما سوالى باقى مى ماند: چنين گزاره 
ــاره ى انجام دادنِ  ى نظام مندى درب
ــد، وقتى با  ــه مى رس ــن به چ ناممك
ــت  ــى مواجهيم: شكس ــن عين ناممك
خفت بار كمونيسم به عنوان تفكرى 
ــاى عظيم را به  ــه مى تواند توده ه ك
ــش از  ــال پي ــش وادارد؟ دو س جنب
ــكار  ــى كه برايش آش ــش، زمان مرگ
شد انقلابى سراسرى در اروپا وجود 
ــاختن  ــت، و فهميد س ــد داش نخواه
سوسياليسم در يك كشور چيزى بى 

معنى است، لنين نوشت: 
ــدى مطلق اوضاع،  ــر ياس و ناامي  اگ
ــوان كارگران و  ــا ده چندان كردن ت ب
ــى دهد تا  ــا فرصت ــتاييان، به م روس
ــته ى تمدن به شيوه اى  بنيادى بايس
ــورهاى اروپاى غربى  متفاوت با كش

بسازيم، آنگاه چه؟ 

ــارى حكومت  ــان گرفت ــا اين هم آي
ــس در بوليوى، حكومت چاوز  مورال
در ونزوئلا، و حكومت مائويست ها 
در نپال نيست؟ آنها از طريق انتخابات 
دموكراتيك عادلانه به قدرت رسيدند، 
ــه ناگه از  ــورش. اما ب نه از طريق ش
قدرت به نحوى سوگيرانه يا حداقل 
ــت  به نحوى كه يك دولت نمى بايس
ــتقيما  ــتفاده كردند: مس انجام دهد اس
ــد و  ــك كنن ــان را تحري طرفدارانش
ــبكه ى نمايندگان حزبى-دولتى را  ش
ــان واقعا نااميد  ــد. شرايطش دور بزنن
ــان حركت  ــت: تمام جري ــده اس كنن
ــا عليه آنهاست، اتكا به  تاريخ، اساس
ــان  ــچ كدام از گرايش هاى عينيش هي
ــد، تنها كارى  ــه آنها كمكى نمى كن ب
ــان بر مى آيد ماستمالى  كه از دستش
كردن است، كارى كنند كه در اوضاع 
ــا آيا با اين  ــى مى توانند. ام درماندگ
ــه فردى به  ــود، آزادى منحصر ب وج
ــا ما-چپ هاى  ــا نمى دهد؟ و آي آنه
امروز- دقيقا همان اوضاع را نداريم؟
ــرايط  ــلا مخالف ش ــاع ما كام  اوض
ــيك اوايل قرن بيستم است، كه  كلاس
چپ مى دانست چه بايد بكند(ايجاد 
ــورى پرولتاريا) اما بايد منتظر  ديكتات
ــبى براى اقدام مى ماند. ما  زمان مناس
ــه بايد بكنيم، اما  امروز نمى دانيم چ
ــت به كار شويم،  بايد همين حالا دس
چون پيامد هاى بى حركتى مى تواند 
ــد. مجبور مى شويم  فاجعه آميز باش
طورى زندگى كنيم كه گويى آزاديم. 
ــرايط كاملا نا مناسب  بايد در اين ش
ــره اى جديد  ــر كنيم. دوباره چه خط
ــين به راهش  ــق كنيم، تا اين ماش خل
ادامه دهد و هرآنچه را كه در گذشته 
ــت،  بهداش ــوزش،  آم ــود-  ب خوب 
ــى ابتدايى-را حفظ  خدمات اجتماع
ــرايط ما مانند چيزى  كند. خلاصه، ش
ــتالين در مورد بمب اتم  است كه اس
ــانى كه اعصابشان  گفت: نه براى كس
ــى،  ــت. يا چنانكه گرامش ضعيف اس
ــى  ــگ جهان ــا جن ــه ب دوره اى را ك
ــف مى كند:  ــد وص ــروع ش اول  ش
ــود  جهان قديمى كم كم نابود مى ش
زاده  ــدى  جدي ــى  جهان ــاى  ونبرده

مى شوند: اكنون زمان غول هاست.
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ــت؟ از  ــران پايان نوليبراليزم اس ــا اين بح    آي
ــت  نظر من به اين كه منظور از نوليبراليزم چيس
ــت كه اين  ــت من اين اس ــتگى دارد.برداش بس
ــعارهاى  ــت كه با ش يك پروژه ى طبقاتى اس
ــردى، آزادى،  ــوق ف ــاره ى حق ــى درب نوليبرال
ــازى و بازار  ــئوليت شخصى، خصوصى س مس
ــيده شده است. اين ها ابزارهايى براى  آزاد پوش
تحكيم و ترميم قدرت طبقاتى بودند كه انصافا 

نوليبراليزم در آن موفق بوده است.

    يكى از اصول ابتدايى كه در سال 1970 طرح 
ــت به هر قيمتى  ــد اين بود كه دولت مى بايس ش
ــات مالى حمايت كند. اين قانونى است  از موسس
ــه ى هفتاد نتيجه  ــط ده كه در نيويورك در اواس
بخش بود و اولين بارى كه به صورت بين المللى 
ــتگى  ــد زمانى بود كه مكزيك با ورشكس اجرا ش
ــئله مى توانست موجب  ــد بود. اين مس مواجه ش
ــود،  ــرمايه گذارى آمريكا ش نابودى بانك هاى س
ــكا و صندوق  ــه دارى آمري ــن دليل خزان به همي
ــم دادند تا به  ــت ه ــت به دس بين الملى پول دس
ــى از بحران مالى كمك كنند.  مكزيك براى رهاي

ــي اقتصادي و مشقت  اما با اين عمل رياضت كش
ــردم مكزيك تحميل كردند. به زبان ديگر  را به م
ــردم را نابود كردند، اين  از بانك ها حمايت و م
همان رويه اى است كه صندوق بين الملى پول تا 
ــك مالى حال حاضر  ــت. كم كنون به كار برده اس
نيز همان داستان قديمى است كه بار ديگر تكرار 

شده است ، اما در مقياس بزرگ تر.

    

اتفاقى كه در آمريكا افتاد اين بود كه هشت نفر يك 
سند سه صفحه اى به ما دادند كه مثل يك تفنگ 
ــانه رفته بود و گفتند:"هفتصد  ــمت همه نش به س
ميليون دلار به ما بدهيد وگرنه ...". اين مانند يك 
ــت و مردم آمريكا بود كه  كودتاى مالى عليه دول
مفهومش اين است كه وضعيت با بحران طبقه ى 
ــرمايه دار عادي نخواهد شد، بلكه با تحكيم به  س

مراتب بيشتر طبقه ى سرمايه دار نسبت به گذشته 
از اين بحران خارج خواهيد شد. آن ها مى خواهند 
ــه ى بانكدارى اصلى  نهايتا با چهار يا پنچ موسس
ــه دهند. همين  ــكا به اين وضعيت خاتم در آمري
ــتريت در حال پيشرفت  حالا بسيارى در وال اس
ــى لازارد به خاطر  ــتند.در حال حاضر كمپان هس
تخصص در ادغام و خريدن شركت ها درآمدهاى 
ــى از مردم  ــد. با اين كه بعض ــب مى كن كلانى كس
ــوند اما در مجموع  ضربه مى خورند و نابود مى ش
اين تحكيم گسترده ى قدرت مالى است. جمله اى 
بى نظير از اندرو ملون هست كه مى گويد: در يك 
ــران دارايى ها به صاحبان حقيقى باز مى گردد.  بح
ــت براى منطقى كردن  يك بحران مالى راهى اس
ــال بحران  ــت. براى مث ــر آنچه غير منطقى اس ه
ــه پيدايش  ــال هاى 8-1997 ب ــيا در س عظيم آس
ــرمايه دارى انجاميد.  مدل جديدى از توسعه ى س
ــه پيكربندى  ــر ب ــلالات منج ــا و اخت بى نظمى ه
ــاختار قدرت طبقاتى شد. اين بحران  دوباره ى س
ممكن است از لحاظ سياسى مشكلاتي به وجود 
ــناى  ــمكش هاى زيادى كه در س بياورد. مثل كش
ــك مالى به  ــر كم ــاى ديگر بر س ــكا و جاه آمري
ــتمداران (با  ــا به وجود آمد. بنابراين سياس بانك ه
ــرمايه دار) به راحتى توافق نخواهند كرد- طبقه س

بحران و 
تحكـيم 

قدرت طبقاتى
نوشته ديويد هاروى
____________
ترجمه كيا مسعودى

صاد
اقت
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ــد اما تا  ــى به وجود بياورن ــا مى توانند موانع آن ه
ــته اند)  ــت خورده اند و(نتوانس اين جاى كار شكس

بانك ها را ملى نكرده اند.
ــى  ــد منجر به درگيرى سياس ــن مى توان ــا اي    ام
ــود:حس كنجكاوي شديدي وجود  عميق ترى ش
ــه اين افتضاح  ــانى ك ــه چرا به همه ى كس دارد ك
ــار مى دهيم.  ــدرت و اختي ــد ق ــار آوردن ــه ب را ب
ــادى كه  ــاوران اقتص ــش هايي درباره ى مش پرس
ــت وجود دارد - مثل لرى  اوباما انتخاب كرده اس
ــت در  ــامرز كه در اواخر دوران كلينتون، درس س
ــى كه همه چيز داشت دچار مشكل  زمان حساس
مى شد وزير خزانه دارى بود.چرا (اوباما) بسيارى 
از شخصيت هاى طرفدار وال استريت و سرمايه ي 
ــرمايه ى مالى را پياده  ــتورات س مالى را - كه دس
ــن افراد  ــوب مى كند؟ اي ــاره منص ــد - دوب كردن
ــد نظر  ــادى تجدي ــاختار اقتص ــد در س نمى گوين
ــد كه بايد  ــان هم مى دانن ــم چون خودش نمى كني
ــانى اين كار  ــرد اما به نفع چه كس ــد نظر ك تجدي
ــان را نسبت به  را انجام خواهند داد؟ مردم باورش

گروه اقتصادى اوباما از دست داده اند.
ــت.  ــيِ دولتى جديدى نياز اس ــاختار مال    به س
ــات مالى از  ــن اعتقاد به برچيدن همه ى موسس م
 Bank of) جمله بانك پرداخت هاى بين المللى
ــدوق  وصن  (International Settlements

بين المللى پول ندارم. به نظر من ما به اين بانك ها 
ــى دگرگون  ــم اما بايد به صورت اساس نياز داري
ــت كه چه كسى بر  ــوال اصلى اين اس ــوند. س ش

ــاختار آن ها چگونه  آن ها نظارت خواهد كرد و س
خواهد بود. ما به متخصصانى نياز خواهيم داشت 
ــبى از كار اين موسسات آگاهى  كه به صورت نس
ــئله بسيار خطرناك است به  داشته باشند. اين مس
گونه اى كه اكنون شاهد آن هستيم زمانى كه دولت 
مى خواهد ببيند چه كسى مى تواند از اتفاقات وال 
ــر در بياورد، آن ها فكر مى كنند فقط  ــتريت س اس

خودي هاشان مى توانند (از عهده كار برآيند).
تضعيف نيروى كارگرى;ديگر بس است

ــر از اين بحران  ــه ما بتوانيم از راهى ديگ    اين ك

خارج شويم تا حد زيادى به موازنه ى قدرت هاى 
طبقاتى بستگى دارد. به اين بستگى دارد كه همه ى 
مردم تا چه ميزانى بگويند:"ديگر بس است! بياييد 
ــتم را تغيير دهيم".وقتى به اتفاقاتي كه براى  سيس
ــت نگاه  ــال اخير افتاده اس ــران در پنجاه س كارگ
ــتم  ــم، آن ها تقريبا هيچ چيزى از اين سيس مى كني
ــورش هم نكرده اند.طى  ــت نياورده اند.اما ش بدس
هفت يا هشت سال اخير وضعيت عمومى طبقه ى 
ــت  ــته اس ــر در آمريكا رو به وخامت گذاش كارگ
ــت.  ــل هيچ جنبش جمعى رخ نداده اس و در مقاب
ــرمايه دارى مالى قادر به پشت سر گذاشتن اين  س
ــتگى به آن دارد  ــى اين تماما بس ــت ول بحران اس
ــى مردمى عليه اين پيشامدها شكل گيرد  كه جنبش
ــاختار اقتصادى  ــراى تغيير س ــارى جدى ب و فش

به وجود آيد.
ــكلات عمده سر راه انباشت مداوم     يكى از مش
سرمايه در دهه هاى شصت و هفتاد، مسئله نيروى 
كار بود. هم در آمريكا و هم در اروپا كمبود نيروي 
كار وجود داشت كه با نفوذ سياسى سامان يافت. 
ــكلات بزرگ سرمايه در آن دوره  پس يكى از مش
ــرمايه چگونه به نيروى كار ارزان تر  اين بود كه س
و مطيع تر دسترسى پيدا كند. چند گزينه براى حل 
اين مسئله وجود داشت.يكى تشويق به مهاجرت 
ــيارى در قوانين  ــكا اصلاحات بس ــود. در آمري ب
ــد كه در نتيجه  ــال 1965 ايجاد ش مهاجرت در س
به آمريكا اجازه ى دستيابى به مازاد جمعيت جهان 
ــصت دولت فرانسه  را مى داد. در اواخر دهه ى ش
ــيد مى داد،  به واردات نيروى كارگر مغربى سوبس
ــوئدى ها  ــا ترك ها را وارد مى كردند و س آلمانى ه
ــس از امپراطورى هايش  ــلاوها را، و انگلي يوگس
ــتفاده مى كرد. بنابراين سياستى در طرفدارى از  اس
ــود آمد كه اولين تلاش براى حل  مهاجرت به وج

مشكل نيروى كارگرى بود.
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ــد فنى  دومين چيزى كه به دنبال آن رفتند رش
ــريع است كه مردم را از كار بيكار مى كند و اگر  س
ــكلى پيش مى آمد افرادى مانند ريگان، تاچر و  مش
پينوشه براى سركوب كردن نيروى كارگرى وجود 
ــى مى رود كه  ــرمايه به جاي ــتند. و در آخر س داش
ــت كه  مازاد نيروى كارگرى در خارج از مرزهاس
ــد. اول تجديد سازمان  با دو چيز امكان پذير مى ش
ــتم حمل و نقل: حمل و نقل كانتينرى  كردن سيس
ــى از بزرگ ترين انقلاب هايى بود كه كه اجازه  يك
ــراى مثال قطعات خودرو در برزيل توليد  مى داد،ب
ــدك به ديترويت يا هر جاى  ــود و با هزينه ى ان ش
ديگري حمل شود. دوم سيستم جديد ارتباطى بود 
كه يكپارچگى تشكيلات براى توليد زنجيرى كالا 

را در سراسر دنيا فراهم مى كرد.
ــئله ى نيروى كارگرى را براى     همه ى اين ها مس
ــرمايه حل كرد، بنابراين سرمايه تا 1985 ديگر  س
ــت. ممكن بود مشكلاتى  ــكل كارگرى نداش مش
ــد در عوض نيروى  ــى مناطق خاص باش در بعض
ــر جهان در دسترس  ــيارى در سراس كارگرى بس
ــى ناگهانى اتحاد جماهير شوروى  داشت. فروپاش
و دگرگونى بخش زيادى از چين در عرض بيست 
ــت طبقه ى كارگر  ــارد نفر به جمعي ــال دو ميلي س
ــى به  ــكلى براى دسترس افزود. بنابراين ديگر مش
ــت و نتيجه ى آن تضعيف  نيروى كار وجود نداش
ــال گدشته بود.  ــدن نيروى كارگرى در سى س ش
ــتمزد كمترى  ــود، دس ــر كارگر ضعيف ش ــا اگ ام
مى گيرد و اگر سركوب كردن دستمزدها ادامه پيدا 
ــدن بازار مى شود. بنابراين  كند موجب محدود ش
سرمايه داشت با مشكلاتى در بازار روبرومى شد. 

(در اين جا) دو اتفاق رخ داد.
ــكاف بين درآمد كارگر و مخارجش بود؛     اول ش
ــه با ظهور صنعت كارت هاى اعتبارى و افزايش  ك
بدهكارى خانواده ها پنهان شد. بنابراين به صورت 
ــال 1980 در آمريكا با  ــن هر خانواده در س ميانگي
ــى، 40 هزار دلار  ــاب آوردن وام هاى بانك به حس
ــكار بود كه در حال حاضر به 130 هزار دلار  بده
رسيده است. افزايش سرسام آور بدهى خانوارها، 
ــى آورد، يعنى اين كه از  ــازى را به ارمغان م مالى س
موسسات مالى بخواهيم از بدهى هاى خانوارهاى 
ــود  ــان افزوده نمى  ش طبقه ى كارگر كه به درآمدش
ــتريانى آبرومند رو     به رو  حمايت كنند. حالا با مش
ــتيد، اما درميابيد كه تا سال 2000 اين وام هاى  هس

ساب پرايم رايج شده اند. 

بحران ارزش دارايى ها
ــه از دهه ى 80 به بعد  ــن اتفاق اين بود ك    دومي
ــتمزدها  ــركوب كردن دس ــدان به خاطر س ثروتمن
ــواب انتقادها گفته  ــدند. در ج ــر مى ش ثروتمندت
مي شد آن ها با ثروت شان در كار جديدي سرمايه 

ــد. در حالي كه اين طور نبود. اكثر  گذاري مي كنن
آن ها در دارايى ها مثلا بازار بورس سرمايه گذارى 
مى كنند، بنابراين بازار سهام بالا مى رود پس خيال 
ــت به همين  ــذارى خوبى اس ــرمايه گ مى كنند س
ــهام مى شود كه  ــترى وارد بازار س خاطر پول بيش
ــازار بورس  ــود آمدن حباب هاى ب موجب به وج
 ponzi)) ــزى ــتم پون ــن يك سيس ــوند. اي مى ش
ــت بدون آن كه ميداف madof)) در آن  مانند اس
ــد. ثروتمندان ارزش دارايى ها،  دخالتى داشته باش
ــتفاده را تعيين مى كنند،  ــدون اس ــهام و اموال ب س
ــار هنرى قيمت  ــور كه در بازار فروش آث همان ط
گذارى مى كنند. اين سرمايه گذارى ها مالى سازى 
ــر ارزش دارايى هارا بالا  ــار مى كنند. اما اگ را گرفت
ــرايت مى كند، بنابراين  ــد به همه ى اقتصاد س ببري
ــود مگر  زندگى در منهتن تقريبا غير ممكن مى ش
ــويد و همه از جمله  ــدت مقروض بش آن كه به ش
ــش نمى يابد  ــان افزاي ــه ى كارگر كه درآمدش طبق
ــوند و اكنون ما با  گرفتار تورم ارزش اموال مى ش
ــكن و  ــقوط ارزش دارايى ها از جمله بازار مس س

بورس مواجه هستيم. 
   هميشه مشكلِ رابطه ى بين واقعيت و آن چيزى 
كه ارائه مى شود وجود داشته است. بدهى، ارزش 
ــان  ــت و نش فرضى كالاها يا خدمات در آينده اس
مى دهد كه اقتصاد طى 20 يا 30 آينده رشد مى كند. 
ــامل يك حدس و گمان است كه  ــه ش اين هميش
بعدا با بهره تعيين مى شود. از نظر من مشكل مهم 
ــد حوزه ى مالى با آن روبه رو بوده  ديگرى كه رش
ــرمايه دارى است.  ــئله ى جذب مازاد س است مس
همان طور كه نظريه ى مازاد مى گويد، سرمايه داران 
ــى از آن  ــازادى توليد مى كنند كه بايد بعدا بخش م
ــترش آن  ــرمايه گذارى و صرف گس را مجددا س

ــه بايد به دنبال جايى ديگر براى  كنند. يعنى هميش
ــند. در مقاله اى ديگر به نام  گسترش دادن آن باش
 New Left كه براى  "Right To The City”
ــته بودم به سى سال گذشته اشاره   Review نوش

ــرمايه جذب  ــزان عظيمى از مازاد س ــردم كه مي ك
ــترش و سودجويى  ــهرى كردن: بازسازى، گس ش
ــده بود. به هر شهرى كه پا مى گذارم به  شهرى ش
ــازى براى جذب مازاد  كارگاه عظيم ساختمان س

سرمايه تبديل شده است.
ــرمايه به مرور  ــن روش براى جذب مازاد س    اي

ــده است. در سال 1750 ارزش  زمان پيچيده تر ش
كل خدمات و كالاها حدود 135 ميليارد دلار بوده 
ــت. در سال 1950 به چهار تريليون و در سال  اس
ــيد و در حال حاضر  ــه چهل تريليون رس 2000 ب
ــر گوردون براون  ــت. اگ حدود پنجاه تريليون اس
درست گفته باشد اين ميزان طى بيست سال آينده 
به دو برابر يعنى صد تريليون دلار در سال  2030 

خواهد رسيد.
ــرمايه دارى نرخ عمومى رشد     در طول تاريخ س
ــت. يعنى  ــال بوده اس نزديك به 2/5 درصد در س
ــود بازارهاى فروش در سال 2030 ،بايد  اينكه س
ــد كه به نظر نمى رسد چنين  2/5 تريليون دلار باش
ــكلى جدى خصوصا از  ــود. گمان مى كنم مش ش
سال 1970 وجود داشت كه چگونه ميزان بيشترى 
ــد واقعى كنيم. روز به  ــن مازاد را جذب تولي از اي
ــزان كمترى از اين مازاد وارد توليد واقعى  روز مي
مى شود و بيشتر و بيشتر صرف معاملات ريسكى 
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ــر ارزش دارايى ها شده كه موجب افزايش و  بر س
ــود، كه از حدود سال  عمق اين بحران مالى مى ش
ــتيم و همگى  ــون با آن ها مواجه هس ــا كن 1975 ت

بحران هاى ارزش دارايى ها هستند.

ــويم و  ــر همين حالا از اين بحران خارج ش    اگ
ــه درصد برسد،  ــد انباشت سرمايه به س نرخ رش
ــه روخواهيم بود.  ــكلات رو ب ــا جهنمى از مش ب
ــرمايه دارى با محدوديت هاى محيطى همچنين  س
ــد. مالى سازى  ــوددهى مواجه خواهد ش بازار و س
ــارى براى رفع  ــر ناچ ــردن اخير، تغييراتى از س ك
ــدون كاهش دوره اى  ــكل پول مازاد بود كه ب مش
ــا چيزهايى  ــر نخواهد بود. اين ه ــول موث ارزش پ
است كه با كاهش تريليون دلارى ارزش دارايى ها 

رخ مى دهد.

ــت است       پس عبارت "كمك مالىِ ملى" نادرس
ــتم مالى موجود را از بحران نجات  چون كل سيس
نمى دهد بلكه به بانك ها و طبقه ى سرمايه دار كمك 
ــان را مى بخشند.  مى كنند و بدهى ها و تخلفات ش
ــب خانه هايى كه  ــاى اين كه به صاح پول ها به ج
ــت برسد نصيب  ــده اس ــان توقيف ش خانه هاى ش
ــود اما نه براى اين كه به ديگران وام  بانك ها مى ش
ــود، براى اين كه بانك هاى ديگر را بخرند.  داده ش

آن ها قدرت طبقاتى خودشان را تحكيم مى كنند.

سقوط اعتبار
ــقوط اعتبارها به مفهوم  ــراى طبقه ى كارگر س    ب
ــران بازار  ــازى و راه حلى براى بح ــان مالى س پاي
ــد آن بحران بزرگ بيكارى و  خواهد بود. كه پيام
ــيارى از صنايع خواهد بود، مگر آن كه  سقوط بس
اقدامى موثر براى رفع آن صورت گيرد.بحث هاى 
ــت و  ــت به مدل كينزى اس كنونى پيرامون بازگش
ــرمايه گذارى در كارهاى وسيع  برنامه ى اوباما س
ــت، به تعبيرى راه  ــى و فناورى هاى پاك اس مردم
ــت كه من ترديد دارم  ــى از نوع "نيو ديل" اس حل

اوباما توان چنين كارى را داشته باشد.
ــاوراى  ــد به م ــى باي ــت كنون ــراى درك وضعي ب
ــه ى پيچيده ى دولت  ــد كار و توليد، به رابط فرآين
و وضعيت مالى بپردازيم. بايد دريابيم وام و بدهى 
ــت اوليه بود كه  ــور از ابتدا ابزارى براى انباش چط
من اين را "انباشت به وسيله ى مصادره" مى نامم 
(همان طور كه در صنعت ساختمان شاهد هستيم). 
در مقاله ام به نام "right to the city”به بررسى 
چگونگى احياى سرمايه دارى در دومين امپراتورى 
پاريس پرداختم .چون دولت به همراهى بانكداران 
ــازى پاريس پيوند سرمايه دارى مالى-  براى بازس
ــتغال كامل و  ــكيل دادند كه موجب اش دولتى تش
ــاخته شدن بلوارها ،سيستم آبرسانى،فاضلاب و  س
ــتم حمل و نقل جديد شد و اين ها به همان  سيس

ــاخته شده بود انجام  ــوئز س مكانيزمى كه كانال س
شدند .بخش زيادى از آن از طريق فروش سهام و 
ــده بود .اكنون آن ارتباط  وام ها و ... تامين مالى ش
ــرات عظيمى پس از دهه  دولت -مالى دچار تغيي
ــت .بين الملى تر شده است و  ــده اس ى هفتاد ش
ــرض همه ى انواع ابداعات مالى از  خود را در مع
ــتقاقى ،بازار معاملات قمارى  جمله بازارهاى اش
و ...قرار داده است .ساختار مالى جديدى طراحى 

شده است.
ــه دنبال  ــر آن ها ب ــال حاض ــن در ح ــر م    از نظ
ــكلات طبقه ى  ــرح مالى جديدى براى حل مش ط
ــتند نه مشكلات طبقه ى كارگر.  سرمايه داران هس
ــورش ما بر ضد آن هاست و  ــان ش تنها نگرانى ش
ــورش نزده ايم براى  ــت به ش ــا زمانى كه ما دس ت
ــان به بازسازى سيستم مى پردازند.  منفعت خودش
ــاختار مالى جديد چگونه خواهد بود.  نمى دانم س
ــه در بحران مالى نيويورك رخ داد  اگر اتفاقاتى ك
ــان نمى كنم كه هيچ  ــى كنيم ،گم را به دقت بررس
ــه كند ،كارى كه  ــت كه بايد چ بانكدارى مى دانس
ــام دادند اين بود كه اندك اندك به يك ملغمه  انج
ــيدند .تكه هاى آن را به روشى جديد كنار هم  رس
گذاشتند تا به يك ساختار جديد دست يافتند .اما 
ــان خواهد  همه ى راه حل هاى آن ها به نفع خودش
ــويم و بگوييم ما  ــود مگر آن كه ما وارد ماجرا ش ب
ــب حال خودمان مى خواهيم .مردمى  چيزى مناس
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ــت تا  ــن كننده خواهند داش ــا نقش تعيي ــد م مانن
ــال حاضر اتخاذ  ــروعيت تصميماتى كه در ح مش
ــوال كنند و به  ــند ،س ــوند را به چالش بكش مى ش
تحليل واضح و درستى از ماهيت مِشكلات و راه 

خروج از آن برسند.

راه حل ها 
ــتفاده از حقوق مان كنيم.ما  ــروع به اس   ما بايد ش
ــيم ارزش بانك ها بيشتر است يا ارزش  بايد بپرس
ــردم خدمت  ــى بايد به م ــتم بانك انسانيت؟سيس
ــا بگذارد. تنها راه براى  كند نه اين كه مردم را تنه
ــكل جذب مازاد  ــلط برمش احقاق حقوق مان تس
سرمايه دارى است. ما بايد مازاد سرمايه را مردمى 
ــكل انباشت سرمايه  ــه از مش كنيم و براى هميش

خلاص شويم. اين رشد سه درصدى، هزينه هاى 
محيطى سنگينى- مانند فشارى كه در حال حاضر 
ــود- به بار  ــر موقعيت هاى اجتماعى وارد مى ش ب
ــا را وارد بحرانى ديگر خواهد  خواهد آورد كه م

كرد.
ــت كه چگونه مازادهاى  ــكل اصلى اين اس    مش
ــند جذب  ــه گونه اى كه مولد باش ــرمايه داران ب س
ــى بايد  ــن جنبش هاى اجتماع ــر م ــوند. از نظ ش
ــتار كنترل بيشترى بر  پيرامون اين قضيه كه خواس
ــتند به اتفاق نظر برسند. و  محصول اين مازاد هس
با اين كه من بازگشت به مدل كينزى كه در دهه ى 
ــتيم را تاييد نمى كنم، فكر مى كنم در  شصت داش
ــترى بر  ــى بيش آن زمان كنترل اجتماعى و سياس
ــت.  توليد، بهره بردارى و توزيع مازاد وجود داش

ــاخت مدارس،  ــال گردش صرف س ــازاد در ح م
بيمارستان ها و زيرساخت ها مى شد. همين مسئله 
موجب ناراحتى طبقه ى سرمايه دار بود و به همين 

ــصت  ــد جنبش در اواخر دهه ى ش ــل يك ض دلي
ــزان مازادى كه جذب  ــبت مي بوجود آمد. اگر نس
ــم، در مى يابيم كه  ــى كني ــود را بررس دولت مى ش
ــال 1970 به بعد تغيير چندانى نكرده است،  از س
بنابراين سرمايه داران فقط از مصارف مردمى مازاد 
ــى داده اند كه  ــرى كرده اند. همچنين ترتيب جلوگي
فعاليت هاى شركت هاى سهامى و دولتى نفوذ پذير 
شده است كه اوضاعى مانند عراق كنونى به وجود 
ــكل بى رحمانه اى از  ــا پيمانكاران به ش مى آورد ت

موقعيت ها سوء استفاده كنند.
ــروعيتى مواجه  ــر من ما با يك بحران مش    از نظ
هستيم. در سى سال گذشته نقل قولى از مارگارت 
ــه براى يك  ــا بازگو مى كردند ك ــر را براى م تاچ

ــده "هيچ  ــاى خصوصى ش ــرال و دني ــازار نوليب ب
ــدارد" و اگر نتوانيد در  جايگزين ديگرى وجود ن
ــت. به  ــويم تقصير خودمان اس اين دنيا كامياب ش
ــت كه بگوييم: وقتى  ــختى اس نظر من ابن كار س
ــتيد از بانك ها  ــك بحران توقيفى روبه رو هس با ي
ــان توقيف  ــت كنيد نه از مردمى كه اموال ش حماي
ــانى كه اموالشان  ــما مى توانيد كس ــده است. ش ش
ــت را به دليل بى مسئوليت بودن  ــده اس توقيف ش
ــتانه ى  ــم كنيد و در آمريكا هم عامل نژاد پرس مته
قوى براي توجيه آن وجود دارد. وقتى اولين موج 
توقيف ها در مناطقى مانند اوهايو و كلولند شروع 
شد، به تخريب سياه ها پرداختند و واكنش بعضى 
ــياه ها  ــردم اين بود كه "چه انتظارى داريد، س از م
بى مسئوليت هستند." ما چه درباره وال استريت و 
ــكن گرفته اند  چه درباره افرادى كه وام خريد مس
ــت گرايانه اى از اين نوع  ــيرهاى راس ــاهد تفس ش
ــخصى  ــاس طمع ش ــتيم كه علت آن را بر اس هس
ــد گناه را بر  ــعى مى كنن ــان مى كنند. بنابراين س بي
ــى از وظايف ما اين  ــردن قربانيان بياندازند. يك گ
ــما نبايد اين كار را انجام  است كه بگوييم "نه، ش
دهيد" و سعى كنيم تفسيرى منسجم از اين بحران 
ــم، چون اين  ــداد طبقاتى ارائه دهي ــه عنوان رخ ب
ــتعمارگرانه كه از ميان رفته است، در  ــاختار اس س
ــدن با ساختار استعمارگرانه ى  شرف جايگزين ش
حادترى است. بسيار مهم است كه اين تفسير علنا 

مطرح شود و مورد بحث قرار گيرد.

سياسـت هاى راديـكال مـاوراى 
تقسيمات طبقاتى 

ــيم  ــته باش ــه ى ديگرى كه بايد در نظر داش    نكت
ــرى، خصوصا نيروى  ــت كه نيروى كارگ اين اس
ــكل  ــازمان يافته بخش كوچكى از مش كارگرى س
ــات دارد. و اين  ــى در اتفاق ــش جزئ ــت و نق اس
ــاى ماركس  ــه كمبوده ــاده اى دارد كه ب ــل س دلي
ــرض كنيد  ــردد. اگر ف ــكل برمى گ ــرح مش در ط
ــراى پويايى  ــه ى مالى- دولتى ب ــاختار مجموع س
ــرمايه دارى حياتى است (كه واقعا هم هست) و  س
از خودتان بپرسيد كدام نيروهاى اجتماعى در اين 
ــاختارهاى ادارى شركت دارند و در آن دخالت  س
ــروى كارگرى هيچ گاه نقش مهمى در  مى كنند؟ ني
اين كشمكش ها نداشته است. نيروى كارگرى در 
ــروى كارگرى  ــروى كارگرى و فرآيند ني بازار ني
ــت و اين ها موقعيت هايى  نقش اساسى داشته اس
ــتند، اما اكثر اين  حياتى در فرآيند گردش پول هس
ــه ى مالى- دولتى  ــمكش ها كه به خاطر رابط كش
ــت درگيرى هاى پوپوليستى هستند  پيش آمده اس
ــروى كارگرى در آن حضورى جزئى در آن  كه ني

داشته است.
ــت هاى  ــى پوپوليس ــال در دهه ى س ــراى مث    ب
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ــكْ زن حمايت كردند.  زيادى از بانى و كلايد بان
ــمكش هاى كنونى در آمريكاى لاتين بيش از  كش
آنكه جنبه ى كارگرى داشته باشد پوپوليستى است. 
ــه نقش مهمى ايفا  نيروى كارگرى مى تواند هميش
ــا درحال حاضر در موقعيتى  ــد اما از نظر من م كن
نيستيم كه جلودار بودن ديدگاه هاى سنتى پرولتاريا 
ــمكش مفيد باشد آن هم در زمانى كه  در اين كش
ساختار ارتباط مالى-دولتى(سيستم عصبى اصلى 
ــئله ى بنيادى است.  ــرمايه) خود مس ــت س انباش
ــا و جايگاه هايى وجود  ــت موقعيت ه ــن اس ممك
ــته باشد كه جنبش هاى كارگرى بسيار مهم و  داش
ــند، مثلا كارگران نقش مهم ترى در  چشمگير باش
چين بازى مى كنند كه در آمريكا اين گونه نيست. 
ــكل بزرگى وجود دارد  ــن چپ گراها نيز مش    بي
ــدرت دولتى  ــتيابى به ق ــيارى معتقدند دس كه بس
نقشى در تغييرات سياسى ندارد و از نظر من آن ها 
ــان باور نكردنى در آن وجود  احمقند. قدرتى چن
ــت كه گويى  دارد كه نمى توان طورى از آن گذش
بى اهميت است. من عميقا بر اين باورم كه ان جى 
ــا را عوض نخواهند  ــا و نهادهاى مدنى دني او ه
ــن خاطر كه ان جى او ها نمى توانند  كرد. نه به اي
ــوع ديگرى از  ــون به ن ــد چ ــش ببرن كارى را پي
ــى  جنبش ها نياز داريم. در آمريكا تمايلات سياس
ــيارى  ــت، واگرچه با بس ــتى اس ــيار آنارشيس بس
ــا انتقادات  ــتى موافقم ام ــاى آنارشيس از ديدگاه ه
هميشگى و امتناع آن ها از به اختيار گرفتن قدرت 

دولتى هميشه درد سرساز بوده است. 
ــن واقعيت و آن  ــه ى بي ــكلِ رابط ــه مش    هميش
چيزى كه ارائه مى شود وجود داشته است. بدهى، 
ارزش فرضى كالاها يا خدمات در آينده است در 
ــود  ــانه هايى ديده مى ش آمريكا در حال حاضر نش
ــه از قبِلَ درآمدهاى  ــه عوامل طبقه ى مديران ك ك
ــاش مى كردند، رنجيده  ــرمايه ى مالى امرار مع س
ــت راديكال شوند. خدمات  ــده اند و ممكن اس ش
ــال خود رها كرده  ــيارى از مردم را به ح مالى بس
و در بعضى موارد حتى وام هاى شان توقيف شده 
ــت. توليد كننده هاى فرهنگى كم كم از ماهيت  اس
ــكلاتى كه با آن روبه رو هستيم آگاه مى شوند  مش
ــه ى 1960 مكاتب هنرى،  و همان گونه كه در ده
كانون هاى راديكاليسم سياسى بودند شايد دوباره 
ــبيه آن باشيم. ممكن است شاهد  شاهد چيزى ش
ظهور تشكيلات بين مرزى براى كاهش "فرستادن 
ــه مناطقى مانند  ــيوع بحران ب پول" كه موجب ش
قسمت هاى روستايى مكزيك و كرالا خواهد شد 

باشيم.
ــن كننده ى  ــد تعيي ــى باي ــاى اجتماع    جنبش ه
ــند كه خواهان  ــتراتژى ها و سياست هايى باش اس
ــا آكادميك ها نبايد خود را به  ــتند. م اتخاذ آن هس
ــالتى در رابطه با  گونه اى جلوه دهيم كه انگار رس
جنبش هاى اجتماعى داريم. كارى كه ما بايد انجام 
دهيم، شركت در بحث ها و گفت و گو ها و صحبت 

كردن راجع به ماهيت مشكل است. همان طور كه 
ــتار آن هستم نظرات مان را مطرح  گفتم من خواس
ــم. يكى از طرح هاى جالب در حال حاضر در  كني
ــردن حكومت هاى محلى مربوط  آمريكا، وادار ك
ــهردارى به تصويب احكام ضد تخليه است.  به ش
ــه چنين  ــد نقطه از فرانس ــم در چن ــان مى كن گم
ــد. بعد از آن مى توانيم يك  ــده باش كارى انجام ش
ــهرى ايجاد كنيم كه ارائه ى  ــه ى مسكن ش موسس
ــرد و به دلار با  ــه عهده بگي ــكن را ب وام هاى مس
ــاب كند. چون پول زيادى به  بانك ها تسويه حس
ــئله داده شده  ــيدگى به اين مس بانك ها براى رس

است اما بانك ها اين كار را نمى كنند.
ــهروندى  ــى ديگر مربوط به ش ــئله ى اساس     مس
ــهرى بايد  ــت. از نظر من حقوق ش ــوق اس و حق
ــدون در نظر  ــت و ب ــه محل اقام ــدون توجه ب ب
گرفتن تابعيت تضمين شود. در حال حاضر مردم 
ــتند مگر آن كه  ــان محروم هس از حقوق سياسى ش

شهروندان آن منطقه باشند.

پيكربندى مجدد شهرى شدن
در آمريكا قابليت ها و توانايى هايى در سطح محلى 
ــائل زيست محيطى،  وجود دارد، مثلا درمورد مس
در طول پانزده تا بيست سال گذشته حكومت هاى 
ــزى عمل كرده اند.  ــى مترقى تر از دولت مرك محل
در حال حاضر حكومت هاى محلى با بحران هاى 
ــتند و سراسيمگى و فشار زيادى  مالى مواجه هس
روى اوباما براى تغيير ساختار مالى حكومت هاى 
ــته ى محرك مطرح  ــى وجود دارد (كه در بس محل
ــت اين يكى از چيزهايى  شده است). او گفته اس
ــوص به دليل  ــت به خص ــه مد نظرش اس بود ك
ــائل در سطوح محلى رخ  ــيارى از مس اين كه بس

مى دهند مثلا بحران وام هاى ساب پرايم. 
همان طور كه گفتم توقيف كردن بايد به عنوان 
يك بحران شهرى درك شود نه فقط به عنوان يك 

بحران مالى. اين يك بحران مالى مربوط به شهرى 
شدن است.

ــازم، به  ــتمى دلخواه بس ــتم سيس    اگر مى توانس
ــك بانك ملىِ  ــم ما بايد ي ــت آمريكا مى گفت دول
ــيس كنيم و 500 ميليارد دلار از 700  ــعه تاس توس
ــارد دلارى كه به آن راى داده بودند (پرداخت  ميلي
ــده) را به شهردارى ها  ــط كنگره تاييد ش آن توس
ــايل كسانى شود كه اموال شان  بدهند تا صرف مس
ــت، چون اين موج توقيف ها از  ــده اس توقيف ش
ــك كاتريناى مالى بود كه  ــيارى جهات مانند ي بس
همه محله ها، معمولا سياه هاى فقير و اسپانيايى ها 
ــانى  ــود كرد. بايد به آن محله ها برويد و كس را ناب
كه قبلا در آن جا زندگى مى كردند را بازگردانيد و 
دوباره به آن ها خانه بدهيد اما با يك سيستم اجاره، 
امور مالى و با حقوق متمايز، و موقعيت هاى شغلى 

محلى براى شان ايجاد كنيد.
ــهرى     بنابراين من مى توانم تجديد پيكربندىِ ش
ــكل گرم  شدن  ــدن را تصور كنم. براى حل مش ش
ــهرهاى آمريكايى  ــاختار عملكرد ش زمين، بايد س
ــك الگوى جديد  ــد كنيم. بايد در فكر ي را تجدي
ــدن و الگوى جديدى براى زندگى و  ــهرى ش ش
كار باشيم. امكانات بسيارى وجود دارد كه چپ ها 
ــك موقعيت  ــه كنند چون اين ي ــد به آن توج باي
ــت. اين دقيقا همان  جايى است كه من با  عالى اس
ــت ها كه مى گويند: "بله،اين يك  بعضى ماركسيس
ــت، يه جورى تناقض هاى سرمايه دارى  بحران اس
ــه" به مشكل برمى خورم. اول از همه من  حل ميش
ــكل كمبودهايى  معتقدم ماركس در طرح اين مش
دارد. ماركسيست ها به درستى مجموعه ى دولتى-
ــدن را درك نمى كنند. اما اكنون  مالى و شهرى ش
بايد در وضعيت نظرى و موقعيت هاى سياسى مان 

تجديد نظر كنيم.
ــن به تجديد نظرهاى تئوريك و همچنين     بنابراي

اقدام هاى عملى زيادى نياز است.
منبع:

 http://www.counterpunch.org
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ــاهانى اســت بدون  تاريخ ايران مشــحون از ش
شجره شــاهى كه با زور شمشير و با خونريزى 
ــات فردى چون  ــه اصطــلاح با تكيه بر صف و ب
شــجاعت و دلاورى و هوش و ذكاوت سرشار 
به شاهى رسيده اند. اين شاهان جديد به محض 
دســت يافتن به قدرت با تصرف ســرزمين ها و 
ــودال ها و دهقانان شكســت  تملــك املاك فئ
خورده خود تبديل به فئودال هاى جديد شــده 

و در حد توان بر املاك خود افزوده اند.

ــت  ــاهان نبوده اند كه پس از دس  البته تنها اين ش
يازى به قدرت با بالا كشيدن املاك و اموال حكام 
ــلاكان بزرگ تبديل  ــود به فئودال و م پيش از خ
ــده اند، بلكه حكام نيز به تاسى از شاهان بسته  ش
ــته اند دربارى محلى  به قدرت و نفوذ خود توانس
برساخته و املاك و اموال ديگران را غصب كنند. 
به گونه اى كه شيخ خزعل خان اعراب خوزستان 
ــترده اى را در خوزستان تصرف كرده  املاك گس
بود به طورى كه املاك وى بيش از 260 كيلومتر 
ــتان را در بر  ــوب خوزس ــى مرغ ــع از اراض مرب
مى گرفت و خود تا حدودى مستقل و خودمختار 
ــعود ميرزا حاكم  ــت مركزى بود. يا مس از حكوم
اصفهان كه در طول دوره تصدى خود در اصفهان 
92 روستاى بزرگ اصفهان را به مالكيت خود در 
ــزاق بود پس از به  ــاه كه يك ق آورده بود. رضاش
ــيدن به تدريج با بالا كشيدن زمين هاى  قدرت رس
ــه جات بدل به بزرگ ترين زميندار  مردم و خالص

ايران شد.1
ــترده در  ــى از دلايل اين تحرك اجتماعى گس يك
1-  شاه سابق را مى دانم 17 سال در اين مملكت سلطنت 
ــيم به روز كه بكنيم تقريبا شش هزار روز  كردو اين را تقس
مى شود و ايشان چهل و چهارهزارسند مالكيت صادر كرده 
اند. تقسيم كه بكنيم روزى هفت سند ايشان گرفته اند ... 
ــل از محمد  ــوارى ملى به نق ــر در مجلس ش ــل ملاي وكي
ــاه،  ــه اموال منقول و غير منقول رضاش ــان: نگاهى ب تركم
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ــور ايران  ــران مى تواند موقعيت جغرافيايى كش اي
ــد. زيرا ايران به دليل قرار گرفتن روي فلات  باش
ــه لحاظ تامين  ــك ايران همواره ب كم آب و خش
ــكلات بزرگي بوده كه همين  ــت دچار مش معيش
ــكيل اجتماعات  ــاز تش ــم زمينه س ــكي اقلي خش
ــاي پراكنده و دور از  ــاني كوچك در واحه ه انس
ــت. اين اجتماعات كوچك به همين  هم شده اس
ــواره در معرض تهديد اقوام بيابانگرد و  علت هم
بدوي بوده است. در اثر يورش بي رحمانه همين 
ــهرها و مراكز تمدن  اقوام در طول تاريخ بارها ش
ــير تكامل  ــده و نه تنها تمدن س در ايران ويران ش
ــرش هايي از  ــود را نپيمود، بلكه در ب ــي خ طبيع
ــرفت شد. اقليم  ــيخته و دچار پس زمان از هم گس
ــدن پياپي  ــوار و دست به دست ش ــخت و دش س
ــدم پايگيري  ــل اصلي ع ــي از دلاي حكومت يك
اشرافيت مقتدر در ايران است. حكام و پادشاهاني 
ــر كار مي آمدند به علت اين كه  كه در ايران بر س
ــزي فراوان قدرت را  ــير و خونري با تكيه بر شمش
ــتگي به زمين و كشت  به چنگ آورده بودند وابس
ــتند. از اين رو  ــي دامپروري نيز نداش و زرع و حت
ــاهان خود را بي نياز از طبقات و فراتر از آن  پادش
ها مي پنداشتند. پادشاهان و حكام از آن جايي كه 
ــاورزي بيگانه بودند زمين هايي را كه  با كار و كش
با زور شمشير تصاحب كرده بودند به هر كس كه 
ــتري به آنها مي پرداخت اجاره مي دادند.  پول بيش
ــاز بود كه  ــن در واقع نوعي امتي ــاره دادن زمي اج
ــتري مي پرداخت  ــم به هر كس كه پول بيش حاك
ــرد. به طور كلى در تاريخ ايران اين  واگذار مي ك
ــى  موقعيت اقتصادى نبود كه موقعيت و مقام كس
را در سلسله مراتب اجتماعى و سياسى تعيين مى 
ــى و منزلت اجتماعى  كرد بلكه اين قدرت سياس
ــلط ابزار لازم براى  بود كه براى افراد طبقات مس
ــزرگ را فراهم  ــاى ب ــن ه ــت و اداره زمي مالكي
ــاه بودند  ــرد.2 حكام محلى كه تيول داران ش مى ك
ــتند  ــته به ميزان قدرت و نفوذ خود مى توانس بس
ــا مى توانند  ــلاك و اموال ديگران ت ــا غصب ام ب
ــول نيز حكم رانتى را  ــر ثروت خود بيفزايند. تي ب

2-  طبقات اجتماعى، دولت و انقلاب در ايران، 
احمد اشرف- على بنوعزيزى، ترجمه سهيلا فارسانى، 
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خصوصى سازى  و طبقه سازى
فريبرز مسعودى صاد    

اقت
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داشت كه شاه بسته به نزديكى يا دورى افراد به 

ــى توانند رعيت را  ــا مى داد تا هر طور كه م آن ه
غارت كنند. اين روال همچنان ادامه داشت تا زمانى 
ــتبد اعظم كم فروغ شود و  ــيد طالع مس كه خورش
گردنكشى ديگر او را از تخت به زير آورده و خود 
ــيند. اين تسلسل باطل سال ها پس از  جاى او بنش
انقلاب مشروطه و روى كار آمدن دولت مدرن در 
ايران و تشكيل مجلس شوراى ملى و همه تغيير و 
تحولاتى كه تشابه هاى ظاهرى ايران كنونى با ايران 
عصر قاجار را برمى داشت همچنان ادامه يافت. نه 
ــروطه، نه عدالت خانه و مجلس شورا  انقلاب مش
ــت در اين  ــر بروكراتيك نيز نتوانس ــاير ظواه و س
چرخه معيوب خللى وارد كند بلكه با باز شدن پاى 
ــور، غارتگر خارجى به جمع  ــتعمارگران به كش اس
ــا محملى و  ــد و اى بس غارتگران داخلى افزوده ش
ــتر و استبداد غليظ  ــد براى غارت بيش بهانه اى ش

تر و شديدتر.
ــت كه   موضوع رانت زمين و آب يكى از عللى اس
ــديد در ايران بوده است. با  باعث تحرك طبقاتى ش
رواج سرمايه دارى و پيشرفت دريانوردى در اروپا 
و نياز استعمارگران به مواد اوليه و نيروى كار ارزان 
ــدت ارتجاعى  به صورت برده حكومت هاى به ش
ــطايى مانند حكومت هاى  و عقب مانده قرون وس
ــى قدرت هاى  ــزاران و حكام محل ــران به كارگ اي
ــرزمين هاى وسيع  ــتعمارى كه خورشيد در س اس

آنان هرگز غروب نمى كرد تبديل شدند.
ــدى از جوامع  ــتخراج نفت نوع جدي ــف و اس كش
ــد آورد كه در  ــر درآمد نفت را پدي ــى متكى ب رانت
ــتعمارگر بودند. در  ارتباط نزديك با دولت هاى اس
ــاط  ــم بس اين دوره ها با اين كه به تدريج فئوداليس
ــتعمارى  ــه ضرب دگنك دولت هاى اس خود را ب
ــرمايه دارى بر مى چيد ولى جايگزين آن نه يك  س
طبقه سرمايه دار متكى بر توليد صنعتى، بلكه تجار 
ــع قدرت هاى  ــى در خدمت مناف ــرمايه داران و س
ــنتى اين جامعه ها  ــد. تجارت س بيرونى پديدار ش
ــراه و در خدمت توليد بود  ــر عكس اروپا كه هم ب
ــر ضد توليد داخلى يا ملى  در خدمت واردات و ب
ــير بر مردم  ــاه كه به ضرب شمش عمل مى كرد. ش
ــرنيزه و به  ــت مى كرد ، اين بار به ضرب س حكوم
ــتيبانى بيگانه دمار از روزگار مردم در مى آورد  پش
ــدر و گردنكش  ــردم به جز قل ــر درد و رنج م و ب
ــد.  داخلى قلدرهاى و اربابان خارجى نيز افزوده ش
ساختار هرمى حكومت همچنان حفظ شد ولى در 
ــاه بابا و طبقه اشراف فئودال  راس هرم به جاى ش
ــلوار و  ــدار با كراوات و كت و ش ــان پدر تاج هم

ــرمايه داران رانت  ــنتى و س گروه كوچكى تاجر س
ــاى رعايا يا نوكران در  ــوار  قرار گرفتند و درج خ
ــران و مزد  ــرم جمعيت انبوه كارگ ــده عظيم ه قاع
ــه وران  ــبه و پيش ــهرى و دهقانان و كس بگيران ش
ــم رعايا  جاى گرفتند. كه هنوز هم به آن ها به چش
نگاه مى شد. در اين هرم نوك تيز بخش بزرگي از 
ــط بخش بسيار كوچكي در راس  درآمد رانتي توس
ــد. تحرك اجتماعى سرعت و  هرم تصاحب مي ش

ــترى يافت. در اين ساختار لايه  ــيار بيش شدت بس
ــاي اجتماعي  ــراد و گروه ه ــاي گوناگوني از اف ه
پيرامون دولت تحصيل دار شكل گرفت. به گونه اي 
كه كل اقتصاد به صورت سلسله مراتبي از لايه هاي 
رانتير سازماندهي شد و حكومت در راس اين هرم 
ــي را ايفا مي كرد.  ــه مراتبي عنوان حامي نهاي سلس
گروه ها و افراد بنا به نزديكي يا دوري با راس هرم 

از مرحمت هاي دولت بهره مند مي شدند.
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وقوع انقلاب 57 سر آن داشت كه اين دور تسلسل 
را پاره كرده و ماموريت نهضت ملى شــدن نفت 
ــام مانده بود به  ــا كودتاى 28 مرداد ناتم را كه ب
انجام برسانند. مخالفت ها و كشمكش هاى شديد 
و در گيرى هاى گســترده بر سر اجراى عدالت و 
نحوه آن در ميان رهبران و كوشندگان سياسى در 
گرفت. همين كشــمكش ها موجب چرخش هاى 
تند در ســوگيرى اقتصادى و اجتماعى جمهورى 
ــت اقتصادى و  اســلامى و نحــوه اجــراى عدال
اجتماعى گرديد. از رفت و برگشــت هاى قوانين 
و تصميم گيرى هاى دولت ها كه بگذريم حركت 
و ســمت و سوى اقتصادى  جمهورى اسلامى از 
ــاز تا كنون و در چهار دوره دو مدل اقتصادي  آغ
را با شعار عدالت خواهى و موضع انقلابى تجربه 

كرده است.

ــا پيروزي انقلاب  - دوره نخســت كه همزمان ب
ــن قانون اساســي اســت. مدل  اســلامي و تدوي
ــعارهاي عدالت  ــن دوران كه با ش اقتصــادي اي
ــردم هماهنگي داشــت، حركت در  ــه م خواهان
ــون مردم به ويژه  جهت بهره مندي اقشــار گوناگ
ــتاها از مواهب  طبقه زحمتكش شــهرها و روس
اقتصادى كشــور بود. دولت ميرحسين موسوي 
ــم تلاطم ها و تنش هاى  شــديد ناشــي  عليرغ
ــال نفوذ قدرت هاي اقتصادي و سياســي  از اعم
ــد قدرت –  ــه جــاي مانده از مناســبات  جدي ب
ــان و توليدگرايان كه هر  ــمكش هاى بازارگراي كش
ــتند و  يك نمايندگاني در حكومت و در دولت داش
كشمكش بر سر انتخاب راه و روش اقتصاد سرمايه 
ــرمايه دارى كه عمدتا در گروه هاى  دارى و غير س
سياسى فعال آن دوران مانند حزب موئتلفه اسلامى 
ــازمان مجاهدين  بازار، حزب توده ايران، جاما و س
ــبات  انقلاب و غيره جمع بودند - و همچنين مناس
ــو  و وقوع  به جا مانده از پيش از انقلاب از يك س
جنگ و محاصره سنگين اقتصادي دولت هاي غربي 
ــكا نوعي از اقتصاد عدالت جويانه و برابري  و آمري
خواهانه را در پيش گرفت. در اين دوران حكومت 
با ملي كردن صنايع بزرگ و هم چنين دولتي كردن 
ــي به جا مانده از  ــرمايه داري دولت اقتصاد روابط س
ــه گام تضعيف نمود ولي  ــلطنت را گام ب دوران س
ــه از اقتصاد به طور  ــته هاي قدرت مند اين گون هس
ــال ها يا در دوران  كامل از بين نرفت و در همان س
ــازندگي و دولت هاي بعدي به باز توليد خود به  س
ــكل و شمايل ديگري ادامه داد. نا گفته نماند در  ش
ــن دوران بخش ها عظيمى از اقتصاد مربوط به  همي
بنيادهاي سلطنتي دست نخورده به جا ماند كه زير 
نظر دولت و مجلس نبود و بخش هايى ديگر مانند 
ــد. اين  ــتان قدس و غيره نيز به آن ها افزوده ش آس
ــج و دور از نظارت ها به حيات  ــا به تدري دارايي ه
ــه تهديدي در برابر  ــه داده تا جايي كه ب ــود ادام خ
ــاي بعدي درآمدند. هم  اقدامات اصلاحي دولت ه
ــت معتقدات  ــنتى كه در پش چنين بازار و تجار س
مذهبى پنهان شده بودند به سختى در برابر اقدامات 
ــت به آن ها ضربه بزند  ــل دولت كه مى توانس اصي
ــد مانند ملى كردن  ــا را تضعيف كن ــگاه آن ه و پاي
ــوراى هاى كار  بازرگانى خارجى و قانون كار و ش
ــختى واكنش نشان داده و با ضد دينى دانستن  به س

ــا تحريك عواطف توده ها در  اين گونه اقدامات ب
ــتادند و در موارد  ــات انقلاب ايس ــر اين اقدام براب
ــيارى دولت و شوراى انقلاب را وادار به عقب  بس

نشينى كردند.
ــرآغازي بر  ــازندگي س - دوره دوم به نام دوران س
ــمي  ــازي اقتصادي بود. در اين دوران هاش آزادس
ــي كه در  ــر وزن و جايگاه ــا تكيه ب ــنجاني ب رفس
مناسبات قدرت داشت دست به اصلاحات گسترده 
ــن اصلاحات كه در اثر  ــور زد. در اي اقتصادي كش
شكست اردوگاه سوسياليسم و تضعيف ايدئولوژي 
چپ گرايانه و توازن قوا در داخل به راست گرايش 
داشت به برخي نسخه هاي سازمان هايي مانند بانك 
ــول عمل گرديد.  ــدوق بين المللي پ جهاني و صن
ــكلات تنش  ــادي در برابر مش ــن چرخش اقتص اي
ــكاري و گراني كه ايجاد كرد  ــون تورم و بي زايى چ
ــتاورد چنداني براي اقتصاد كشور به بار نياورد.  دس
ــوي تغيير زيرساخت هاي  در اين دوره دولت به س
ــتن از  ــا دوري جس ــت كرده و ب ــادي حرك اقتص
شعارهاي عدالت خواهانه سال هاي آغازين انقلاب 
ــاد آزاد- بازار- گام نهاد. اين دولت به  در راه اقتص
ــكلات و محذورات قانوني قادر به پياده  علت مش
ــود. از جمله به موانع  ــازي تمام منويات خود نب س
ــي و هم چنين  ــل 44 و 43 قانون اساس قانوني اص
ــيوه اقتصاد  ــوم مردم از ش ــت مخالف آميزعم ذهني
ــرمايه داري مي توان نام برد.  بازار يا همان اقتصاد س
ــازندگي  ــي و منطقه اي دولت س ــد بين الملل در بع
ــاختن موانع سياسي  تلاش مي كرد تا با برطرف س
ــك در معادلات اقتصادي منطقه اي نقش  و ديپلماتي
ــه بر موانع  ــازندگي براي غلب ــا نمايد. دولت س ايف



ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري1616

ــر تغيير اصول 43 و 44 سنگ  قانوني با بحث بر س
بناي حركت به سوي خصوصي سازي و جذب در 

اقتصاد جهانى را گذاشت.
- در دوره سوم موسوم به دوره اصلاحات دولت 
تلاش كرد از شــدت پيامدهاي منفي اصلاحات 
ــي در بهره مندي  ــته و تعادل منطق اقتصادي كاس
اقشــار گوناگون بدون روي آوردن به شعارهاي 
داغ و تند عدالت خواهانه، در چارچوب اقتصاد 
ســرمايه داري با كاســتن از حجم دولت دســت 
يابد. دولت اصلاحات با همراهي مجلس ششــم 
تلاش داشــت حتي المقدور روابط اقتصادي را 
ــاخته، از حجم و ظرفيت اقتصاد زير  شــفاف س
ــته و فعاليت هاي اقتصــاد زير زميني  زميني كاس
ــه در حركت به  ــي كند. بدون اين ك را رو زمين
سوى اقتصاد سرمايه دارى ترديدى داشته باشد با 
تعديل روش دولت رفسنجاني و دوري جستن از 
پيامدهاي آن به ســوي نوعي دولت رفاه حركت 
كند. ســرمايه داري دولتي را به سرمايه داري ملي 
ــاخته، اقتصاد زير زميني را كه منافع آن  مبدل س
ــوده بلكه در برابر اين  در خدمت اقتصاد ملي نب
اقتصاد قرار دارد، به سمت حركت در چارچوب 
قانون سوق دهد. در اين راه به علت قدرت گيري 
بخش اقتصاد زير زميني و تجار بازار دولت توان 
چنداني در اجراي منويات خويش نداشــت. در 
همين دوران مهدي كروبي رئيس مجلس ششــم 
ــپاه پاسداران 60 اسكله غير قانوني  اعلام كرد س
داير كرده اســت كه در اين اسكله ها به واردات 
ــن يكي از  ــي پردازد. همچني ــا صادرات م و احيان
ــس به نام قنبري اعلام  نمايندگان همان دوره مجل
ــور از راه  هاي غير  ــوم واردات كش كرد كه يك س
قانوني و اسكله هاي غير مجاز وارد كشور مي شود. 
ــال هاى  ــنجانى و خاتمى در س ــت هاى رفس دول
ــت  ــتند با سياس حكومت خود همواره تلاش داش
ــه بورژوازى  ــاخت طبق ــى با غربى ها به س همراه
ــتغلات  ــع توليدى، خدمات و مس ــى بر صناي متك
ــت بزنند. ولى از آن جا كه عمر حكومت هاى  دس
بورژوازى ملى به سر آمده و مرحله تاريخى چنين 
ــته است اين اتفاق با شكست  حكومت هايى گذش
روبرو شد. دولت اصلاحات موفق ترين عملكرد را 
در ميان دولت هاي پس از انقلاب در عرصه اقتصاد 
ــي كه دولت  ــت در حال ــه نام خود ثبت كرده اس ب

موفقي در عرصه اقتصاد نبود.
ــى كه به  ــاى وطن ــرال ه ــى ليب - خــوش خيال
نســخه هاى انحصارات ســرمايه دارى جهانى و 

ــنتى و ســرمايه داران ضد ملى-  كمــك تجار س
بدون توجه به قدرت بالا و زياد رانت خوارانى كه 
ــا تمام قوا آماده جهش و انحصار قدرت و ثروت  ب
ــاد طبقه بورژوازى ملى در  ملى بودند - براى ايج
ــه روى كار آمدن  ــور دل خوش كرده بودند  ب كش
ــعارهاي تند عدالت  ــى انجاميد كه عليرغم ش دولت
خواهانه در زمينه اقتصاد و بهره مند ساختن مردم از 
مواهب درآمدهاي ملي عملا در خلاف اين جهت 

ــت. دولت عدالت و مهرورزى با  حركت كرده اس
ــترده اركان حكومت اعم از  ــر حمايت گس تكيه ب
ــاير مراكز قدرت مريي  ــواي مقننه و قضائيه و س ق
ــع قانوني و  ــاز و بدون موان ــت ب ــي با دس و نامري
ــود را بدون  ــت منويات خ ــته اس فراقانوني توانس
ــرانجام  ــاده كند. جريان غالب كه س مانع جدي پي
ــال از انقلاب توانسته بود كار حريف  پس از 30 س
ــعارهاي خود هر چه  ــره كند بر خلاف ش را يكس
ــتر به سوي تمركز قدرت در يك دايره محدود  بيش
شونده حركت كرده است. اين دولت به روش هاي 
ــاي اقتصادي ملي  ــم و ظرفيت ه گوناگون از حج
ــرمايه دولتي به سود  ــته، از حجم و گستره س كاس
يك اليگارشى نظامى- تجارى و اقتصاد غير رسمي 
كاسته و به طور كلي اقتصاد رو زميني را زير زميني 
كرده است. اين جريان در ميان توفاني از شعارهاي 
تند و تيز اقتصادي و سياسي و دود حاصل از آتش 
ــران در روابط خارجي  ــان هاي گاه و بي گاه بح فش
ــي با دقت و  ــي داخل ــم چنين دعواهاي سياس و ه
ــماجت سياست اقتصادي خود را كه بسته كردن  س
هر چه بيشتر فضاي اقتصادي كشور به سود اقتصاد 
ــت به پيش مي برد.  ــمي و مراكز قدرت اس غير رس
ــئله اصلي در اين ميان نه نرخ بهره بانك ها و نه  مس
تورم با همه سنگيني خانمان برانداز آن است. بلكه 
ــوق دادن اقتصاد كشور به اقتصاد غير  مسئله در س
رسمي و زير زميني است. علت مخالفت طيف هاي 
ــر  ــي كه هر كدام مي توانند يك قش گوناگون سياس
ــادي را نمايندگي كنند با روش هاي اقتصادي  اقتص
ــات مي گيرد. جريان  جريان غالب از همين جا نش
ــتگان خود  ــوان ادامه دهنده راه گذش ــب به عن غال
ــازى زده و در حال ساختن طبقه  دست به طبقه س
ــت كه در عرصه اقتصاد ايران نوظهور  جديدى اس
ــت. متاسفانه در اين ميان آن چه كه هنوز غايب  اس
ــكار جريان هاى  ــت موضع گيري روشن و آش اس
ــرمايه داري نظاميِ  ــى با سياست گسترش س سياس
ــت كه اين جريان عهده دار  بروكراتيكِ تجارى اس
ــى كوچك و  ــت. يك اليگارش انجام آن گرديده اس
ــا روابط پيچيده درونى كه  محدود مقتدر طبقاتى ب
ــع و چنگ اندازى بر بازار هاى  با ملى كردن صناي
ــور تبديل به  مالى، خدماتى و صنعتى ، تجارى كش
يك قدرت مالى پيچيده شده است. اين طبقه جديد 
ــى، بروكراتيكُ تجارى  ــى نظام با برآمدن اليگارش
ــادى ايران در آينده خواهد  عهده دار حركت اقتص
ــد. طبقه اى متكى بر نفت، نيروى نظامى زبده با  ش

ايدئولوژى خاص خود!
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ــورژوازى ملى  ــى كه قابله ب هنگام
ايران در دوره مشــروطه سرزِا رفت 
ــوزاد، فرزند ناقص  ــادرى اين ن نام
ــورژوازى در  ــه اى را به نام ب الخلق
ــتر  ــن ملت ايران انداخت كه ش دام
گاو پلنگى بود كه سر آن بورژوازى 
ــاى آن فئودال هاى  بروكراتيك، پاه
شــهر نشــين و تنه آن ملغمه اى از 
ــيده و  ــان و نوا رس ــه ن ــان ب بازاري
ــته و بورژواهاى  صنعتگران نو خاس
كمپرادور بود. اقتصاد ايران پس از 
ناكامى انقلاب مشــروطه و با روى 
كار آمدن رضا شاه گام در جاده بى 
بازگشــت بورژوازى بروكراتيك و 
كمپرادور گذاشــت كه زير سنگينى 
ــار دولت و نزديكان و وابســتگان  ب
ســران حكومت نفســش به شماره 
ــاه و  ــاده بود. با ســقوط رضاش افت
ــر خــلاء قدرت ايجاد شــده  در اث
در كشــور چه به علت كشــمكش 
كشــورهاى پيروز در جنگ جهانى 
دوم و چه در داخل كشور به علت 
ديكتاتورى،  حكومت  استقرار  عدم 
دكتر محمد مصدق با تلاش بازار( 
ــراى نمونه دكتر مصدق در ســال  ب
ــه عضويت  ــازار ب ــا راى ب 1324ب
مجلــس درآمد) و طــى يك فرايند 
پيچيده و دشــوار به نخست وزيرى 
ــردن دربار و  ــيد و با محدود ك رس
ارتجاع فئودالى به اصلاحاتى براى 
رشــد بورژوازى توليدى دست زد. 
اين روند با كنار كشيدن بازار سنتى 
ــه ســرمايه دارى  ــى ك و از آن جاي
ــور در يك كشــور نمى تواند  نوظه
راه پيموده شده توسط سرمايه دارى 
جهانى را مســتقلا بپيمايد، عليرغم 
ــر  ــه كارگ ــتيبانى گســترده طبق پش

ــبتا متشكل (به شــهادت تاريخ  نس
در طول ســال هاى 1320 تا 1332 
طبقه كارگر ايران متشــكل ترين و 
ــن دوره خود را  ــه تري ــازان يافت س
گذرانده است. وجود ده ها سنديكا 
ــه هاى  سراســرى و غيره  و اتحادي
ــط در اين دوره شــكل گرفت و  فق
پس از كودتا به شــدت ســركوب 
شد) با خشــن ترين و عريان ترين 
شكل ممكن از ســوى دولت هاى 
امپرياليستى بريده شد و دولت ملى 
ســاقط شــد و اقتصاد ايران دوباره 
ــه ســرمايه دارى  ــان بى راه ــه هم ب
بروكراتيك رانده شــد. دوران پس 
ــاى 28 مرداد بدترين دوره  از كودت
ــدى ايران اعم از  براى طبقات تولي
ــران و بورژوازى توليدى رقم  كارگ

خورد. 
ــتحكام  دولت برآمده از كودتا با اس
كه  بروكراتيك  بورژوازى  بنيادهاى 
در ســال هاى حكومــت ملى لطمه 
خورده بود و گســترش مناســبات 
اقتصــادى سياســى با كشــورهاى 
امپرياليســتى، بورژوازى ملى را به 
شــدت ضعيف كرده و در برابر آن 
ــرادور و بورژوازى  بورژوازى كمپ
بروكراتيك را تقويت كرد. افزايش 
بهاى نفت در ســال هاى دهه 40 و 
50 خورشــيدى باعث فربه تر شدن 
ــتهاى سيرى  دولت و برانگيختن اش
براى  حكومــت  وابســتگان  ناپذير 
چنگ اندازى بر اين ثروت ملى شد 
به گونه اى كه تا زمان وقوع انقلاب 
بهمن 57 بيش از 80 درصد اقتصاد 
كشور در دســت دولت و همچنين 
اقوام و بستگان شاه و درباريان قرار 

داشت. 

قوع انقلاب بار ديگر زمينه تحولاتى 
ــادى ايران  ــد اقتص ــير رش را در مس
ــرد. حركت اقتصادى دولت  فراهم ك
برآمده از انقلاب در جهت بهره مندي 
ــه ويژه طبقه  ــار گوناگون مردم ب اقش
ــتاها از  ــهرها و روس ــش ش زحمتك
ــود. ولى  ــور ب مواهب اقتصادي كش
ــيار متضادى را  اين دولت عناصر بس
ــت. ملى كردن  ــود داش در دورن خ
ــان دولت  ــترده صنايع كه از زم گس
ــده بود ضمن ادامه در  موقت آغاز ش
ــين موسوى به تلاش  دولت ميرحس
ــارت خارجى  ــى كردن تج براى مل
ــت ارضى پيش  ــاى كامل مالكي و الغ
ــد  ــت تلاش ش ــن دول ــت. در اي رف
ــراى به  ــادر ب ــع ملى و م ــه صناي ك
ــت درآوردن چرخ هاى اقتصاد  حرك
ــور از  ــدن كش ــن خارج ش و همچني
ــورهاى امپرياليستى انجام  سلطه كش
ــدت و  ــت ها با ش ــود. اين سياس ش
ــوى افرادى مانند بهزاد  جديت از س
ــنگين دنبال  ــر صنايع س ــوى وزي نب
ــان مقاومت هاى  ــد. ولى همزم مى ش
ــيارجدى در برابر اين اقدامات از  بس
ــازار و تجار صورت  ــوى جناح ب س
ــى دولت  ــور كل ــه ط ــت. ب مى گرف
ميرحسين موسوي عليرغم تلاطمات 
ــديد ناشي از  و حركات زيگزاگى ش
ــاي اقتصادي و  اعمال نفوذ قدرت ه
ــده از حكومت  ــي به جاي مان سياس
ــته و مناسبات  جديد قدرت و  گذش
ــگ با عراق و محاصره  هم چنين جن
ــادي دولت هاي غربي  ــنگين اقتص س
ــاد عدالت  ــى از اقتص ــكا مدل و آمري
ــه را در  ــري خواهان ــه و براب جويان
ــي كردن صنايع  ــش گرفت و با مل پي
بزرگ و دولتي كردن اقتصاد، روابط 

ــرمايه داري  به جا مانده از دوران  س
ــلطنت را گام به گام تضعيف كرد  س
ــتراتژى اقتصادى  ــه اس ــدون اين ك ب
ــيم كرده باشد. نا گفته  خاصى را ترس
ــد در همين دوران بخش هايي از  نمان
اقتصاد مربوط به بنيادهاي سلطنتي به 
فرمان آيت االله خمينى  دست نخورده 
ــضعفان و  به بنيادهايي مانند بنياد مس
جانبازان منتقل شد كه زير نظر دولت 
و مجلس نبود. اين دارايي ها به تدريج 
ــه حيات خود  ــا ب و دور از نظارت ه
ــه داده تا جايي كه به قدرت هاي  ادام
اقتصادي عظيم در سايه تبديل شدند. 
ــگ و تحريم هاي اقتصادي  وقوع جن
باعث شكل گيري هسته هاي اقتصاد 
ــه بعضا با اطلاع  ــي گرديد ك زيرزمين
ــتيابي به برخي اقلام  دولت براي دس
ــت تحريم خارجى مانند  و لوازم تح
ــين  ــلحه و مهمات و برخي ماش اس
ــان  ــورد نياز بود و به اين س آلات م
ــلاب زمينه  ــر انق ــت رهب با درگذش
هسته هاي  نخستين  شكل گيرى  براى 
مجتمع صنعتي – نظامي پايه گذارى 

شد. 
ــم عظيم  ــر مالكيت حج ــرد بر س نب
ــى كه از  ــبه دولت ــاد دولتى و ش اقتص
ــده  ــلاب آغاز ش ــرداى انق ــان ف هم
ــى اقتصاد  ــت جهان ــا شكس ــود ب ب
ــت  ــتى موجود و در گذش سوسياليس
ــه موجب انزواى  ــت االله خمينى ك آي
ــديد چپ اسلامى و از دست دادن  ش
ــان در نهادهاى  ــگاه هاى آن همه پاي
انتخابى و انتصابى شد اقتصاد كشور 
ــن كننده اى كرد.  را وارد مرحله تعيي
ــنجاني  ــمي رفس در اين دوران هاش
ــر وزن و جايگاهي كه در  ــه ب با تكي
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ــت پرچمدار  ــدرت داش ــبات ق مناس
ــترده اقتصادي كشور  اصلاحات گس
به سود بازار شد. دولت سازندگى با 
ــه آموزه هاى اقتصاد نوليبرالى  توجه ب
ــدوق بين  ــخه هاى صن و اجراى نس
ــول و بانك جهانى در زمينه  المللى پ
ــازى و به اصطلاح آزاد  خصوصى س
سازى اقتصادى مجوز رسمى دخالت 
سپاه و وزارت اطلاعات در اقتصاد را 
ــتگاه هاى  زير عنوان خود گردانى دس
ــاد داد. اين در  ــن دو نه ــى به اي دولت
ــت  ــس از درگذش ــود كه پ ــى ب حال
ــر گرايش  ــى و تغيي ــت االله خمين آي
ــور به اقتصاد بازار، عملا  رهبرى كش
دارايى هاى عظيم اقتصادى و گردش 
ــادى مانند بنياد  ــى بنيادهاى اقتص مال
ــاير بنيادها دور از  ــتضعفان و س مس
ــترس و خارج از هرگونه نظارتى  دس

قرار گرفت.

ــازندگي براي غلبه بر موانع  دولت س
ــر تغيير اصول  ــي با بحث بر س قانون
ــى، خصوصي  ــون اساس 43 و44 قان
ــورس و  ــاي ب ــع، احي ــازي صناي س
ــلامي و تقويت  اصلاح بانكداري اس

ــنگ بناي حركت  بخش خصوصي س
به سوي خصوصي سازي را گذاشت. 
ــترش  ــت با گس ــع دول ــن مقط در اي
كشاندن  و  ــرمايه داري  س عرصه هاي 
ــي و  ــي، نظام ــاي دولت ــه نهاده آن ب
ــبه نظامي، چه به علت تحريم هاي  ش
بين المللي يا سهم خواهي اين نيروها 
ــع صنعتي- نظامي  عملا ايجاد مجتم
ــبه نظامي و  ــاد ش ــترش اقتص و گس

زيرزميني را رسميت بخشيد.

ــت  ــر و فلاك ــترش فق گس
ــى از به كار بستن شيوه هاى  ملى ناش
ــت  ــرمايه دارى در دول ــى س نوليبرال
ــده عطش  ــان دهن اصلاحات كه نش
نهادهاى غير پاسخگو و شبه مافيايى 
براى چنگ اندازى بر منابع اقتصادى 
دولت بود دولت اصلاحات را ناچار 
ــيوه اقتصادى دوره  به بازنگرى در ش
ــت بدون  ــرد. اين دول ــازندگى ك س
ــادى نوليبرالى را  ــدل اقتص ــه م آن ك
نكوهش كرده باشد براى ايجاد تعادل 
منطقي در بهره مندي اقشار گوناگون 
ــوب نوعي اقتصاد  ــه در چارچ جامع
سرمايه داري توليدى، با اصلاح مالى 
ــترش بورس  و پولى و همچنين گس
ــى  ــى و خدمات ــرمايه دارى مال و س
ــتغلات  ــش مس ــردن بخ ــال ك و فع
ــل با  ــكارى و تعام ــارج هم و در خ
ــش كرد.  ــرمايه داري جهاني كوش س
دولت اصلاحات با همراهي مجلس 
ــت حتي المقدور  ــم تلاش داش شش
ــاخته،  ــفاف س روابط اقتصادي را ش
ــر  ــاد زي ــت اقتص ــم و ظرفي از حج
ــته و فعاليت هاي اقتصاد  ــي كاس زمين
ــي را رو زميني كند. بخش  ــر زمين زي
خصوصي را فعال كرده و با سياست 
ــا اقتصاد  ــي به همكاري ب تنش زداي
جهاني به توليد ثروت بپردازد و براي 
ــرمايه گذار بيابد.  توليد نفت و گاز س
ــات در مجموع تلاش  دولت اصلاح
بروكراتيك  ــرمايه داري  س كه  داشت 
ــرمايه داري توليدى  ــى س ــه نوع را ب
ــرايط جهانى و  ــد اما نه ش تبديل كن
ــى جهانى و  ــرمايه دارى مال بلوغ س
ــرايط داخلى اجازه چنين كارى  نه ش
ــوى ديگر در خارج  را نمى داد. از س
ــدرت ميان بازار و  از دولت جنگ ق
ــر منابع  ــگ اندازى ب ــپاه براى چن س
ــش يافته بود.  ــدت افزاي قدرت به ش
ــنتى بازار كه نماينده آن در  جناح س
قافيه  ــورى  جمه ــت  رياس انتخابات 
ــه بود در  ــلاح طلبان باخت ــه اص را ب
خارج از قدرت  نيز از جناح طرفدار 
بورژواى بروكرات – نظامى شكست 
ــده  خورده و به دنباله رو آن تبديل ش

بود. در اين دوران نه  تنها اقتصاد 
ــد بلكه با  ــدود نش ــمى مح غير رس
ــال 1383 حكومت كه سپاه  فرمان س
ــركت در فعاليت هاي  را موظف به ش
ــترده مي كرد اين بخش  اقتصادي گس
ــت جديد و بهترى  ــاد موقعي از اقتص
ــت به گونه اى كه در برخى موارد  ياف
ــرودگاه امام خمينى  ــخير ف مانند تس
ــخ قرار داد با شركت تركيه اى  و فس
ــل در  ــخ قرار داد ترك س تاو يا فس
در  رو  ــكارا  آش دور  راه  ــرات  مخاب
ــوى  ــتاد. از س ــت مى ايس روى دول
ــمى با واردات  ديگر اقتصاد غير رس
قاچاق كالا به صورت گسترده صنايع 
ــرده و دولت  ــي را زمين گير ك داخل
ــت. به  ــي مقابله با آن را نداش تواناي
گفته نمايندگان مجلس ششم1 حدود 
ــر قانوني  ــد از واردات غي 30 درص
ــد  ــادل 12 ميليارد دلار مي ش كه مع
ــر مجاز در  ــكله غي از طريق  60 اس
خط ساحلي 1500 كيلومتري جنوب 
ــرودگاه پيام كه  ــور و همچنين ف كش
ــور و زير  خارج از كنترل گمرك كش
ــد. با  ــپاه بود انجام مي ش ــارت س نظ
شكست بازار و تشكل هاى سنتى آن 
ــلاح طلبان تنها قدرت موجود  از اص
ــپاه بود كه مى توانست  و متشكل س
ــگ آورد.  ــى را به چن ــدرت دولت ق
ــال هاى  ــپاه در س قدرت اقتصادى س
ــات به گونه اى  پايانى دولت اصلاح
ــت از طريق نمايندگان  بود كه توانس
دست چين شده مجلس هفتم وزراى 
كابينه محمد خاتمى را استيضاح و از 
ــار كند. قدرت گيري اقتصاد  كار بركن
ــلط مجتمع صنعتي  زير زميني و تس
ــور در اين  ــر اقتصاد كش – نظامي ب
دوران به طور عمده از طريق قاچاق 
گسترده كالا و شركت در پروژه هاي 
ــكاري در داخل و خارج  ــم پيمان مه
ــت ماليات براي  ــور، عدم پرداخ كش
محسن  ششم،  مجلس  نماينده  قنبري  شهريار   -1
مهدي  ششم،  مجلس  در  خود  استعفانامه  در  آرمين 
اين  به  خود  نوبه  به  يك  هر  مجلس  رئيس  كروبي 
موضوعات اشاره كرده اند. . اين موضوع توسط يونسي 

وزير وقت اطلاعات نيز تاييد شد.

ــن  ــادي و همچني ــاي اقتص فعاليت ه
دسترسي آسان به منابع مالي ارزي و 
ريالي بانك ها ميسر شد و اين قدرت 
ــى اقتصادى را به دور خيز براى  نظام

كسب قدرت دولتى تحريك كرد. 
ــى در دوره  ــع صنعتى – نظام مجتم
ــت نهم  ــي در دوره دول ــارم يعن چه
ــى  ــت گرفتن قدرت سياس با در دس
عليرغم شعارهاي تند عدالت خواهانه 
ــاختن  ــه اقتصاد و بهره مند س در زمين
مردم از مواهب درآمدهاي ملي عملا 
ــترده و عميق  ــت اجراى گس در جه
اقتصادى  ــت هاى  سياس افراطى ترين 
انحصارات سرمايه دارى مالى جهانى 
گام برداشت. تحركاتى كه بر دو ركن 
ــترده صنايع و  ــازى گس خصوصى س
ــذف يارانه ها  خدمات و همچنين ح
ــرار دارد. دولت نهم و ادامه آن  در  ق
زير پوشش كوچك كردن دولت هر 
ــز قدرت  ــوي تمرك ــتر به س چه بيش
ــونده و زير  ــك دايره محدود ش در ي
زمينى بدون هر گونه كنترل و نظارتى 
ــعارهاى  ــرده و با دادن ش حركت ك
آتشين در سياست خارجى و غبارآلود 
كردن فضاى داخلى محمل هاى لازم 
ــته تر كردن فضاي  را براى هر چه بس
ــور به سود اقتصاد غير  اقتصادي كش
ــمي و گسترش بورژوازى نظاميِ  رس

بروكراتيك به پيش مي برد.2 
نظامى  ــى –  ــار مجتمع صنعت انحص
ــرانجام در انتخابات دهم با پيوند  س
ــارى  تج ــورژوازى  ب ــدرت  ق دادن 
ــد  ــد پيون ــق ش ــك موف - بروكراتي
ــارات اقتصاد  ــدى ميان انحص نيرومن
ــى و دولت ايجاد كرده تا به  زير زمين
تدريج دارايى هاى  دولت را به خود 

منتقل كند.3
ــورت تحريم  ــت  در ص ــه گزارش اكونوميس 2- برپاي
ــن موضوع  ــپاه از اي ــوي آمريكا س ــن ايران از س بنزي
ــوع در موضع گيري  هاي  ــتقبال مي كند. اين موض اس
ــاي خارجي نيز به  ــپاه در برابر تحريم ه فرماندهان س

كرات  مشاهده شده است.
3- نمونه آن را در واگذارى مخابرات و صنايع ديگر به 

سپاه در قالب خصوصى سازى مى توان ديد.
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براي اثبات چنين ادعايي، هم چنان كه 
ــتي درباره  از نام كتاب بر مي آيد بايس
ــر بندي و يا  طبقه، ماهيت طبقه و قش
ــي، و بنا بر تئوري  لايه بندي اجتماع
موضوعاتي  ــس  مارك طبقاتي  تحليل 
چون آگاهي طبقاتي و تبيين و تفسير 
ــبات اجتماعي و همچنين تغيير  مناس
ــرانجام  ــاي اجتماعي و س و تحول ه
ــناخت و دسته بندي مشاغل در  به ش
ايران معاصر منجر شود، ولي متاسفانه 
ــه علت ابهام هاي فراواني كه در اين  ب
ــاره تعريف طبقه، كاركرد  كتاب در ب
ــتثمار و  طبقات، مبارزه طبقاتي و اس
غيره وجود دارد بايسته ديدم كه ابتدا 
توضيح بسيار كوتاهي در باره تحليل 
ــاي موجود داده  ــي و تئوري ه طبقات
ــود و آن گاه ضمن اشاره به تفسير  ش
و لايه بندي مشاغل نقدهايي را كه به 
ــاب وارد مي دانم در دو بخش  اين كت

به طور خلاصه مطرح كنم.
1

ــي از  ــه يك ــگاه طبق ــتي و جاي چيس
موضوع  ــمندترين  ارزش و  مهم ترين 
ــي و جامعه  هاي تئوري اقتصاد سياس
شناسي است كه از زمان به كار بردن 
ــون محل  ــس تا كن ــط مارك آن توس
ــز چه در  ــش برانگي ــاي چال بحث ه
ــدان و چه منتقدان ماركس  ميان معتق
ــت. ماركس تاريخ را به مثابه  بوده اس
ــي درك مي كرد كه در  ــارزه طبقات مب
ــورت بندي هاي  ــيون ها و ص فرماس
ــتيزه گر با يك  گوناگون طبقه هاي س
ديگر همواره در نبرد و كشاكش بوده 
اند. او مالكيت ابزار توليد و تصاحب 
ارزش افزوده از سوي دارندگان ابزار 
ــيم كار و  توليد از زمان پيدايش تقس
توليد ارزش افزوده را به معني ايجاد 
ــش  ــتثمارگرايانه و پيداي ــرايط اس ش
ــن رو  ــرد، از اي ــات درك مي ك طبق
ــاد اصلي را تضاد ميان كار و  وي تض

سرمايه مي ديد.
ــاختاري سرمايه داري كه  اما بحران س
ــاز دهه ي 1970 ميلادي اقتصاد  از آغ

ــرمايه داري را در بر گرفته موجب  س
ــد  ــي در رون ــول عظيم ــر و تح تغيي
ــرمايه داري گرديد. در اثر  تكاملي س
اين بحران عظيم، سرمايه داري جهاني 
ناچار به در پيش گرفتن سياست هايي 
براي بازسازي سرمايه و گسترش آن 
ــيوه هاي نويني شده است. يكي  به ش
ــيوه توليد  از اين موردها كنار زدن ش
ــيوه هاي جديد توليد  فورديسم  با ش
است كه شايد بتوان آن را كار مركب 
ــتين بار  ــان اصطلاحي كه نخس ( هم
توسط ماركس به كار برده شد) ناميد. 
ــيوه كارگران نقاط و منطقه  در اين ش

ــه توليد يك  ــاي گوناگون جهان ب ه
محصول يا توليد يك خدمات اشتغال 
ــتگي موجب  دارند كه در عين پيوس
انحلال ظاهري كارمزدي زحمتكشان 
 70 ــه  ده هاي  ــال  س از  ــردد.  گ مي 
ــا تحول و تغييرات  ميلادي به ويژه ب
ــرمايه داري و پديد آمدن  ژرف در س
ــرمايه داري دانش محور به  اقتصاد س
ــرمايه داري متكي بر فناوري،  جاي س
تاسيس و تشكيل شركت هاي سهامي 
و بعدتر نهادهاي مالي سرمايه گذاري 
ــذاران منفرد كه  ــرمايه گ ــه جاي س ب
ــوم سرمايه آن را  ماركس در جلد س
ــرمايه به عنوان مالكيت  به «حذف س
ــيوه توليد  خصوصى در چارچوب ش
ــرمايه دارى» معني مي كرد، اشكال  س
نوين بهره كشي طبقاتي در كشورهاي 
ــورهاي  ــي و همچنين در كش پيرامون
ــازي جريان سرمايه در  مركز، آسان س
ــي  جغرافيايي(جهان ــاي  مرزه وراي 
سازي)، شهري شدن سرمايه و نقش 
جديدي كه سرمايه داران در مالكيت، 
ــرمايه ايفا مي  ــرل و نظارت بر س كنت
ــغل  كنند، همچنين نقش لايه ها و ش

ــالاران،  ــون فن س ــاي جديدي چ ه
ــم  ــل عظي ــه اي و خي ــران حرف مدي
ــيِ مالي  ــان بخش هاي خدمات كاركن
ــين ها و  ــيه نش و فروش، نقش حاش
تهيدستان جديد كه عمدتا از روستاها 
ــهرها مهاجرت كرده و همچنين  به ش

ــي  ــورهاي پيرامون ــران از كش مهاج
ــه در طول  ــز ك ــورهاي مرك ــه كش ب
ــخصي ندارند،  ــغل مش عمر خود ش
عالي رتبه،  ــان  متخصص و  ــكان  پزش
كاهش شمار كارگران يدي، گسترش 
فزاينده كارهاي موقت، برون سپاري، 
ــكاري و غيره، جايگاه كار زنان  پيمان
ــهم آنان  ــش س ــازار كار و افزاي در ب
ــور عمده در  ــه به ط ــازار كار ك در ب
ــي و موقت بوده  زمينه كارهاي جزي
ــر متمركز  ــترش كار غي و باعث گس
ــترش  ــد و گس ــت. رش ــده اس گردي
ــمار مزدبگيران در بخش خدمات  ش
در نتيجه رشد حيرت انگيز فناوري، 
بي كار سازي گسترده در كشورهاي 
ــاي گوناگون از  ــيوه ه مركزي به ش
ــه هاي توليدي  ــه انتقال كارخان جمل
ــورهاي پيراموني،  ــه كش كارگر بر ب
استفاده گسترده از كار سياه كه توسط 
مهاجران به كشورهاي مركز ارائه مي 
ــود، در نتيجه تشديد استثمار و در  ش
هم شكستن سنديكاها و اتحاديه هاي 
ــتفاده  گسترده  قدرتمند كارگري، اس
ــورهاي  كش در  ــران  مزدبگي كار  از 
ــديد كودكان  ــتثمار ش پيراموني و اس
ــورها و در نهايت  و زنان در اين كش
ــران در توليد، از  ــش نقش كارگ كاه
ــه صنعتي كنوني  ــي هاي جامع ويژگ
ــه پردازان  ــتند كه برخي از نظري هس
ــه اين گمان ترغيب كرد كه قباي  را ب
دوخته شده توسط دستگاه فكري دو 
طبقه اي ماركس گنجايش اين تغييرها 
ــتي به باز  ــدارد و از اين رو بايس را ن
ــراي تبيين  ــف  طبقه اجتماعي ب تعري
ــه تئوري  ــبات اجتماعي بر پاي مناس

ماركسيستي طبقات بپردازند. 
ــد تنها  ــمرده ش ــي كه بر ش موردهاي
ــورهاي مركزي نبوده  مختص به كش
و به كشورها و جامعه هاي پيراموني 
ــترش يافته است. من در اين  نيز گس
ــاره  ــا با احتياط به اين موضوع اش ج
مي كنم كه شايد بتوان تغيير و تحولي 
ــرم كتاب  ــدگان محت ــه  پژوهن را ك

            طبقه و شغل!
فريبرز مسعودي

پيش گفتار
از  را  داري  ســرمايه  ــوم  مفه او 
مناســبات توليدي به مناســبات 
ــاخته و صرفا  ــت منتقل س مالكي
ــرد به جاي  با ســخن گفتن از ف
بنگاه دار، مسئله سوسياليسم را از 
عرصه توليد به عرصه مناســبات 
دهد،  مي  ــكان  م ــر  تغيي ــروت  ث
ــا كه رابطه فقير و غني  بدين معن
ــن رابطه كار و ســرمايه  جايگزي
ــورگ،  لوگزامب (رزا  شــود.  مي 

اصلاح يا انقلاب)
ــام  ــه ن ــي ب ــدي پيــش كتاب چن
ــه و كار در ايران" به بازار  "طبق

ــه تحليل كار و  آمده اســت تا ب
ــه در ايران معاصــر بپردازد.  طبق
ــه كه خود  نويســندگان آن گون
ــد با وام گرفتن از  عنوان كرده ان
ــه تحليل اوضاع  ــوري رايت ب تئ
كار و وضــع مشــاغل در ايران 
ــلاب پرداخته اند تا به  پس از انق
ــه بپردازند كه  ــن نظري اثبات اي
1- بحران پســا انقلابي باعث به 
خطر افتادن حريم ســرمايه و در 
نتيجه اخلال در توليد و انباشت 
ــردد. 2- ســواي از كاهش  مي گ
توليد به علت بحــران اقتصادي 
پســا انقلابي، بحران در مناسبات 
اجتماعي موجب سســت شــدن 
رواج  و  داري  ســرمايه  مناسبات 
توليد خرده كالايي مي شــود. كه 
ــه نوبه خود موجب جا  اين امر ب
ــه جايي هاي بخشــي در توليد  ب
ــتغال، دهقاني شدن فزاينده  و اش
كشاورزي، پرولتاريازدايي نيروي 
ــاي  فعاليت ه گســترش  و  كار، 

خدماتي مي شود.

اجتماعنقد كتاب
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مزبور يعني طبقه و كار در ايران آن را 
ــبت مي  تماما به وقوع انقلاب 57 نس
ــه انقلاب نبوده  دهند، صرفا در نتيج
ــمت و سو و روند اين  باشد. زيرا س
ــاي جهان كم و  ــرات در همه ج تغيي
ــت كه ممكن  ــاق افتاده اس ــش اتف بي
ــت اين موضوع در ايران به علت   اس
ــگ كندتر يا  ــوع انقلاب 57 و جن وق

تندتر شده باشد.
در اثر همين تغيير و تحول ها  كساني 
ــر يك به نوبه  ــت ها ه از نوماركسيس
ــاز تعريف ماركس از طبقه،  خود به ب
ــي، كار مولد  ــتثمار، مبارزه طبقات اس
ــط  ــد و نقش طبقه متوس ــر مول و غي
ــد. برخي موضوع انقلاب ها  پرداختن
ــان يافته تلقي كرده و باز توزيع  را پاي
ــدف خود  ــن ه ــروت را اصلي تري ث
ــتاويز كه "خطر  قرار داده و با اين دس
بيكارى، مزدبران را به رقابت واداشته 
و به بازى رقابت سوق داده است. در 
واقع، ما بدين ترتيب با توسعه رقابت 
ــان  ميان برابرها، يعنى ميان زحمتكش
ــم" همچون  ــت روبرويي ــم وضعي ه
رايت با ترسيم نظريه بازي هاي جان 
ــر فردگرايي در  ــه ب ــر و  با تكي روم
چارچوبه نظريه شناخت خود به اين 
ــه گونه اي  ــت. ب موضوع پرداخته اس
ــرمايه  كه در نهايت  موضوع كار و س
ــته  را با موضوع فقر و غنا يكي دانس
ــي كه اگر دارايي ثروتمندان  به صورت
ــيم شود موضوع  در ميان جامعه تقس
ــرمايه حل خواهد شد.   تضاد كار و س
پولانزاس و برخي ديگر براي توضيح 
مفهوم طبقه و توصيف مبارزه طبقاتي 
ــت به دامان يك تئوري سه طبقه  دس
اي شده است كه در پايان دچار چنان 
ــه نه تنها  ــي مي گردد ك پيچيدگي هاي
ــايد  ــره اي از مفهوم طبقه نمي گش گ
ــواري هاي  بلكه خود بر ابهام ها و دش
ــد. برخي نيز بر پايه  موضوع مي افزاي
ــد با  ــوري طبقه به مثابه يك فراش تئ
مفهوم طبقه به گونه اي برخورد كردند 
كه گويي طبقه به خودي خود وجود 
ــته و در ارتباط با جايگاهي كه  نداش
ــغال مي كند مختصات طبقه را مي  اش
ــوري نيز به اين علت كه  يابد. اين تئ
ــه دارد تا به  ــاغل توجه و تكي به مش
ــراف در  ــه دچار انح مختصات طبق

ــي همچون موضوع  تعريف هاي نهاي
ــهامداران شركت  مديران حرفه اي، س
ــون هج  ــاي مالي همچ ــا و نهاده ه
ــركت  فاندها( Hedge fond ) و ش
هاي سهامي مي گردد. زيرا اين تئوري 
ــه موضوع مالكيت، كنترل و نظارت  ب
ــرمايه دار قايل  ــراي س ــه ماركس ب ك
ــد. افرادي هم چون  بود توجه نمي كن
ــان  ــتفان رزنيك در تئوري هاي ش اس
ــتثمار توزيعي را به جاي استثمار  اس
ــلا به غافل  ــاندند كه عم توليدي نش
شدن از سرمايه دار در تحليل هاي شان 

منتهي شد. 
ــود در باره  ــاي موج ــه ابهام ه با هم
ــان (از  ــه، جامعه شناس ــف طبق تعري
ــاب  ــن كت ــندگان همي ــه نويس جمل
ــان براي تعريف  مورد بحث) همچن
مفاهيمي همچون هويت، روابط ميان 
افراد و نهادهاي اجتماعي و جريان ها 
ــاختار اجتماعي جامعه دست به  و س
دامان طبقه مي شوند. حال پرسش اين 
جاست كه با وجود اين همه ابهامات 
ــت طبقه در  ــف طبقه، اهمي در تعري
جامعه شناسي و لايه بندي اجتماعي 
ــت؟  ــاغل چيس ــدي مش ــروه بن و گ
ــاختار  ــه ما در درك س ــا كمكي ب آي
ــي و  ــي و جريان هاي سياس اجتماع

فرهنگي خواهد كرد؟
ــود همه ي ابهام  ــتي گفت با وج بايس

هاي موجود در دريافت و درك كلي 
از جايگاه طبقاتي و نقش احتمالي آن 
در تبيين هويت شخصي و اجتماعي 
افراد هنوز هم نقش طبقه و خاستگاه 
ــرمايه داري  طبقاتي افراد در درك س
ــت. زيرا كه هدف مركزي  حياتي اس
ــناخت  ــل طبقاتي عبارت از ش تحلي
ــاي طبقاتي  ــي و تجربي پديده ه عين
ــاير پديده  ــاط ميان طبقه و س و ارتب

ــت. در جامعه هاي  هاي اجتماعي اس
سرمايه داري به ويژه جامعه هاي غربي 
ــاختارهاي اجتماعي  هر تعريفي از س
ــه تعريف  ــز بر پاي ــي موجود ج عين
ــت. بر پايه  ــي امكان پذير نيس طبقات
نظريه ماركس پس از پيدايش تقسيم 
ــلط  ــرده داري و تس ــه ب كار در جامع
ــع توليد و  ــروه بر ابزار و مناب يك گ
ــه  ــزوده در جامع ــرف ارزش اف تص
ــتيزه گرانه پيدا  ــته بندي هاي س دس
شد. تصرف ارزش افزوده و مالكيت 
ــلاف  ــه اخت ــه و پاي ــي ماي خصوص
ــيون  هاي فرهنگي و مادي در فرماس

ــرانجام  هاي برده داري، فئودالي و س
ــد. در اين گونه  ــرمايه داري گردي س
ــيوه هاي توليدي كه ارزش افزوده  ش
توليد شده، توسط مالكان ابزار توليد 
تصرف مي شود تا بر ثروت و دارايي 
شخصي آن ها بيافزايد، تضادي را كه 
ــود در دل  ــر به نابودي آن مي ش منج

ــد. بنابر اين، نظريه   خود حمل مي كن
تحليل طبقاتي ماركس بر پايه الگوي 
ــرار گرفته  ــت و كنترل توليد ق مالكي
ــاس هر دركي از  است. بر همين اس
ــبات توليد، توزيع  طبقه بر پايه مناس
و تصرف ارزش افزوده قرار داده مي 
ــر اجتماعي بر  ــود و هر گونه تغيي ش
پايه تئوري طبقاتي قابل درك و فهم 

است. 
ــن جامعه اي  ــه نظر ماركس در چني ب
ــاخص وجود دارد،  ــا دو طبقه ش تنه
ــدگان و تصاحب كنندگان  توليد كنن
ارزش افزوده ي اقتصادي. ولي چون 
ــن جامعه اي به علت همان تضاد  چني
پيش گفته از بي ثباتي ذاتي و سرشتي 
ــادل رنج مي برد، پس طبقه  و عدم تع
سرمايه دار ناچار به كسب مشروعيت 
ــتثمارگرانه خود  ــت اس ــراي موقعي ب
است. جريان هاي گوناگون فرهنگي، 
سياسي و ايدئولوژيكي و اجتماعي به 
ــروعيت  فراخور در خدمت اين مش
بخشي به سرمايه داري قرار مي گيرند. 
در چنين بافتي است كه  ماركس طبقه 
درخود و طبقه براي خود را تبيين مي 
ــد. از اين رو هدف تحليل طبقاتي  كن
ــتي به آگاهي طبقه استثمار شده  بايس

از موقعيت خود بيانجامد. 
اما چگونه مي توان از چنين ديدگاهي 
ــرمايه داري  ــي س در تحليل و بررس
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معاصر استفاده كرد؟
ــن  ــير تكوي ــي س ــس در بررس مارك
ــاره به تقسيم كار  ــرمايه داري با اش س
ــرمايه داري اوليه و تغيير  در جامعه س
ــرمايه دار تمام  ــش بازرگانان به س نق
عيار، استفاده از ماشين به جاي نيروي 
ــت پذيري كه  ــاني براي رقاب كار انس
ــب سود بيش تر است و در  همانا كس
نتيجه نياز به اتوماسيون، به كارگيري 
ــي و جايگزيني  ــران ماهر و فن كارگ
ــت كنترل و  ــه اي جه ــران حرف مدي
ــنتي و  ــرمايه دار س نظارت به جاي س
ــرمايه دار  ــض برخي وظايف س تفوي
ــالاران  ــه اين مديران و فن س اوليه ب
ــي و كنترلي و  ــه نقش نظارت از جمل
ــركت هاي سهامي در  سپس نقش ش
سرمايه گذاري كه در نهايت اين نقش 
ــه نهادهاي مالي حرفه اي  هم اكنون ب
ــر مديران حرفه  ــي زير نظ و تخصص
ــده است، مي پردازد. در  اي سپرده ش
ــل و يا به  ــك از اين مراح واقع هري
ــبات  كار گيري هريك از اين ها مناس
ــراه دارد  ــي اي را با خود هم اجتماع
ــغلي خاص خود  كه موقعيت هاي ش
ــامل وظايف  ــاد مي كند كه ش را ايج
ــي  ــخ گويي هاي ــارات و پاس و اختي
ــت كه با ساز و كار مناسب كنترل  اس
ــتند  ــته هس ــده و به يكديگر وابس ش
(وبر،1968) من در اين جا بدون اين 
ــوم فقط به اين  كه وارد جزييات بش
نكته اشاره مي كنم كه در سير تكويني 
ــارت زدايي، كار  ــرمايه داري – مه س
ــردن توليد،  ــيني، بوروكراتيزه ك ماش
ــركت هاي سهامي عطيم  پيدايش ش
ــرمايه گذاري و پيدايش  توليدي و س
مديران حرفه اي نبايستي آن گونه كه 
داعيه داران سرمايه داري اداعا مي كنند 
ــتثمار طبقاتي  ــدن اس باعث پنهان ش
ــيم  گردد. در تحليل طبقاتي اين تقس
ــتم سرمايه  كار جديد در داخل سيس
ــغل ها  داري هم چنان برخي از اين ش
ــدي و برخي ديگر از  لازمه كار تولي
ــتند. اين تقسيم  ــرمايه هس كاركرد س
ــوان در تئوري ماركس  كارها را مي ت
ــه كار مولد و كار  آن جايي كه وي ب
غير مولد و طبقه هاي فرعي و اصلي 

اشاره مي كند يافت.
از ديگر سو با رشد سريع و گستردگي 

ــغل هاي اداري و خدماتي در همه  ش
ــد و  ــا با هر درجه از رش ي  جامعه ه
ــدن با شغل هايي روبروييم  صنعتي ش
ــس از دو طبقه  ــف مارك ــه با تعري ك
شاخص سرمايه دار و كارگر جور در 
نمي آيد و نمي توان به آساني آن ها را 
ــته بندي كرد. از  در طبقات اصلي دس
اين رو جامعه شناسان و اقتصاددانان 
ــف مفهوم گنگ، دوپهلو و گل  با كش
ــط همه  ــادي به نام طبقه متوس و گش
كساني را كه ظاهرا در دو طبقه اصلي 
ــد در اين طبقه گل و  جاي نمي گيرن
گشاد مي ريزند. به طور كلي با تغييرها 
ــير  و تحول هاي به وجود آمده در س
تكاملي توليد سرمايه داري به ويژه در 
ــرمايه داري  جامعه هاي پيش رفته س
ــكل مزد بگير (يا  نيروي كمتري به ش
ــنتي) در كار توليد دخالت  ــر س كارگ
ــته و در عوض از شغل ها و افراد  داش
بيش تري براي توزيع و خرده فروشي 
استفاده مي شود. همان گونه كه اشاره 
ــد موضوع مهم ديگري كه جامعه  ش
ــان و اقتصاددانان براي تحليل  شناس
ــده اند تحليل  ــي با آن روبرو ش طبقات
طبقاتي براي درك روابط اجتماعي  و 
سلسله مراتبي در شركت هاي توليدي 
ــزرگ فراملي يا  ــرمايه گذاري  ب و س
ــا و نقش مديران  ــركت ه همان ابرش

حرفه اي اين شركت ها است. 

ــزرگ توليدي  ــاي ب ــركت ه همه ش
ــي  ــرمايه گذاري يا خرده فروش يا س
ــب حداكثر  ــر يك پايه كس همگي ب
ــد. در اين  ــل مي كنن ــودآوري عم س
ــي كه به  ــا نهادهاي مال ــركت ها ي ش
ــرمايه گذاري در كارهاي خدماتي  س
و توليدي فعال هستند افرادي جهت 
ــتراتژيك  اس هاي  ــئوليت  ــام مس انج
ــن براي  ــده اند. همچني ــتخدام ش اس
نظارت بر فعاليت هاي شركت به كار 
گمارده مي شوند كه بر اساس دستور 
ــهامداران عمل  ــخص س كارهاي مش
ــتراتژي  ــد اس ــي كنند. مديران ارش م
هاي شركت را ترسيم كرده و مديران 
ــده دار هماهنگي و كنترل و  مياني عه
ــده اي نيز وظايف  ــتند. ع نظارت هس
ــي را انجام مي دهند.  دفتري و اجراي
اين طبقات از نوعي است كه ماركس 
ــود به آن ها به  ــوري طبقاتي خ در تئ
ــاره مي كند.  عنوان طبقات فرعي اش
براي جلوگيري از انحراف در تحليل 
درست و دقيق كاركرد و جايگاه اين 
ــتي آن را در  ــران و كاركنان بايس مدي
ساز و كار توليد سرمايه دارانه بررسي 
ــركت هاي بزرگ  ــرا در ش ــرد. زي ك
ــبات كار و  ــدي و خدماتي مناس تولي
ــوظ و برقرار  ــرمايه همچنان محف س
ــبات متضاد موجب  ــت. اين مناس اس
ــي  ــبات اجتماع ــدن مناس ــد آم پدي

ــه افراد به  ــوند گرچ جديدي نمي ش
ــغال كرده اند  ــاظ جايگاهي كه اش لح
ــتمزد  ــاي پاداش و دس ــتم ه از سيس
ــد. به همين  ــتفاده مي كنن متفاوتي اس
ــوان گفت  ــه طور قطع مي ت منظور ب
مشاغل و رتبه بندي آن ها در تحليل 
طبقاتي نه بر پايه درآمد بلكه بر مبناي 
ــبات اجتماعي ايفا  نقشي كه در مناس
ــود. درك  مي كنند در نظر گرفته مي ش
ــل طبقاتي،  ــت از تئوري تحلي نادرس
ــاغل  ــته بندي مش ــايي و دس به شناس
ــام تحليل طبقاتي  ــا زدن آن به ن و ج

ماركسيستي منجر مي شود.
ــرده به  پس از اين مقدمه كوتاه و فش
ــاب "كار و طبقه در ايران"  رجوع  كت
ــگران محترم آقايان  مي كنيم. پژوهش
ــن داعيه كه :  ــي با اي ــداد و نعمان به
ــن كتاب در بارة دگرگوني ماهيت  "اي
ــه دهة  طبقاتي نيروي كار ايران در س
ــت" (ص21) قصد اثبات  گذشته اس
ــته اند كه:“(پس از  ــن نظريه را داش اي
انقلاب بهمن 57) تعريف و استقرار 
ــتماية  ــن اقتصادي خود دس نظم نوي
مبارزة شديد سياسي در ميان طبقات 
ــف اجتماعي مي  ــاي مختل و گروه ه
ــع خاص خود  ــود كه در پي مناف ش
ــن  همچني ــتند."(صص25و26)  هس
نويسندگان با اين فرض به اين نتيجه 
ــيده اند كه در اثر انقلاب و بحران  رس
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ــور ايران دچار  ــا انقلابي ابتدا كش پس
ــاختاري و در  ــي س ــده درون تاب پدي
دوره پس از جنگ در دوره سازندگي 
ــت  ــات با كنار نهادن سياس و اصلاح
ــتي دولت گرا  هاي اقتصادي پوپوليس
ــوخ اعلام شدن پروژه انقلابي  و منس
ــي اقتصادي ايران آغاز شده  دگرديس
ــبات  مناس ــازي  بازس در  را  آن  ــه  ك
ــتي و مطابق نسخه  اقتصادي ليبراليس

هاي صندوق بين المللي پول ساختار 
ــران وارد دوره برون تابي  ــاد اي اقتص
ــرده  صفحات 26 و  شده است.( فش
27) در نهايت پژوهندگان مي خواهند 
بدانند "انقلاب و سمت گيري خرده 
بورژوايي اوليه آن، و تجديد ساختار 
بعدي متمايل به اقتصاد بازار در دورة 
ــي، چگونه بر  ــس از آيت االله خمين پ
ــاي اجتماعي در  ــوي نابرابري ه الگ
ــيم بندي هاي طبقاتي،  چارچوب تقس
ــروي كار تاثير  ــات زندگي ني و امكان

گذاشته است؟" (ص28).
ــندگان  ــته از فرض اوليه نويس گذش
مبني بر سمت گيري خرده بورژوازي 
انقلاب ايران كه تعريفي گنگ و مبهم 
است با كليت تعريف ايشان از سمت 
و سوي انقلاب ايران و تشخيص دو 
ــكلي  دوره متفاوت اقتصاد ايران مش
ــا آغاز  ــكل از آن ج ــدارم. اما  مش ن
ــندگان عليرغم  ــه نويس ــود ك مي ش
ــبات توليد آن را برابر با  تعريف مناس
ــبات مالكيت قياس مي كنند. در  مناس
واقع از همين جاست كه انحراف در 
ــل طبقاتي، مبارزه طبقاتي و كار  تحلي
ــتثمار  مولد و غير مولد و همچنين اس
ــزوده پيش مي  ــب ارزش اف و تصاح
ــت كه  ــن به بعد اس ــرا از اي ــد زي آي
ــندگان همه جا عامل توزيع را  نويس
ــانده  و در حقيقت  به جاي توليد نش
رابطه كار و سرمايه را به رابطه فقر و 

غنا و سلطه فرو كاسته اند. 
ــت كه  ــراف اس ــن انح ــر همي در اث
ــي  ــف مفاهيم ــندگان در تعري نويس
ــه، طبقه هاي  ــه تعريف طبق از جمل
ــتثمار و  ــط و اس ــي، طبقه متوس فرع
ــتي نرسيده و اين  غيره به درك درس
ــي افزايد و در  ــر ابهام هاي كتاب م ب
ــه آمارها و داده هاي كتاب بيش  نتيج

تر به توصيف هاي گنگ  و مبهم مي 

ــه بندي هاي اجتماعي!  پردازد تا طبق
ــواي  ــندگان كتاب س ــع نويس در واق
ــان از  ــه در باره پيروي ش ــه ك آن چ
ــد  به نظر  ــوري رايت ادعا كرده ان تئ
ــال  ــد بيش تر به تئوري مارش مي رس
ــته اند كه البته در اين زمينه  تكيه داش
نيز موفق نبوده اند. زيرا مارشال عقيده 
ــت با درآميختن مفاهيم طبقاتي  داش
ــغلي به تعريف مفاهيم  با مقولات ش
ــردازد. در چنين رويكردي  طبقاتي بپ
ــردآوري اطلاعات  ــا گ ــگر ب پژوهش
ــد و ويژگي  ــغلي، وظايف و درآم ش
ــخ دهندگان و تقسيم  هاي ديگر پاس
آن به گروه هايي در دسته بندي هايي 
مانند مشاغل مديريتي، مشاغل دستي 
و غيريدي و همچنين مهارتي و نيمه 
مهارتي اين گروه بندي هاي شغلي در 
ــلاح طبقه جاي مي  تعدادي به اصط
ــام برده نيز عينا به  گيرند. در كتاب ن
ــن طبقه بندي ها بر مي خوريم كه  همي
ــيم بندي هاي متعدد ديگري  البته تقس
ــه نگرش فردگرايانه به آن ها  را بر پاي

افزوده اند مانند مديران، مديران سطح 
ــه ماهر،  ــر، افراد نيم ــالا، افراد ماه ب
روستايي و شهري ، خرده بورژوازي 
ــنتي و سرمايه دار مدرن و  مدرن يا س
ــروش، خدمات،  ــنتي، مديريتي، ف س
ــلول  دفتري و... كه تا حد ياخته و س
تقسيم پذير است بدون اين كه چيزي 

را ثابت كند.
ــك كتاب  ــل ي ــندگان در فص نويس
ــا اين مقدمه آغاز  (صص26 و 27) ب
مي كنند كه : "اوضاع و احوال خاصي 
ــي، جنگ ها و  نظير اصلاحات سياس
ــا تغييراتي كه  ــات مي توانند ب انقلاب
ــغلي، و در  در منزلت و و ضعيت ش
ــاختار قدرت براي برخي ومحدود  س
ــايرين،  ــردن فرصت هايي براي س ك
ساختار طبقاتي موجود را تضعيف و 
ــندگان  دگركون كنند." در ادامه نويس
ــله مراتبي افراد  ــر: "دگرگوني سلس ب
ــا كاهش تعداد افراد  در اثر افزايش ي
ــتغال، الگوي  ــي توزيع اش و چگونگ
شغلي، و در نتيجه بر ماهيت طبقاتي 

ــر گذارد." و همچنين  نيروي كار تاثي
ــث تغيير  ــي كه ...باع ــي هاي دگرگون
ــغلي  ــت صاحبان ش ــب جمعي تركي
ــر در تركيب فعاليت هاي  بدون تغيي

اقتصادي بشود، تاكيد مي كنند.
ــه 38 مي خوانيم:  همچنين در صفح
ــكل مي  ــبات طبقاتي وقتي ش "مناس

ــزار فعاليت هاي  ــه مالكيت اب گيرد ك
ــود آورندة حقوق و  اقتصادي به وج
اختيارات متمايزي بر تملك محصول 
فعاليت هاي اقتصادي باشد. نابرابري 
ــارات در فعاليت  ــت و اختي در مالكي

ــه نابرابري در ميزان  هاي اقتصادي ب
كار داده شده و گرفته شده مي انجامد. 
ــاز يك گروه  ــد را كه امتي ــن فراين اي
ــدن ديگري شود  موجب بي بهره ش
ــل از رومر در  ــب گويند. (نق تصاح
اصل كتاب) بدين لحاظ، طبقات تنها 

در روابط با يكديگر وجود دارند. "
ــندگان در صفحه 39 بار ديگر  نويس
ــه گونه اي ديگر بر اين موضوع پاي  ب
ــه نابرابر(  ــرده اند كه : "اين رابط فش
منظور تملك منابع متمايز مادي است 
ــترك است)   از فعاليت اقتصادي مش
طبقاتي را مي آفريند كه تنها در ارتباط 

با يكديگر تعريف مي شوند."
ــات 40 و 41 در  ــن در صفح همچني
ــوان امكانات زندگي و تحليل  زير عن
ــاره توليد  ــي در ب ــي توضيحات طبقات
ــتثمار داده  ــه اس ــع و در نتيج و توزي
ــت كه خلاصه آن به نقل از  شده اس
ــن اصلي كتاب ) چنين  رايت (در مت
ــبات كار، و  ــت: در رهگذر مناس اس
ــبات مبادله در بازار، كساني  در مناس
ــادي اند و  ــع اقتص ــه صاحب مناب ك
ــتند، طي دوره زندگي  كساني كه نيس
ــزي در قالب  ــان، درآمدهاي متماي ش
ــود، بهره، رانت و مزد دريافت مي  س
كنند. اين درآمدهاي متمايز (وقتي كه 
انباشته شود) ممكن است سلطه افراد 
را بر منابع اقتصادي، به طور نسبي يا 

مطلق دگرگون كند.
ــندگان  همان گونه كه مي بينيد نويس
ــه آن هم  ــت ك ــزاره درس ــك گ از ي
ــزار توليد و  ــت يك طبقه بر اب مالكي
ــده (توليد و  ــزوده توليد ش ارزش اف
ــتباه گرفتن  ــت، در اثر اش توزيع)اس
ــاي توليد به نتيجه  عامل توزيع به ج
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ــب و غريب از طبقه  گيري هاي عجي
ــاي بي  ــيم بندي ه ــتثمار و تقس و اس
پايان عجيب و غريب شغلي به جاي 
ــند. اين تئوري  تحليل طبقاتي مي رس
ــه بر نقش  ــي رايت ك ــل طبقات تحلي
ــت و بر تاثير  ــتوار اس پردازي فرد اس
ــر روي درآمد افراد تكيه دارد  طبقه ب
سرانجام به آن جا مي رسد كه نقش به 
خودي خود سرمايه دار را نفي كرده 
ــرمايه دار را در ارتباط با  ــا س و اساس
ديگري مي بيند. در واقع نويسندگان 
ــس در تحليل  برخلاف تئوري مارك
خود به جاي تكيه بر استثمار توليدي 
ــتثمار توزيعي انگشت  همه جا بر اس
گذاشته اند. در تئوري ماركس استثمار 
ــر پايه مالكيت دارايي هاي  اقتصادي ب
ــت.  ــتوار اس ــرمايه اي و توليد اس س
ــهم  ــن رابطه حتي اگر كارگر س در اي

ــود از ارزش افزوده را ببرد  واقعي خ
ــد و اين كه چه  ــون در فرايند تولي چ
ــود  ــزان توليد بش ــه مي ــي و چ كالاي
ــده  ــتثمار ش ــي ندارد باز هم اس نقش
ــت كه ماركس  ــت. بر اين پايه اس اس
ــرمايه دارانه را نه منحصرا  تصاحب س
تصاحب افراد  ــياء بلكه  اش تصاحب 
ــر  ــي). در نظ ــت (ل.كولت ــي دانس م
داشتن رابطه توزيعي به جاي توليدي 
ــد كه  ــت به اين نتيجه مي رس در نهاي
ــه فقير و غني را جايگزين رابطه  رابط
ــرمايه بكند(همان كاري كه  كار و س
ــندگان كتاب در تحليل خود به  نويس
ــن حالت چنان  ــيده اند). در اي آن رس
چه ثروتمندان را از ميان برداريم، در 
همان چارچوب سرمايه دارانه امكان 
توزيع برابر ثروت ايجاد مي شود. در 
ــتاورد  ــتي بر دس ــه چنين برداش نتيج

ــه عنوان تئوري مبارزه  مهم ماركس ب
ــه كارگر خظ  ــي و رهايي طبق طبقات
بطلان مي كشد زيرا اساسا مبارزه كار 
و سرمايه به مبارزه فقر و غنا يا دارا و 
ندار منحرف شده است. در حالي كه  
تئوري طبقاتي ماركس سواي توضيح 
ــن يك واقعيت اجتماعي، براي  و تبيي
استفاده كنندگان راهكاري فراهم مي 
ــك آن بتوانند مبارزه  ــه  كم كند تا ب
طبقاتي و امكان رهايي نيروي كار را 
به عنوان موتور محركه جامعه بررسي 

و تبيين كنند.
ــه كه جلوتر مي  ــن كتاب هر چ در اي
رويم ابهام و خلط مبحث در تعريف 
ــرمايه و تحرك  طبقه، رابطه كار و س
طبقاتي بيش تر   مي شود. نويسندگان 
ــه 43 بحث طبقه در اقتصاد  در صفح
ــش آغاز  ــرمايه داري را با اين پرس س
مي كنند: آيا تقسيم دو قطبي كارفرما- 
ــراي تحليل  ــر ب ــوق بگي ــزد و حق م
ــد؟ آن گاه به  ــي كفايت مي كن طبقات
ــال به جهان واقعي (لايد  شيوه مارش
ــان اوهام  ــه ماركس جه تئوري طبق
ــند: اما در  ــده و مي نويس ــت) آم اس
جهان واقعي، به دليل توسعه ناموزون 
و تركيبي جوامع، شيوه هاي گوناگون 
ــاختارهاي  فعاليت هاي اقتصادي با س
ــتي دارند و  متفاوت اقتصادي همزيس
تحت سلطه يك ساختار اقتصادي به 
ــا ادامه توضيح  يكديگر مربوط اند. ب
ــه تبيين طبقه  در صفحه هاي بعدي ب
ــط و همچنين وضع  ــر و متوس كارگ

كاركنان دولتي مي پردازد!
ــه در طرح بحث  ــراف ديگري ك انح
ــت  ــن پژوهش وجود دارد اين اس اي
ــرمايه كه مد نظر  ــه رابطه كار و س ك
ــوده جايگزين رابطه كارگر  ماركس ب
ــت. رابطه اي  كه  ــده اس و كارفرما ش
ــتوار است و  ــلطه اس بر پايه رابطه س
از سوي برخي ماركسيست هاي سنتي 
ــبت داده شده  و جديد به ماركس نس
ــتباه در نزد افرادي  ــت. همين اش اس
ــر از آن جا در مي  چون پولانزاس س
آورد كه وي ناچار است براي تحليل 
ــت به  ــغل ها جديد  دس طبقاتي و ش
ــود  كه  ــه طبقه اي بش دامان تئوري س
ــاي طبقاتي در  ــتگاه ه ــر پايه خاس ب
ــز با جايگاه هاي طبقاتي كار مي  تماي

كند. نظريه اي كه بر پايه رابطه سلطه 
ــان افراد قرار دارد و به جمع بندي  مي
متناقضي همانند جايگاه مديران حرفه 
ــد توليدي مي رسد.  اي و مديران ارش
ــه در برخي  ــروه بندي متناقضي ك گ
ــلط و در برخي ديگر زير  سطوح مس
ــت آخر آن ها  ــتند و دس ــلطه هس س
ــنتي  ــرده بورژوازي جديد و س را  خ

مي نامد.
ــت  رايت نيز كه با همين انحراف دس
به گريبان است ناچار مي شود افزون 
بر سه طبقه پولانزاس سه طبقه ديگر 
ــه آن بيفزايد و آن ها را موقعيت  هم ب

هاي متضاد طبقاتي ناميده و مابين سه 
طبقه پولانزاس قرار دهد. او با تعريف 
منافع اصلي اشغال كنندگان موقعيت 
ــترك  ــاي طبقاتي، منافع اصلي مش ه
ــرده و آن ها را  براي آن ها تعريف ك
ــك جايگاه قرار مي دهد. جايگاه  در ي

ــگاه تعريف  ــش جاي هايي كه در ش
ــته جاي نمي گيرد. مانند  ــده گذش ش
ــا و غيره.  ــه دار يازنداني ه زنان خان
ــت هاي  ــر از ماركسيس ــي ديگ برخ
ــرمايه دار،  ــار طبقه س ــد از چه جدي
ــورژوازي و مديران  ــر، خرده ب كارگ

حرفه اي نام برده اند. 
ــندگان در صفحات 37 و38 در  نويس
نويسند:  مي  طبقاتي  مناسبات  تعريف 
ــكل مي  ــبات طبقاتي وقتي ش "مناس
ــزار فعاليت هاي  گيرد كه مالكيت اب
اقتصادي به وجود آورنده ي حقوق و 
اختيارات متمايزي بر تملك محصول 
ــد. ..." و سپس  فعاليت اقتصادي باش
به نقل از رومر نتيجه مي گيرند: "اين 
ــد را كه امتياز يك گروه موجب  فراين
ــدن ديگري شود تصاحب  بي بهره ش
ــان مي افزايند: بدين  گويند. و خودش
ــط با  ــا در رواب ــات تنه ــاظ، طبق لح
ــر وجود دارند، و مفهوم طبقه  يكديگ
روابط بين افراد را از رهگذر مالكيت 
ــادي منعكس مي  ــزار فعاليت اقتص اب

ــه (ص 39)  ــد." همچنين در ادام كن
ــك متمايز  ــن ( تمل ــم: "اي مي خواني
منابع اقتصادي) به نوبه خود موجب 
ايجاد فاصله اي اساسي ميان دارندگان 
ــود. اين  و ندارندگان اين منابع مي ش
رابطه نابرابر، طبقاتي را مي آفريند كه 
ــك ديگر تعريف  ــا در ارتباط با ي تنه
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مي شوند"
در اين نقل قول ها اشتباه هاي فاحشي 
ــر نبا به اين  ــت اگ وجود دارد. نخس
ــود  نظريه فرضاَ يك طبقه حذف بش
چه بر سر طبقه ديگر خواهد آمد؟ آيا 
در اين صورت طبقه ديگر هم حذف 
خواهد شد.! مگر نه اين است كه در 
ــرمايه  ــس در  جامعه س نظريه مارك

ــطرهاي  ــان گونه كه در س داري (هم
ــين نيز اشاره شد) طبقات لازم و  پيش
ملزوم يكديگر هستند! آيا اگر ثروت 
ــود در اين  ثروتمندان به فقرا داده ش
ــه اتفاقي خواهد افتاد؟ در  صورت چ
ــتثمار  اين صورت هنوز كارگران اس
ــاره اين كه  ــوند زيرا هنوز در ب مي ش
چه چيزي و براي چه كساني بايستي 
توليد بشود هيچ دخالتي ندارند. زيرا 
نتيجه توليد سرمايه داري حتما كالايي 
داراي ارزش مبادله ي معيني نيست، 
بلكه محصول آن توليد ارزش افزوده 

براي سرمايه است.  
ــود  ــاره وج ــدگان در ب درك پژوهن
ــغال جايگاه  ــات در صورت اش طبق
ــاره به نظريات تيلي  طبقاتي  كه با اش
ــور كلي از  ــده به ط و رايت ارائه ش
ــي طبقاتي به دور است:  درك ماركس
ــت آن كه لايه بندي مشاغل را  نخس
ــتفاده از  به جاي تحليل طبقاتي با اس
ــوري بازي ها كه رايت از آن براي  تئ
ــي به جاي تحليل  لايه بندي اجتماع
ــت به كار  ــتفاده كرده اس طبقاتي اس
گرفته اند كه در بالا به آن اشاره شد. 
ولي اشتباه اصلي نويسندگان كه سنگ 
بناي انحراف را در ساير تعريف ها و 
ــه ها و طبقه هاي  جايگاه طبقاتي لاي
ــي در ايران پديد ميآورد نقطه  اجتماع
ــت  ــندگان اس ــت تحليل نويس عزيم
ــتثمار توزيعي  ــاندن اس كه همانا نش
ــتثمار توليدي است. زيرا  به جاي اس
ــتثمار اقتصادي بر  از ديد ماركس اس
ــرمايه اي  ــه مالكيت دارايي هاي س پاي
استوار است. در حالي كه نويسندگان 
ــي از رايت مالكيت توزيعي را  به تاس
ــانده اند.  به جاي مالكيت توليدي نش
(نگاه كنيد به توضيحات نويسندگان 
در ص 40 و 41). در اثر همين اشتباه 
ــاي طبقه  ــاب به ج ــت كه در كت اس
ــم به مبهم  ــاي توزيعي آن ه گروه ه

ــوند. مانند:  ــانده مي ش ترين نام ها نش
طبقه متوسط، خرده بورژوازي جديد 
و سنتي، كارگزاران سياسي، نيروهاي 
ــبه نظامي، كاركنان دولت  نظامي و ش
ــان دولت (  ــط)، كاركن ــه متوس (طبق
ــه جالب تر  ــر) و از هم ــه كارگ طبق
ــله مراتب اجتماعي كار  تقسيم سلس
ــهري و روستايي به «سطح بالايي»  ش
و «سطح پاييني» است (نك ص 256 
ــاير اشتباه هايي كه  جدول 8-1)،   س
ــي افراد و  ــگاه طبقات ــل جاي در تحلي
ــي در صفحه هاي  ــاي اجتماع لايه ه
ــاب و نتيجه گيري هاي آن ها  بعدي كت
ــي از همين اشتباه ها  خواهيم ديد ناش

است. 
ــه 42) مي خوانيم:"  ــلا ( در صفح مث
ــان واقعي، در اوضاع و احوال  در جه
معين جمعيتي، سياسي – اجتماعي و 
تكنولوژيكي، هر قدر تمايز امكانات 
ــوند، ساختار  ــخص تر ش زندگي مش
ــر و پا برجا تر  ــن ت طبقاتي هم روش

مي شود."
ــروت افراد افزوده  ــي هر چه بر ث يعن
ــود از طبقه به طبقه ديگر مهاجرت  ش
ــكار در  مي كند. اين يك انحراف آش
ــت كه مي تواند به  تحليل طبقاتي اس
ــروار ديگري منجر  ــتباه هاي زنجي اش

شود. 
البته اشتباه ديگر نويسندگان ناشي از 
ــت كه در اين  منطق خرد – فردي اس
نوشتار در پيش گرفته اند. نويسندگان 
ــط كار بر طبقه و  ــه جاي تاثير رواب ب
ــاي اجتماعي بر  ــت كم لايه ه يا دس
افراد تكيه دارند: "حقوق و اختيارات 
ــرف منابع  ــز در تصرف و مص متماي
ــاي اقتصادي  ــادي در فعاليت ه اقتص
ــتراتژيك متفاوتي  ــاي اس ــل ه «بدي
پيشاروي افرادي كه در پي رفاه مادي 
ــتند مي گذارد» ( صفحه 40  خود هس

به نقل از رايت)"
ــود كه  ــا باعث مي ش ــتباه ه ــن اش اي
ــندگان "انقلاب ها و اصلاحات  نويس
ــادي را در كنار مهاجرت عظيم  اقتص
ــه اي براي فرار  كاركنان ماهر و حرف
ــي و بحران هاي  ــركوب سياس از س
ــاي طولاني،  ــگ ه ــادي و جن اقتص
ــوال و حوادث را باعث  اوضاع و اح
ــك باره در  ــريع و ي ــا به جايي س ج

ــراد" بدانند.  ــاي طبقاتي اف جايگاه ه
ــرات ناگهاني در  ــان "تغيي از نظر ايش
ــني بر  جايگاه هاي طبقاتي تاثير روش
جا به جايي هاي بين طبقاتي دارد."؟

ــندگان  ــارغ از اين كه منظور نويس ف
ــردن واژه كاركن به جاي  از به كار ب
ــن واژه حامل  ــت و اي ــر چيس كارگ
ــت (ما آن را همان  چه بار معنايي اس
ــر مي گيريم) واقعا آيا يك  كارگر ماه
كاركن ماهر با تغيير مكان جغرافيايي 
ــه كارگر به طبقه  ــرت از طبق و مهاج
ــرمايه دار پرت مي شود؟ يا ايشان  س
منظور ديگري از جا به جايي طبقاتي 

دارد؟ 
ــن درآوردي  ــاي م ــه تعريف ه البت
ــن كتاب وجود دارد.  ديگري در همي
ــندگان در تعريف طبقه كارگر  نويس
ــه چه  ــن ك ــخ اي ــط در پاس و متوس

ــاني در طبقه متوسط اند؟ ضمن  كس
توضيح قانون عرضه و تقاضا در باره 
كارگراني كه صاحب مهارت هستند و 
آن هايي مهارت خاصي ندارند نتيجه 
گيري جالبي در باره طبقه كارگر مي 

ــت.  كنند كه در نوع خود بي نظير اس
ــند: "بنا براين، كساني  آن ها مي نويس
ــه نه مالكيت بر ابزار توليد دارند نه  ك
مهارت/صلاحيت هاي لازم و نه مقام 
ــار اندكي در  ــرت دارند، و اختي مدي
فرايند كارشان دارند، در طبقه كارگر 

قرار مي گيرند."(ص47)
ــن تعريف جديد از طبقه كارگر در  اي
ــدي طبقه  ناشي  واقع از تئوري فراش
مي شود . بنا براين نظريه طبقات فقط 
در اثر جايگاهي كه در سلسله مراتب 
ــغال مي كنند و در  توليد و توزيع اش
رابطه با ديگر مشاغل معني مي يابند. 
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ــه در جايگاه  ــردي ك ــن پايه ف بر اي
مديريت قرار دارد مي تواند در رابطه 
با كارگران نقش كارفرما و در رابطه با 
كارفرما نقش كارگر را بازي كند. اين 
ــي مي شود  كژكاركردي از آن جا ناش
كه در اين تئوري نيز روابط شغلي كه 
ــكل گرفته  بر پايه عرضه و تقاضا ش
ــبات مالكيت توليد قرار  با جاي مناس

داده شده است.
ــت تعريف و توصيف ها  از اين دس
ــه فقط به ابهام بيش تر موضوع مي  ك
ــت: "داشتن  افزايد در كتاب كم نيس
ــادي به فرد  ــزار فعاليت هاي اقتص اب
ــد  ــوي آن باش اختياري مي دهد فراس
ــروي كار ناماهر دارد،  كه صاحب ني
ــت يا  يا حتي آن كه تحصيل كرده اس
شخصيتي كاريزماتيك (جذاب) دارد. 
ــتن  ــه كارگر بودن يعني نداش در طبق

استقلال دركار.(ص 52)."
ــاهد مي كنيد در  ــه كه مش همان گون
ــن تعريف چندين ابهام وجود دارد  اي
ــي در  كه ربطي به تئوري هاي ماركس
تحليل طبقاتي ندارد. مثلا در اين جا 
ــزار فعاليت هاي اقتصادي  منظور از اب
ــا هنگامي كه  ــت. و ي ــخص نيس مش
ــر از مجموعه ي  ــف طبقه كارگ تعري
ــه ارزش افزوده اي را توليد  افرادي ك
مي كنند كه توسط  صاحب ابراز توليد 
تصاحب مي شود به تعريف بالا تغيير 
مي يابد نويسندگان تعريف مشاغل و 
ــه جاي تحليل  ــغلي را ب لايه بندي ش
ــورد خواننده مي دهند.  طبقاتي به خ
ــندگان  ــود كه نويس ــه آن مي ش نتيج
ــگاه طبقاتي كاركنان  در تعريف جاي
دولت درمانده شده و دارايي و ثروت 
افراد را در تحليل جايگاه طبقاتي آن 
ــبات  ها به جاي جايگاه آنان در مناس
ــه ابهامات موجود  توليد بگذارند و ب
ــن تعريف توجه كنيد:  بيفزايند. به اي
ــران، و كاركنان  ــان و مدي ــا مجري "م
ــاي طبقة  ــي را اعض ــي و فن تخصص
ــط، و بقيه آن ها، يعني كاركنان  متوس
ــاب  ــادي را در طبقة كارگر به حس ع

مي آوريم. (ص56)" 
ــت بلكه  ــتان نيس ــه اين همه داس البت
ــتان هنگامي جالب تر مي شود كه  داس
ــام هايي كه  ــندگان چنان از ابه نويس
ــتوه آمده اند كه  ــاد كرده اند به س ايج

ــرگيجه گرفته و در  ــان هم س خودش
ــر "كاركنان دولتي  ــطر پايين ت چند س
ــط و طبقه كارگر  را كه در طبقة متوس
قرار دارند« طبقات واسط» مي دانيم."

ــلا  ــر؟ كام ــن بيش ت ــفتگي از اي آش
ــندگان لايه بندي  ــت كه نويس پيداس
شغلي بر پايه دارايي و سلسله مراتب 
ــبات  ــغلي را به جاي تحليل مناس ش
طبقاتي قرار داده اند. و تلفيق و گروه 
ــغلي را جايگزين  ــدي آمارهاي ش بن
طبقاتي  ــاي  ه جايگاه  براي  ــبي  مناس
ــه  ــبات طبقاتي كه بر پايه  س و مناس
ــايل توليد، اقتدار  محور مالكيت وس
ــب  ــته اند، مناس ــارت ها دانس و مه

تشخيص داده اند. (ص58)
ــي از رايت "سه جنبه  ــان به تأس ايش
ــايل توليد، قابليت هاي  مالكيت وس
ــي، وصلاحيت هاي حرفه اي"  مديريت
ــله مراتبي را كه  به علاوه رابطه سلس
ــان دادن  در اين كتاب بارها براي نش
جايگاه طبقاتي افراد به آن اشاره شده 
ــت را هم ارز نيروي كار قرار داده  اس
اند. (براي نمونه ص 62)  بدين گونه 
ــت كه از اين نقطه  به نقطه بديعي  اس
ــله  ــاغل و جايگاه سلس ــاره مش در ب
ــند: "مشاغل، درآمد  مراتبي آن مي رس
و ثروت تبلور مناسبات اصلي طبقاتي 

هستند. (ص63)" 
ــر تئوري و  ــگرف به ه اين نتيجه ش
شاخه اي از علم ارتباط داشته باشد به 
ــي جايي ندارد  تحليل طبقاتي ماركس
زيرا در اين صورت چگونه مي توان 
يك كارگر خودروسازي BMW در 
ــركت در  ــان را با كارگر همان ش آلم
ــا اين دو هيچ  ــه كرد؟ آي چين مقايس
شباهتي با يكديگر دارند؟ مطمئنا نه. 
آن كارگر آلماني برخوردار از اتحاديه 
ــي تاريخي ،  ــينيه مبارزات قوي يا پيش
ــتمزد ماهانه 15 هزار  با حقوق و دس
ــخصي و  ــه و خودرو ش ــورو، خان ي
ــورداري از تعطيلات پايان هفته  برخ
و تابستاني و ساير حقوق مبارزاتي را  
ــوان  با يك كارگر همان  چگونه مي ت
ــوق ماهانه  ــه در چين با حق كارخان
ــتفاده از حق  ــي، بدون اس 50 يوروي
مرخصي و حتي ساعت كار مشخص 
ــه حقيري در محله  روزانه كه در كلب
ــدون هر گونه امكانات رفاهي و  اي ب

ــر گونه حق  ــدون برخورداري از ه ب
ــه  ــي مقايس و حقوق صنفي و سياس
ــان كارگر  ــرد؟ در اين صورت هم ك
ــازي   خودروس صنايع  ــي  آلمان ماهر 
ــركت  مورد مثال را با صاحب يك ش
ــازي كوچك در شورآباد قم  قطعه س
با 10 الي 15 كارگر چگونه مي توان 
ــه كرد و آن گاه بر اين اساس  مقايس
ــخص  ــي آنان را مش ــگاه طبقات جاي
ــاخت. آن چه آن كارگر آلماني را  س
ــان مي كند  ــاي چيني اش يكس با همت
ــر را از يكديگر  ــر اخي ــن دو نف و اي
ــت هاي  ــه قابلي ــد، ن ــك مي كن تفكي
اي   حرفه  ــاي  ه وصلاحيت  مديريتي، 
ــت بلكه   ــا ميزان درآمد و ثروت اس ي
ــر آلماني و چيني  ــلطه كارگ ميزان س
ــورآبادي مثالي ما بر  ــاي ش و كارفرم

ــده در آلمان،  محصول نهايي توليد ش
ــورآبادي بر همان محصول  چين و ش
ــده و آن گاه تصاحب ارزش  توليد ش

افزوده توليد شده است. 
ــي،  ــه در تئوري ماركس ــي ك در حال
ــزوده به  ــع ارزش اف ــروي كار منب ني
ــمار مي آيد و بقيه موارد جنبه هاي  ش
ــد بودن آن را  ــد بودن يا غير مول مول
ــن منظور  ــه همي ــي دهد. ب ــان م نش
ــه اصلي يا  ــس در كنار دو طبق مارك
ــرمايه دار كه  ــر و س ــاخص كارگ ش
مناسبات اصلي كار و سرمايه را شكل 
ــد، به طور مكرر به بازرگانان،  مي دهن
ــهامداران، بانك داران، زمين داراني  س
ــرمايه دار اجاره  كه زمين خود را به س
ــا، كارمندان  ــد، كاركنان آن ه مي دهن

ــندگان خرده پا، توزيع  دولت، فروش
كنندگان، تامين كنندگان مواد اوليه و 
ــاره كرده است. تقسيم بندي  غيره اش
ــتقيما  ــس از اين طبقات كه مس مارك
ــورت تامين ابزار  در توليد چه به ص
كار و چه به صورت فروشنده نيروي 
كار حضور ندارند ولي شرايط توليد 
ــم مي كنند در  ــزوده را فراه ارزش اف
طبقات فرعي قرار داده است. ولي در 
هيچ كجا اين ادعا را نداشته است كه 
ــتگاه طبقاتي او قبايي است كه به  دس
تن هر شغل و هر پديده شغلي برود. 
ــه كتاب  ــت ك ــت مهم اين اس واقعي
ــه مفاهيم  ــت از اين گون ــار اس سرش
ــه نتيجه اي  ــفته كه منتج ب مبهم و آش
ــده  ــيدن به نظريه مطرح ش براي رس
ــود زيرا  ــندگان نمي ش ــط نويس توس

ــيدن به نتايج مشخص نياز  براي رس
به مفاهيم مشخص است.

ــم كتاب  ــاي مه ــف ه ــر ضع از ديگ
ــه بازرگانان يا  ــاره اي ب عدم حتي اش
ــران و نقش  ــور كلي به بازار اي به ط
ــاغل   و جايگاه آن چه در تحليل مش
ــو گيري و احيانا انحراف  و چه در س
ــرمايه  ــلاب 57 از انقلابي ضد س انق
داري و ضد فئودالي به سوي اقتصاد 
ليبراليستي است. واقعا بايستي از اين 
ــالانه  ــيد بازرگانان كه س آقايان پرس
ميلياردها دلار واردات و صادرات را 
ــام مي دهند  ــران و به ايران انج از اي
ــن اقتصاد قرار دارند؟ زمين  كجاي اي
ــرمايه در  داراني كه ميلياردها دلار س
ــتند (  ــش از انقلاب در اختيار داش پي
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ــي از آنان كه  ــدود و اندك ــه جز مع ب
ــان مصادره و در اختيار  زمين هاي ش
كشاورزان يا بنيادها قرار گرفت) بقيه 

چه شدند؟ 
ــت فروش،  هزاران كارگر، پادو، دس
ــران در كجاي  ــرده فروش بازار اي خ

اين تحليل قرار دارند؟
ــي از اين  ــندگان در بخش هاي نويس
كتاب چه با ربط يا بي ربط به مسائل 
ــي و اجتماعي سرك كشيده و  سياس
بعضا شعارهايي داده شده است كه در 
جاي خود به آن ها اشاره اندكي كرده 
ــي به اين ضخامت  ام. اما آيا در كتاب
ــودار از وضع  ــدول، نم ــا ج ــا دهه ب
ــي گرفته تا تعداد  دانستن زبان فارس
ــره چرا هيچ  ــت هاي قومي و غي اقلي
ــاني از مبارزه كارگران ايران و به  نش
طور كلي مبارزه طبقاتي چه از سوي 
ــهري  ــران، خرده بورژوازي ش كارگ
ــتايي و همچنين كارفرماها و  و روس
ــدارد؟ مگر اين تحليل  تجار وجود ن
ــتن چرايي  طبقاتي در آغاز براي دانس
ــرمايه و در  ــر افتادن حريم س به خط
ــت  ــلال در توليد و انباش ــه اخ نتيج
ــبات  مناس در  ــران  بح ــن  همچني و 
ــدن  مناسبات  ــت ش اجتماعي و سس
ــد خرده  ــرمايه داري و رواج تولي س
ــي در  كالايي و جا به جايي هاي بخش
توليد و اشتغال، دهقاني شدن فزاينده 
ــا زدايي نيروي  ــاورزي، پرولتاري كش
كار، و گسترش فعاليت هاي خدماتي 
نيست؟ آيا مبارزه طبقاتي طبقات نام 
ــي در اين فرايند  برده شده هيچ نقش
ــته يا آن قدر اين نقش كم رنگ  نداش
ــندگان كتاب  ــراي نويس ــه ب بوده ك
ــته است تا از كنار آن به  اهميت نداش
سادگي بگذرند! همچنين نويسندگان 
ــاوري از بزرگ  ــال ناب ــا كم كتاب ب
ــن و تاثير گذارترين اتفاق پس از  تري
ــاله  پيروزي انقلاب يعني جنگ 8 س
كه تمام زير ساخت هاي اقتصادي و 
اجتماعي كشور را نابود كرده، (همان 
ــراه  ــه كه در صفحه 26 به آن اش گون
مي شود) در پيدايش و قدرت گيري 
ــرمايه داران و  ــي از س ــش عظيم بخ
تجار قدرتمند نقش بي چون چرايي 
بازي كرده و باعث جا به جايي عظيم 
ــغلي به علت  جمعيتي و همچنين ش

دوري يا نزديكي صنايع و مشاغل به 
مناطق جنگي گرديده است به راحتي  

گذشته اند.
2

ــهراب بهداد و  نويسندگان كتاب (س
ــلاش كرده اند كه با  فرهاد نعماني) ت
ــت از طبقات به  ــه بر تعريف راي تكي
تعريف و لايه بندي طبقات در ايران 

پس از انقلاب دست بزنند. 
ــايد به دليل همين ضعف تئوريك  ش
ــا انبوهي از  ــه كتاب ب ــت ك بوده اس
ــاره جمعيت  ــاي مختلف در ب آماره
ــران صنعتي و خدماتي،  ايران ، كارگ
ــوادي  ــطح با س مزد بگيران، زنان، س
ــوادي در ميان طبقات و لايه  و بي س
ــهروندان  ــا اجتماعي و در ميان ش ه
ــهرهاي بزرگ و كوچك و قوميت  ش
ــته شده است به گونه  ها و غيره انباش
ــت مي  ــده را به وحش ــه خوانن اي ك
ــه ويژه در  ــاختار كتاب ب ــدازد. س ان
ــي آمارها و ارقام همچون  ارائه افراط
ــاختمان كهنه ي كاخ حاكم فئودالي  س
ــيده از  ــت كه در و ديوار آن پوش اس
ــش و نگارهاي در هم تنيده و آينه  نق
كاري و گچ بري و مقرنس هاي دشوار 
ــه تنها به قصد  ــت ك و پر زحمتي اس
ــالي عظمت  ــاندن پايه هاي پوش پوش
ــد و بس! زيرا نه  ــم به كار مي آي حاك
ــياري از آمارها وجدول ها  تنها از بس
ــياري از صفحه  و نمودارهايي كه بس
هاي كتاب را به خود اختصاص داده 
ــده و گره اي از كار  است استفاده نش
ــناخت طبقه و لايه بندي اجتماعي  ش
ــت، بلكه به  در ايران را باز نكرده اس
ــاد آمارها و همچنين  ــت تعداد زي عل
ــلخته گي در ادبيات كتاب  به علت ش
ــتفاده از مفاهيم گنگ و مبهم و  و اس
ــته و  ــدون توضيح، خواننده را خس ب
ــد. در زير به چند نمونه  گمراه مي كن

به طور گذار اشاره مي شود.
ــنتي و  ــي مانند بورژوازي س مفاهيم
ــرده بورژوازي  ــورژوازي مدرن، خ ب
سنتي و مدرن، سطح پاييني و بالايي! 
ــط كه يا اصلا توضيحي  و طبقه متوس
در باره آن ها داده نشده و پيدا نيست 
ــندگان از اين مفاهيم چه  منظور نويس
ــي گنگ و چند  ــت يا تعريف بوده اس
ــت.  ــده اس ــو در باره آن داده ش پهل

آمارها و رقم هايي كه با اين عنوان ها 
ــده اند اگر نگوييم  در كتاب آورده ش
ــت كم بي خاصيت  گمراه كننده، دس
ــه هيچ  ــده را ب ــرا خوانن ــتند زي هس
ــي مورد نظر  ــرايط طبقات دركي از ش

نويسندگان نمي رساند.
"به موازات كاهش سهم كارگاه هايي 
ــتر كاركن داشتند از  كه ده نفر يا بيش
84 درصد كل توليد صنعتي به حدود 
60 تا 70 درصد آن، سهم كارگاه هاي 
متوسط در توليد اين مجموعه از 28 
به 24 درصد كاهش يافت. بنابراين، با 
كاهش توليد محصولات صنعتي بين 
ــركت هاي متوسط  1355 تا 1366، ش
ــوه كارگاه هاي  ــرف، انب ــر دو ط از ه
ــات  ــك از يك طرف، و موسس كوچ
ــرف ديگر، تحت  عظيم دولتي، از ط

فشار قرار گرفتند."(ص 84) 
ــي به جاي تحليل  ــعارهاي سياس ش
اقتصادي:" با چلاندن «مصرف كننده» 

ــش مي دهد، اما  ــود ارزي را كاه كمب
همراه با آن پايه هاي مردمي حكومت 
ــت مي كند."(ص93)  اسلامي را سس
ــند و  ــه البته اين ادعا بدون هيچ س ك

مدركي است.
ــاي رژيم،  ــدن حكومت به نام ه نامي
ــلامي، جمهوري  حكومت، دولت اس
ــور  ــه منظ ــن ك ــدون اي ــلامي ب اس
ــن نام هاي متفاوت  ــندگان از اي نويس

مشخص باشد.
ــي گزاره  ــن باره برخ ــرار چندي  تك

ــم  ــت ليبراليس ــا مانند هدف سياس ه
اقتصادي كه در صفحه هاي 96، 100 

و 106 تكرار شده است.
ــا و عبارت هاي  ــردن واژه ه به كار ب
ــال  ــس از هفت س ــد: "پ ــگ مانن گن
يا:  ــادي"(ص106)  اقتص ــم  ليبراليس
ــداد كارگاه  ــن 1355 و 1365، تع "بي

ــدي (با كمتر از  ــاي «كوچك» تولي ه
ــد، تا حدود  ــن) صد در ص 10 كارك
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000 ,330 افزايش يافت." ضمن اين 
كه در چند سطر پايين تر نويسندگان 
ــي خود را از سال 1355  مبناي بررس
ــال  ــا 1365 بي هيچ توضيحي از س ت
ــانند.  ــال 1366 مي كش ــا س 1355 ت

(ص84) 
ــه  كلي ــه  ك ــي  حال در  ــندگان  نويس
ــال 1379  آمارهاي كتاب نهايتا تا س
ــرد و تحليل  ــر در بر نمي گي را بيش ت
ــتين  ها و توصيف هاي كتاب تا نخس
دوره رياست جمهوري خاتمي است 
ناگهان و بدون هيچ ارائه ي هيچ آمار 
ــت جمهوري  و ارقامي به دوره رياس
ــند:  احمدي نژاد گريز زده و مي نويس
ــوان نيروهاي  ــدي نژاد با فراخ "احم
«بسيجي» (گيومه از متن اصلي است) 
ــداران و نيز با ارائه برنامه  و سپاه پاس

ــب آنان كه  ــتي براي جل اي پوپوليس
ــبرد سياست ليبراليسم  در جريان پيش
ــر  ــده بودند بر س اقتصادي متضرر ش

قدرت آمد." (ص 107) 
ــر:  ــطر پايين ت ــد س ــن در چن همچني
ــران پس از  ــر عملكرد بورس ته "اگ
ــانه  ــت جمهوري نش انتخابات رياس

ــد، فرايند  اي از وضع  اقتصادي باش
ــرمايه تضعيف شده است.  انباشت س
ــته  ــرمايه داراني كه به بنيادها وابس س
ــتند، يا با مراكز قدرت جمهوري  نيس
ــلامي رابطه اي ندارند، باري ديگر  اس
ــد، در حالي  ــت زده و خفيده ان وحش
ــواده هاي كم درآمد  كه بيكاران، خان
ــنتي در نااميدي  و خرده بورژوازي س
ــعارهاي احمدي نژاد چشم اميد  به ش

دوخته اند."(صص 107و108)
ــن متني چه  ــدن چني ــا خوان ــما ب ش
ــك بيانيه  ــي داريد! حتي از ي دريافت
ــن انتظار مي رود.  تبليغاتي بيش از اي
ــيجي» و  چرا و چگونه نيروهاي «بس
ــداران از  اجراي سياست  ــپاه پاس س
ــيب ديده بودند؟  هاي ليبراليستي آس
آيا اين ها يك طبقه يا شغل اقتصادي 
ــندگان كتاب در  ــتند. مگر نويس هس
ــه) نيروهاي  ــه غلط البت ــد جا ( ب چن
ــدي قرار  ــر بن ــي را در هيچ قش نظام
ــد اين ها از  ــد پس چرا باي نمي دهن
ــت هاي اقتصادي اين يا  اجراي سياس
ــيب ببينند؟ نويسندگان  آن دولت آس
ــان  ــر كدام آمار بورس نش ــا تكيه ب ب

ــرمايه  ــت س مي دهند كه فرايند انباش
ــت؟ بر پايه كدام  ــده اس تضعيف ش
ــمي معتقد به اين هستند كه  آمار رس
ــنتي! و بي كاران  ــرده بورژوازي س خ
ــژاد دوخته  ــم اميد به احمدي ن چش
ــندگان  اند؟ بدتر از همه اين كه نويس
ــاب حتي براي بيانيه  ( يا مترجم) كت
ــواد لازم را ندارد زيرا  ــي نيز س نويس
واژه خفي به معناي مخفي يا پوشيده 
ــت در حالي كه  ــي اس و واژه اي عرب
ــت  واژه خفيده نه از مصدر خفي اس
ــلا عكس آن چه  ــه معني آن كام بلك
مراد نويسنده يا مترجم بوده به معني 
ــكار شدن و دميدن  طلوع كردن، آش

است. 
ــد جمعيت  ــل رش ــن در فص همچني
ــا  ب ــندگان  نويس كار،  ي  ــه  عرض و 
ــي از افزايش جمعيت  ــه آمارهاي ارائ
ــكيك در انفجار  ــار تش ــن ب و چندي
ــماري هاي  ــن سرش ــت در بي جمعي
ــلام  اع  1375 و   1355 هاي  ــال  س
ــت در جمع  ــد: "موضوع دق مي كنن
ــات به كنار،  ــت اطلاع آوري و صح
ما اطمينان داريم كه در سال هاي اول 
ــد  ــس از انقلاب جمعيت ايران رش پ
ــمگيري داشته ..." چرا و چگونه  چش
ــما به چنين اطميناني رسيده ايد كه  ش
ــار كردن ده ها  ــد را عليرغم قط خوانن
ــدول و آمار از آن مطلع نمي كنيد؟  ج
البته اطمينان از صحت آمار ارائه شده 
ــد جمعيت چندان دشوار  در باره رش
نيست و نيازي هم به حدس و گمان 
ــت. يكي از راه ها به دست  كسي نيس
ــت. با توجه  ــد خانوار اس آوردن بع
ــاي موجود در باره جمعيت  به آماره
ــوان به بعد  ــوار به راحتي مي ت و خان
ــت يافت. اين موضوع كه  خانوار دس
ــماري سال هاي  بعد خانوار در سرش
ــي حول  1355، 1365 و 1370 همگ
ــال  5 نفر و اندي دور مي زنند و در س
ــش مي يابد  ــر كاه ــه 4/8 نف 1375 ب
خود بهترين دليل بر افزايش ناگهاني 

جمعيت است. 
ــاي 4-2 و 4-3 و  ــلا جدول ه يا مث
ــب در صفحه هاي  ــه به ترتي 4-4 ك
ــي  فارس ــاره  ب در  119، 121و 123 
ندانستن جمعيت در برخي استان ها 
يا رشد جمعيت بر حسب تعلق ديني 

چه تاثيري در كيفيت و كميت نيروي 
كار و عرضه آن در بازار كار دارد؟ آيا 
فارسي دانستن يا ندانستن زني كه در 
فلان روستاي آذربايجان به كار بافتن 
مشغول  صادراتي  ابريشمي  هاي  قالي 
ــت يا زني كه فارسي مي داند و در  اس
ــت چه  ــغول خانه داري اس تهران مش
ــته اي در باره نقش دانستن زبان  دانس
ــتغال به ما  مي دهد؟  ــي در اش فارس
ــه تعريف ها و  ــفانه از آن جا ك متاس
ــندگان در كتاب  مفهوم هايي كه نويس
ــگ و غير علمي  ــد گن ــه كار برده ان ب
ــالا نيز هيچ  ــت جدول هاي بلند ب اس
ــتگاه  ــي به درك جايگاه و خاس كمك
ــي افراد و موقعيت و نقش آنان  طبقات
در مبارزه طبقاتي نمي كند. براي مثال 
ــاي 6-6 و  ــه جدول ه ــگاه كنيد ب ن
7-6 (صــص217،218،219،220) و 
توضيح ها و نتيجه گيري هاي بعد از 
ــاي 221تا 223. يا  آن در     صفحه ه
توضيح هاي    فصل 8 و جدول شماره 
ــات  ــات و امكان 8-1 (ص256) طبق

ــي. تعريف هاي گنگ و  نابرابر زندگ
غير علمي چون سطح بالايي و پاييني 
ــي در درك طبقاتي ما دارد.  چه كمك
ــن تعريف هايي را در  ــا چني آيا اساس
كدام يك از آثار ماركسيستي مي توان 
ــفانه جدول ها و  ــراغ گرفت.! متاس س
ــل پاياني كتاب  ــي كه در فص آمارهاي
ــتثني نيست  آمده نيز از اين قاعده مس
و نه تنها در دريافت ما از موقعيت و 
جايگاه يا خاستگاه طبقاتي نيروي كار 
ــد بلكه بر ابهام  ايران كمكي نمي كن

ــد. در اين جا  ــاي قضيه نيز ميافزاي ه
ــر رفتن  ناچارم براي جلوگيري از س
ــوع آمارها  ــده موض ــه خوانن حوصل
ــاب را به  ــاي كت ــام و جدول ه و ارق
ــاره به خط نگاره  پايان برم. بدون اش
ــط هاي چاپي كه البته در  كتاب و غل
ــت اتفاق بيفتد و  هر كتابي ممكن اس
ــئول و مقصر آن ناشراني  مطمئنا مس
ــتند كه حتي از به كار گرفتن يك  هس
ــوان نيز دريغ  ــه خ ــتار و نمون ويراس

مي ورزند.
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اجتماع
ــن  ــا، نپذيرفت ــر م ــهرهاى معاص ــع در ش در واق
ــتقل و در  ــهرى به عنوان فضاهاى مس فضاهاى ش
رديف عناصر ساختارى شهر، همچنين نپرداختن 
ــه ريزى و طراحى  ــيك برنام به آن در نظام كلاس
ــى تر و فراتر از  ــهرى ، ريشه در مسائلى اساس ش
ــيارى از  ــت فيزيكى دارد. بس ــرف كالبد و باف ص
ــامانى ها از تقابل ها از كشمكش هاى آشكار و  نابس
ــهروندى، همچنين  پنهان نيروهاى اجتماعى و ش
ــى"، "عمومى" و  ــاى " حكومت ــرى عرصه ه درگي

"خصوصى" ناشى مى شود. حال اين سوال اساسى 

پيش مى آيد كه چه ارتباطى بين فضاهاى عمومى 
شهرى با مسائل و موضوعات سياسى و اجتماعى 
ــاى حكومتى،  ــه در قالب عرصه ه ــهروندان ك ش
عمومى و خصوصى تجلى مى يابد وجود دارد؟

ــت برخى  ــوال لازم اس ــن س ــخ به اي ــراى پاس ب
ــوند.  ــات به كار رفته در مقاله تعريف ش اصطلاح
در اين مقاله ، عرصه عمومى به مجموعه فضاهاى 
عمومى، قوانين و مقررات مردمى، تشكل هاى غير 

ــمى و همگانى و ... اطلاق مى شود  رس
ــهروندان براى  ــش ش كه تلاش و كوش
تعميم و تثبيت حقوق شهروندى، كنترل 
ــردن دخالت هاى " عرصه  و محدود ك
ــهرها،  حكومتى" در اداره و مديريت ش
ــى كردن  ــلاش براى عموم ــن ت همچني
ــا و وظايف تحميل  برخى از فعاليت ه
ــده به "عرصه خصوصى" را سازمان  ش
مى دهد. به اين ترتيب فضاهاى  عمومى 
ــهرى، در واقع بخش كالبدى عرصه  ش
ــوند و اساسا  ــوب مى ش عمومى محس
ــمار  تجلى كالبدى عرصه عمومى به ش
ــورت فقدان و يا  ــت كه در ص مي آيند. بديهى اس
ــيارى از فعاليت ها،  ــاى عمومى، بس ضعف فضاه
ــه عمومى، محل  ــش هاى عرص ــار ها و كوش رفت
ــت. عرصه  ــور نخواهد ياف ــروز و ظه ــب ب مناس
خصوصى با محوريت مسكن و فضاها و خدمات 
ــر عرصه  ــبات حاكم ب ــكن، مناس ــته به مس وابس
ــيم كار درون خانه ، تلاش اعضا  خصوصى، تقس
ــى، حفظ و ثبات  ــور در عرصه عموم ــراى حض ب

كنش اجتماعـى ، حقوق شـهروندى و 
فضاهاى عمومى شهرى 

                                                                                             كيومرث مسعودى 
                                                                                             پژوهشـگر شهرى

در شـهرهاى معاصـر ، فضاهاى عمومى شـهرى به مثابه يكى از اجزاى اساسـى سـاخت 
كالبدى شهر داراى مفهوم عمومى و اجتماعى است و از اهميت زيادى برخوردارند. با اين 
حال در شـهر هاى   و معاصر ما ، فضاهاى عمومى شهرى دستخوش بى هويتى، نابسامانى 
فضايى - كالبدى . طراحى نامناسب هستند. به نظر مى رسد كه بر شمردن دلايلى نظير " 
ضعف مديريت شهرى در اداره و ساماندهى فضاهاى شهرى " و يا " بى توجهى طراحان به 
طراحى فضاهاى شهرى" بيشتر توجيه مسائل و مشكلات مربوط به فضاهاى شهرى است 

و سهل انگارى و ساده انديشى صاحبان اين گونه نظرات را نشان مى دهد.
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ــازمان  ــى خانوار و ... را س ــادى و اجتماع اقتص
مى دهد.

ــتفاده از بناها  ــا اس ــى يا دولتى ب ــه حكومت عرص
ــات و  ــكوه، موسس ــا ش ــم و ب ــاى عظي و فضاه
و  ــادى  اقتص ــى،  سياس  ، ــى  حزب ــازمان هاى  س
ــراى  ــدد، ب ــررات متع ــن و مق ــى، قواني اجتماع
ساماندهى فعاليت گروه هاى رسمى و غير رسمى 
ــوذ به منظور  ــار و ذى نف ــته، گروه هاى فش وابس
ــه ى هرچه  ــژه آن ها و قبض ــترش حقوق وي گس
بيشتر امور هدايتى، كنترلى و ادارى شهر ، فعاليت 
مى كند. تلاش عرصه حكومتى معطوف است به 
منفعل كردن گروه ها و تشكل هاى مردمى ، تقسيم 
امور و فعاليت هاى انسانى به دو عرصه حكومتى 
ــتن و مقابله با عرصه  و خصوصى ، ناديده انگاش
عمومى و بسيارى از اين دست اقدامات كه نهايتا 
سلطه عرصه حكومتى بر حيات و سرنوشت شهر 

را بلامنازع مى سازد.
ــرده بر روند شكل گيرى عرصه  حال با مرور فش
ــاى عمومى  ــى پيدايش فضاه ــى، چگونگ عموم
ــه عمومى و  ــاى عرص ــن تقابل ه ــهرى و تبيي ش
عرصه حكومتى، سعى مى شود، كه اين مجموعه 
ــتمى و درهم تنيده تا حد امكان ، وضوح و  سيس

روشنى يابد.
زمينه ها و پيشينه عام پيدايش فضاهاى عمومى
با رشد و گسترش شهرنشينى و پيدايش كانون هاى 
ــهرها به مقر و پايگاه  ــكونتى شهرى ،ش جديد س
ــات نوين تبديل  ــد) صنعتى (و خدم ــد تولي جدي
شدند و جايگاهى را كه تا پيش از آن به روستاها 
تعلق داشت ،با تفاوت هاى اساسى اشغال نمودند. 
ــن و پيچيده ترين  ــهر به عالى تري در اين دوره ،ش
ــمه  ــام اجتماعى - اقتصادى و سرچش ــى نظ تجل
خلاقيت ها ،اختراعات ،انديشه هاى نوين ،دانش، 
ــه اين ترتيب  ــر تبديل گرديد .ب ــون روز و هن فن

نيروهاى مختلف اجتماعى به منظور كسب قدرت 
ــهرها ،در  ــعه ش براى اداره ،كنترل و هدايت توس
جهت مقاصد ويژه ،منازعه اى طولانى و پر فراز و 
فرود را آغاز كردند .گروه حاكم با شمار اندك اما 
با اتكا به اهرم هاى سياسى و اقتصادى و نهادهاى 
مختلف ،تلاش بى وقفه اى را براى محصور كردن 
شهروندان در عرصه خصوصى ،سركوب هرگونه 
تجلى كالبدى يا اجتماعى سياسى عرصه عمومى، 
كسب و حفظ حقوق ويژه براى مداخله در برنامه 
ــهرها ،در جهت  ريزى ،طراحى ،اداره و هدايت ش

اهداف و مقاصد گروهى خود آغاز نمود.
ــق ، فارغ از  ــينان بى ح ــهر نش ــل انبوه ش در مقاب
ــى و  ــاى قومى ، زبانى ، مذهبى ، جنس تقاوت ه
ــه منظور احقاق حقوق  ــترده اى را ب  ...تلاش گس
ــته در اداره و  ــش بايس ــب نق ــهروندى و كس ش
هدايت مشترك و جمعى شهر آغاز كردند . مقابله 
ــهروندان با حريم محصور و سر به توى عرصه  ش
خصوصى ،كشاندن بسيارى از مسائل و معضلات 
ــوى ، تلاش  ــه فضاهاى عم ــه خصوصى ب عرص
ــكل هاى غير رسمى ولى  براى ايجاد نهادها و تش
همگانى ،فرو نهادن تعصبات و بستگى هاى قومى 
ــش براى كسب هويت و    ،نژادى و زبانى و كوش
تعميق فرهنگ شهروندى و حقوق يكسان ، تلاش 
ــهروندان را به مثابه عرصه عمومى  هايى بود كه ش
ــدار گرا ، به مثابه عرصه  در برابر حكومتگران اقت
ــرار داد .حكومتگران انحصار طلب كه  حكومتى ق
ــهروندان در  ــه هيچ وجه مايل به حضور انبوه ش ب
عرصه مديريت شهرى و تصميم گيرى براى اداره، 
ــد ،از ايجاد  ــهرها نبودن برنامه ريزى و هدايت ش
هرگونه تشكل ،آگاهى و وحدت عمل شهروندان 

ــتند .به همين دليل از شكل گيرى  ــت داش وحش
ــر اين كه  ــهرى - مگ ــه فضاى عمومى ش هرگون
ــرى نمودند و  ــد - جلوگي ــان باش تحت اختيارش
فضاى شهر را به تناسب همان پندارى كه از نظام 
ــتند به دو عرصه  ــاختارى - فضايى روستا داش س
ــد . علاوه بر  ــيم كردن حكومتى و خصوصى تقس
اين هيچ گونه فضاى ديگرى را خارج از اين دو بر 
نمى تافتند و به رسميت نمى شناختند؛ در صورتى 
كه اولا فعاليت هاي شهروندان معاصر بسيار وسيع 
ــين بود و ثانيا  ــر و متنوع تر از رعاياى روستانش ت
ــد و فضاى  ــت ها در كالب ــن فعالي ــيارى از اي بس
بناهاى حكومتى و تشريفاتى نمى گنجيد .بنابراين 
ــكل گيرى فضاهاى جديدى مورد نياز بود كه   ،ش
ــهروندان را  ــيع و متنوع فعاليت هاى ش طيف وس
ــه عمومى به  ــد . به اين ترتيب عرص ممكن نماي
ــى و  ــور و برآيند نظام اجتماعى ،سياس ــه تبل مثاب
فرهنگى و سازمان كالبدى - فضايى جديد شهر و 
شهروندان پديد آمد و روز به روز گسترده تر شد 
 .فضاهاى عمومى شهرى به محلى براى معاشرت 
ــبات چهره به چهره ،كه معمولا در شهر  ها و مناس
ــت ، مباحثه و مبادله افكار  بزرگ امكان پذير نيس
ــكل هاى  ــه هاى جديد ،ايجاد زمينه تش و انديش
ــوق هاى تفريحى  ــى و اجتماعى و ... و پات صنف
ــن ترتيب فضاهاى  ــدند .به اي و فراغتى تبديل ش
ــاب كالبدى عرصه  ــهرى به مثابه بازت عمومى ش
عمومى گسترش يافتند و با تنوع فضايى و كارايى 
ــزون به مهم ترين ،فعال ترين و پررونق ترين  روزاف
ــدند ؛ فضاهايى كه به  ــهرى تبديل ش ــى ش فضاه
ــى آزادانه و  دليل نوع رفتارهاى اجتماعى و سياس
مشاركت جويانه اوليه ،هم چنان ويژگى فضاهاى 
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فرهنگى و فراغتى را حفظ نمودند.
پيشينه شكل گيرى فضاهاى عمومى در كشور ما

در كشور ما پيشينه ظهور عرصه عمومى به مفهوم 
ــن عرصه با عرصه  ــن آن و چالش هاى اي امروزي
حكومتى سركوبگر از يك سو و تعصبات خشك 
ــى و رفتارى حاكم بر عرصه  و افق هاى تنگ بينش
خصوصى از سوى ديگر، به انقلاب مشروطيت بر 
ــردد؛ دوره اى كه هنوز بخش اصلى جمعيت  مى گ
ــور در روستاها ساكن بودند، توليد كشاورزى  كش
ــد  ــوب مى ش ــور محس هم چنان بنيان اقتصاد كش
ــتايى تقريبا به صورت  ــگ ايلياتى و روس و فرهن
بلامنازع بر تمامى رفتارها و فعاليت هاى اجتماعى 
ــت. در مقابل روشنفكران،  ــلط داش و همگانى تس
صاحبان حٍرف و صنوف و اقشار متوسط شهرى، 
ــو فئوداليته، در  ــى براى مح ضمن مبارزه اى اساس
اولين گام هاى خود، تلاش براى تعريف، تبيين و 
تحقق حقوق شهروندى را مورد توجه جدى قرار 
ــم و تلاش  ــد. هم زمانى مبارزه عليه فئوداليس دادن
براى حقوق شهروندى - كه قاعدتا مى بايد با يك 
ــهر هاى  ــه زمانى صورت مى گرفت- در ش فاصل
ــت تجربه  ــا از دو عامل تاثير پذيرفته بود: نخس م
كشورهاى پيشرو صنعتى كه انقلاب را به سرانجام 
ــهروندى و حق  ــانده و مبارزه براى حقوق ش رس
ــهرها را آغاز  ــت ش ــاركت در تعيين سرنوش مش
ــينى در ايران  ــابقه شهرنش كرده بودند و دوم ، س
ــهروندان  ــه هاى ايجاد تمايز و تفاوت ش كه زمين
ــينان و عشاير پديد آورد و شناخت  را با روستانش
حقوق شهروندى را تا حدودى ممكن كرده بود.

ــه اين تلاش ها و مجاهدت ها در نهايت  هرچند ك
ــون انجمن هاى ايالتى و  ــا تدوين و تصويب قان ب
ــيد ، اما چه در همان  ــبى رس ولايتى به فرجام نس
هنگام و چه در سال هاى پس از آن ، حكومتگران 
ــو آثار و  ــه حكومتى و مح ــلط بر عرص براى تس
ــى و فرهنگى عرصه  ــدى - اجتماع ــاى كالب بقاي
عمومى، همچنين سوق دادن بسيارى از فعاليت ها 
ــه  ــه عرص ــى ب ــى و اجتماع ــاى عموم و رفتاره
ــاى رواج اخلاق دورويى،  خصوصى، حتى به به
ــاختن  ــى س ــى و... ، ته ــان كارى، دروغگوي پنه
انديشه مشاركت و همكارى ، نشاندن بذر بدبينى 
ــهروندان، و ترويج فردگرايى و  نسبت به ديگر ش
خويشتن سپاسى در برابر ديگرباورى و همشهرى 
ــترده و مستمرى را آغاز كردند.  گرايى، تلاش گس
در اين فرايند، سازمان ها و نهادهاى بسيارى پديد 
ــد و وظايفى را به عهده گرفتند كه در رديف  آمدن
ــود جوش مردمى بود. علاوه  وظايف نهادهاى خ
ــه گروه هاى ويژه  ــن ، حقوقى را منحصرا ب بر اي
ــهروندان  ــوق همگانى ش ــد كه جزو حق وانهادن
ــيارى از فعاليت ها و رفتار هاى همگانى  بود، بس
ــد و با جرم هاى  ــى قلمداد ش ــى، سياس و اجتماع
ــنگين مواجه گرديد. به اين ترتيب با گسترش  س
بلامنازع عرصه حكومتى و حكومتى كردن تمامى 
ــتاوردهاى آن  ــور، نه تنها عرصه عمومى و دس ام
نابود شد، بلكه بدتر از آن، اين انديشه مخرب نيز 
ــت كه هرگونه رفتار و فعاليت اجتماعى  رواج ياف
ــازمان  و گروهى به معناى همكارى با نهاد ها و س
ــن فضاهاى عمومى  ــت ! بنابراي هاى حكومتى اس
ــته و  ــهرى به حداقل فضاهاى حكومت خواس ش

دولت خواسته تقليل يافت و به دليل بدبينى مفرط 
ــتفاده از اين فضاهاى عمومى  در جامعه، حتى اس
ــت  و رفتار هاى متعارف در آن، مذموم و ناشايس
ــب و تضعيف  ــن عوامل به تخري ــد! اي قلمداد ش
ــد و رفتارها و  ــهرى منجر ش فضاهاى عمومى ش
فعاليت هاي آزاد شهروندان در اين فضاها محدود 

ــرايطى، نظام نظم برنامه ريزى  گرديد. در چنين ش
ــه روندى مطلقا دولتى  ــهرى نيز كه ب و طراحى ش
ــن از بالا و متمركز و بدون  و كارفرمايى، با فرامي
ــاركت مردمى تبديل  ــه نظرخواهى و مش هرگون
ــده بود ، بدون تلاش براى شناخت و انطباق با  ش
واقعيت ها ، روندها و گرايش هاى واقعى شهرها، 
ــت گروه هاى ذى  ــيله اى براى تامين خواس به وس
ــه اين ترتيب در نظام برنامه  نفوذ تبديل گرديد. ب
ريزى و طراحى شهرى ، فضاهاى عمومى شهرى 
ــه حتى در  ــدند ك ــايه هايى محو تبديل ش ــه س ب
ــكل فضاهايى بى  ــورت پرداختن به آن ، به ش ص
ــليقه اى ، بى هويت و بدون  ــى ، انتزاعى و س معن

انتظام فضايى - كالبدى و بي صاحب در آمدند.
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ــال هاى حاضر - آگاهانه يا نا  اين روال عملا تا س
آگاهانه - تداوم داشته و فضاهاى عمومى شهرى، 
ــترده در نظام  ــگرف و گس ــا وجود تغييرات ش ب
كالبدى و فضايى شهرها و همچنين رشد فزاينده 
شهرنشينان و تجارب غنى و پيچيده شهرنشينى و 
ــهروندى، به همان ميدان ، ميدانچه، چندگذر،  ش
ــد پارك محدود  ــتان و اخيرا چن امامزاده، گورس
ــت. جالب اين كه تسلط عرصه حكومتى  مانده اس
ــا و كنترل آن ها با  ــن تعداد محدود فضاه بر همي
ــدت و حدت هرچه تمام تر ادامه داشته است،  ش
ــال پيش حصارهاى  به طورى كه تا همين چند س
ــور كرده بود  ــهرى را محص آهنين، پارك هاى ش
ــد و رفتارهاى  ــا نگهبان به كنترل آمد و ش و ده ه
ــهروندان محبوس در حصار پارك هاى مشغول  ش

و مامور بودند.!
شرايط كنونى و وظايف ما

ــكيل شوراهاى  ــت با تش روالى كه چندگاهى اس
ــت، نويد مرحله نوينى را در  ــهر آغاز شده اس ش
ــاركت آنان در  ــهروندان و مش تحقق حاكميت ش
ــعه  ــزى و كنترل و هدايت توس ــه ري اداره، برنام
ــتيابى به اين هدف ، بيش از  ــهرها مى دهد. دس ش
ــترش  ــروط به تقويت و گس هرچيز منوط و مش
ــه عمومى در بربر عرصه حكومتى و عرصه  عرص
خصوصى است. عمومى و همگانى كردن بخشى 
ــه خصوصى ،  ــت هاى عرص ــف و فعالي از وظاي
بازگرداندن حقوق غصب شده شهروندان توسط 
ــال و همه جانبه  ــاركت فع عرصه حكومتى و مش
ــى و اداره  ــه ريزى ، طراح ــهروندان در برنام ش
شهرها با هدف حفظ بنيان هاى زيست محيطى و 
ــهروندان  وامكان نظارت  تامين حقوق اكثريت ش
ــر فعاليت ها، نهادها، و فتارهاى  و كنترل مردمى ب
ــفاف  ــتمر و ش ــه حكومتى در فرايندى مس عرص

ــر  ــل موث ــه عوام از جمل
ــترش  در تقويت و گس
ــت.  ــه عمومى اس عرص
ــت كه  ــح اس ــر واض پ
ــد، نقش  ــن فرآين در اي
برنامه ريزان و شهرسازان 
ــادي  ه ــوان  عن ــه  ب
كارشناسى،  و  اجتماعى 
ــيار حساس و  نقش بس
تعيين كننده اى است كه 
وظايفى سنگين و دشوار 
ــده ى آنان مى  را بر عه

ــايد مهم تر از همه اين موارد  گذارد. از اين ميان ش
باشند: شكستن پوسته و قالب هاى كلاسيك برنامه 
ريزى و طراحى كارفرما سالار ، ايجاد زمينه هاى 
ــاركت ، حضور و مداخله فعال  عينى و علمى مش
عموم شهروندان در برنامه ريزى، طراحى و اداره 
مديريت شهر به نفع همه گروه هاى شهروندى و 
ــن رواج و تعميق اين دريافت از فضاهاى  همچني
شهرى كه اين گونه فضاها صرفا به عنوان كالبدى 
مناسب براى گذران اوقات فراغت مطرح نيستند، 
بلكه بنيان اساسى شكل گيرى كالبدى براى تعميق 
ــهروندى نيز محسوب مى  ــترش فرهنگ ش و گس
ــاركت عمومى شهروندان  ــوند و زمينه ساز مش ش

نيز به شمار مى آيند. 

ــاى كالبدى  ــى ويژگى ه ــث ، برخ ــه بح در ادام
ــهرى مطرح  ــاى عمومى ش ــردى فضاه و عملك
ــرح اين موضوعات  ــوند ؛ با اين نيت كه ط مى ش
بتوانند در برنامه ريزى و طراحى فضاهاى شهرى 
تاثير گذار باشد، به ويژه اين كه هم در برنامه ريزى 
و طراحى و هم در ايجاد، اداره و بهره بردارى اين 

فضاها كم تجربه هستيم.
تعاريف و ويژگى هاى كالبدى فضاهاى عمومى 

شهرى
ــهرى در كلى ترين تعبير ، به  فضاهاى عمومى ش
عنوان بازتاب كالبدى عرصه عمومى در شهرهاى 
ــه دليل وجود  ــن فضاها ب ــرح اند . اي ــى مط كنون
ــى ، براى  ــى كالبدى و فضاي ــد ويژگ ــك يا چن ي
ــترك  ــبات چهره به چهره ، تجربه مش ايجاد مناس
ــهرى و برگزارى  ــانى با كالبد ش فضا ، رابطه انس
ــهروندان مناسب  فعاليت هاى جمعى و عمومى ش
ــى ويژگى كالبدى فضاهاى  و كارآمدند .از بررس
ــا و رفتارهايى كه در  ــهرى و فعاليت ه عمومى ش
ــوان به تعريف  ــا جريان مى يابد مى ت اين فضاه
ــيد:اول اينكه فعاليت ها  ويژه اى از اين فضاها رس
ــهرى  ــاى جارى در فضاهاى عمومى ش و رفتاره
ــاى محدود ،هدفمند و الزامى عرصه  از فعاليت ه
خصوصى ،متمايز و فراترند .ثانيا از قيد و بندهاى 
ــا و فعاليت هاى عرصه  ــى و ادارى رفتار ه قانون
ــى نيز رها و آزادند .به همين دليل فعاليت  حكومت
ها و رفتارهاى جارى در فضاهاى عمومى شهرى 

خصلت آزادانه و فراغتى مى يابند.
ويژگى هاى كالبدى و عمومى فضاهاى شهرى 

ــدى و فضايى فضاهاى  ــى هاى كالب برخى ويژگ
ــرده  ــهرى، در ادامه بحث به طور فش ــى ش عموم

مطرح مى شود:
ــاى  فضاه و  ــا  مكان ه  -
عمومى شهرى از دايره نفوذ 
عرصه  و  ــى  حكومت عرصه 
ــتقل و بيرون  خصوصى مس

است.
ــاى  فضاه ــت  مالكي  -
ــهرى ، مالكيتى  ــى ش عموم
و  ــهر  ش آن  از  و  ــاعى  مش
است.  آن  شهروندان  تمامى 
ــادى نمى  ــن هيچ نه بنابراي
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تواند به اين دليل براى استفاده عمومى و همگانى 
فضاهاى شهرى ، محدوديتى ايجاد كند. 

- فضاهاى عمومى شهرى از سلطه ماشين عارى 
ــه صورت منع حركت  ــت . اين ويژگى بارز ب اس
ــى ترافيكى  ــورى و آرام بخش ــائط نقليه موت وس
ــودگى  ــل با ايجاد آس ــد و در عم ــر مى ياب تظاه
ــان وار به  خاطر، امنيت ، آرامش و رفتارهاى انس
ــل وجود و غلبه مقياس حركت پياده، محيطى  دلي
ــات فراغت  ــراى گذران اوق ــب و جذاب ب مناس

شهروندان فراهم مى آورد.
- در اين فضاها - به دلايلى كه گفتيم - مناسبات 
ــكل  ــهروندان ش و رفتارهاى آزادانه و دلبخواه ش
ــترك و هم  مى گيرد؛ گفتگو، قدم زدن، تجربه مش
حسى فضايى. علاوه بر اين، امكان بحث و مناظره 
ــن ها و  ــخنرانى ها، جش و برگزارى تجمعات و س
ــتگى و  ــه در نهايت به ايجاد همبس ــم را ك مراس
ــهروندى مى انجامد را فراهم  ــترك ش علائق مش

مى آورد.
- بر اين پايه فضاهاى عمومى شهرى مناسب ترين 
ــات فراغت  ــى از اوق ــذران بخش ــراى گ ــا ب فض
ــهروندان و ساير فعاليت هاى آزادانه و دلبخواه  ش

آنان محسوب مى شود.
ــهرى ، علاوه بر تفاوت و  در فضاهاى عمومى ش
ــوس  تمايز فضا و كالبد ، رفتارها نيز به طور محس
تغيير مى كنند. آرام شدن حركت ( به دليل فقدان 
حضور ماشين) ، انسان وارگى مقياس ها ، آرامش 
ــروز و انجام  ــو و امكان ب ــك س ــر و... از ي خاط
ــوى  ــهروند از س ــط ش هرگونه رفتار دلخواه توس
ــر ، از مهمترين عوامل متمايز كننده فضاهاى  ديگ

عمومى شهرى از ساير فضاهاى شهرى است.
- شرط لازم براى شكل گيرى يك فضاى عمومى 
ــت ، اما شرط كافى به  ــهرى، كالبد مناسب اس ش
ــرايط و مناسبات پيچيده انسانى،  مجموعه اى از ش
ــتگى دارد كه شناسايى  رفتارها و عوامل روانى بس

آن ها بسيار دشوار است. بنابراين به جاى احداث 
ــت به  ــهرى بهتر اس و ايجاد فضاهاى عمومى ش
ــايى قابليت ها و امكانات موجود و تجهيز و  شناس

سازماندهى آن ها پرداخت.
ــا و رفتارهاى قابل انجام  ــيارى از فعاليت ه - بس
در فضاهاى عمومى شهرى، به دليل فقدان تجربه 
ــهرى،  ــتفاده از فضاهاى ش كافى ما در ايجاد و اس
ناشناخته است. در حال حاضر معدودى از فعاليت 
هاى عمدتا فراغتى شناخته شده اند، اما ضرورى 
است كه فضاها و فعاليت ها به عنوان موضوعات 

پژوهشى مورد بررسى دقيق قرار گيرند.

ويژگى هاى عملكردى و رفتارى 
ــوق ها، بازارها و  ــته فهوه خانه ها ، چارس در گذش
راسته ها، ميدانگاهى ها و گورستان ها و امام زاده ها 
ــهرى محسوب مى شدند. اين فضاها  جز اصلى ش
ــه حكومتى  ــلطه عرص ــتقيما تحت س هرچند مس
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نبودند ، اما به شكل هاى مختلف كنترل و مراقبت 
مى شدند، همچنين از فضاها عمدتا مردان استفاده 
ــاص (اوقات  ــان جز در مواقع خ ــد و زن مى كردن
ــاً مجاز به  ــاً و عرف ــد و...) قانون ــزادارى ، خري ع
استفاده از آن ها نبودند. در حال حاضر نيز فضاهاى 
ــهرى با گذشته هاى دور چندان تفاوتى  عمومى ش
ندارد. دليل اين امر، وجود تنگناهاى عملى حاكم ، 
ــى و در نتيجه  ــعه عموم ــد و توس مخالفت با رش
ــكل گيرى فضاهاى جديد و تجربه  ممانعت از ش
ــت بهره بردارى  ــتفاده ، مديري مربوط به نحوه اس
ــت. فضاهاى عمومى  و چگونگى احداث آن هاس
شهرى در شهرهاى معاصر را مى توان به دو دسته 
ــد امامزاده ها،  ــنتى مانن ــيم نمود: فضاهاى س تقس
ــتان ها، باغ ها و... و فضاهاى مدرن يا جديد  گورس
ــراها  مانند پارك ها، مراكز فروش مدرن، فرهنگس
و... فضاهاى شهرى به لحاظ سطح عملكردى نيز 
به انواع مختلف قابل تقسيم اند: فضاهاى محله اى، 
شهرى ، فراشهرى و ... همچنين فضاهاى عمومى 
ــاى مصنوعى و  ــاختار كالبدى به فضاه از نظر س
طبيعى قابل تقسيم اند. تقسيمات ديگر نيز بر اين 
ــاس مى توان براى فضاهاى شهرى قائل شد.  اس
ــه دليل تلاش  ــهرى معاصر ب فضاهاى عمومى ش
ــال هاى اخير  ــى و تحولات س ــش گروه و كوش
ــط زنان و مردان مورد استفاده قرار  ــتركا توس مش
گرفته است و منع و كنترل شديدى كه در گذشته 
براى استفاده از فضاهاى عمومى اعمال مى شد، تا 

حدودى بر طرف شده است.    
 

ــكل هاى  ــوم جديد، يكى از ش ــوق " در مفه " پات
مهم كاركردى فضاهاى عمومى شهرى است. اين 
فضاها متناسب با گروه استفاده كننده و مشخصات 
و ويژگى هاى آن گروه تعريف مى شوند ؛ پاتوق 
ــتداران طبيعت، فوتبال دوستان ، هنرمندان و  دوس
ــترين تاثير را در  ... . پاتوق از نظر عملكردى، بيش
ايجاد و تقويت مشتركات گروه استفاده كننده دارد 
ــكل هاى  ــته تش و در نهايت مى تواند به ايجاد هس
مختلف نيز بينجامد. آرام سازى ترافيكى و يا نفى 
حركت سواره موتورى ، شرط اصلى شكل گيرى 
ــرا با وجود  ــت؛ زي ــهرى اس فضاهاى عمومى ش
ــورى، با حس و  ــائط موت ــل و حركت وس اتومبي

ــهروندان مغايرتى  حالت هاى آرام مورد انتظار ش
اساسى دارد.

و  ــزى  برنامه ري ــاى  محدوديت ه و  ــا  قابليت ه
ساماندهى 

ــى فضاهاى عمومى شهرى - همان  مشكل اساس
ــه در تقابل  ــد - ريش ــاره ش ــور كه پيش تر اش ط
ــى و حكومتى  ــى - اجتماعى عرصه عموم سياس
ــهرى به عنوان فضاهاى اجتماى  دارد .فضاهاى ش
ــده و تنها به  ــناخته نش ــميت ش ــانى به رس و انس
ــده  وجوه و عملكردهاى كالبدى آن ها توجه مى ش
ــت. اين فضاها فاقد مديريتى آگاه براى تجهيز  اس
ــام برنامه ريزى و  ــردارى بوده اند و در نظ و بهره ب
ــه همين  ــت. ب ــده اس ــته ش طراحى ناديده انگاش
ــار و پيامدهاى فضاهاى  ــاير جنبه ها و آث دليل؛ س
ــهرى از جمله ويژگى ها و دسته بندى  عمومى ش
ــا ، تركيب  ــوع رفتاره ــردى ، ن ــى و عملك فيزيك
ــتفاده كنندگان، نحوه پراكنش در سطح شهر و  اس
ــى قرار نگرفته و اين جنبه  ... مورد مطالعه و بررس
ــهرى ناشناخته مانده اند.  هاى فضاهاى عمومى ش
ــعه و تجهيز فضاهاى  ــى براى توس ــرط اساس ش
ــهرى، پذيرش اساس و موجوديت هاى  عمومى ش
اجتماعى و فرهنگى آن، پذيرش عرصه عمومى به 
عنوان فرآيندى جهت تقويت و گسترش فرهنگ 
ــاركت همگان در  ــهروندى و حق مش و حقوق ش
ــعه و هدايت شهرهاست. بر اين پايه،  اداره، توس
ــاد و نماينده  ــد به عنوان نه ــهردارى ها مى توانن ش
ــعه  ــايى ، تجهيز و توس ــه عمومى به شناس عرص
ــا اين هدف  ــى همت گمارند ؛ ب ــاى عموم فضاه
كه ضمن توسعه و تجهيز فضايى و كالبدى شهر، 
زمينه هاى حضور و مشاركت شهروندان و تقويت 

حقوق آنان فراهم آيد. بر اين اساس، شهردارى ها 
بايد موضوعات زير را مورد توجه قرار دهند:

- فضاهاى شهرى موجود، شناسايى و دسته بندي 
و نوع رفتارها، تركيب شهروندان استفاده كننده و 
ويژگى هاى فيزيكى و كالبدى فضايى شهرى نيز 

مورد شناسايى قرار گيرند.
ــهر  ــطح ش ــهرى در س - نحوه توزيع فضاهاى ش
ــود  ــوزه عملكردى هر يك از آن ها تعيين ش و ح
ــهرى  ــى و نيازمند به فضاهاى ش ــى خال و نواح
شناسايى شوند. ساير فضاها نيز از نظر ميزان نياز 
به مداخله براى تجهيز و تكميل دسته بندى شوند.

- بيشتر شهرهاى كشور داراى رودخانه و ساحل 
ــب براى احداث فضاهاى شهرى هستند. در  مناس
ــاير قابليت ها بايد شناسايى  ــهرها س اين گونه ش
ــمال  ــتانى ش ــوند. مثلا در تهران نواحى كوهس ش
ــبى را براى تبديل شدن  شهر، قابليت بسيار مناس

به فضاى شهرى دارند.
- با پياده راه كرده كردن برخى خيابان هاى مناسب 
ــى و ...) و آرام  ــر معمارى ، خاطره جمع ( از نظ
ــازى ترافيكى مى توان فضاهاى فعال و پررونق  س

شهرى پديد آورد.
پايان سخن اين كه فضاهاى شهرى، تبلور كالبدى 
ــى، اجتماعى و  ــلاى فرهنگ ــطح معينى از اعت س
ــت كه با رسميت دادن به  مناسبات شهروندى اس
آن ها و ايجاد مديريتى ويژه براى طراحى، احداث 
ــت عرصه  ــن تقوي ــا، ضم ــردارى از آن ه و بهره ب
ــاركت آزادانه  ــاى حضور و مش ــى، زمينه ه عموم
مردمى در تداوم حيات و چگونگى اداره و توسعه 
ــهر با حفظ بنيان ها و الزامات زيست محيطى و  ش

به نفع عموم شهروندان، تحقق خواهد يافت. 
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گهنر و فرهنگ
هنر و فرهن

ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري

درآمد:
الف:

ــين شد، به كشاورزى  ــر يك جا نش از زمانى كه بش
ــد، ذخيره كردن  ــر افزايش تولي ــت. و بر اث پرداخ
ــتر امكان  ــتن زمان فراغت بيش مواد غذايى و داش
ــى را نيز پيدا كرد،  ــاى تفننى و غير حيات فعاليت ه
ــتند بدون كار  ــى از جامعه توانس ــا گروه بخش ي

ــن ترتيب از  ــى كنند. بدي ــتقيم زندگ ــدى مس تولي
دوره ى شهرنشينى ـ 5000 سال پيش به اين طرف 
ــاهد  ــكل گرفته بودند، ش ـ كه طبقات اجتماعى ش
نزاع ها و درگيرى هاى طبقاتى هستيم1. سوسياليسم 

1. تيمورى آسفيچى، عباس / هنر و طبقات اجتماعى / مجله 

انديشه اى بشرى ست كه در طول تاريخ همواره در 
پى توضيح و توصيف همين مساله بوده. 

ــت» به معناى جديد آن، اول  اصطلاح «سوسياليس
ــراى پيروان رابرت آون در  بار در 1827 ميلادى ب
ــم»  ــتان به كار رفت، و اصطلاح «سوسياليس انگلس
ــن  ــريه ى ارگان پيروان س در 1838 ميلادى در نش
ــيمون براى توضيح عقايد وى به كار برده شد و  س

پس از آن بود كه رواج يافت2.
ــم يا جامعه باورى از واژه «Social» به  سوسياليس
ــه گرفته شده است.  معناى اجتماعى در زبان فرانس

اينترنتى فصل نو / 1384 
2. آشورى، داريوش / دانشنامه سياسى / نشر مرواريد / 1386 

ــم تعابير  ــن اصطلاح ـ على رغ ــف معمول اي تعري
متعددى كه دارد ـ در واژه نامه ى انگليسى آكسفورد 
چنين است: سوسياليسم تئورى يا سياستى است كه 
ــارت جامعه بر ابزار توليد  ــدف آن مالكيت يا نظ ه
ــرمايه، زمين، اموال و جز آنها ـ به طور كلى و  ـ س

اداره ى آن ها به سود همگان است.
پيدايش ماركسيسم در نيمه ى قرن نوزدهم نقطه ى 
ــه ى  ــيار بزرگى در انديش تحول بس
ــرا از آن  ــت، زي ــتى اس سوسياليس
ــان كمابيش همه ى  ــا اين زم پس ت
نحوى  به  سوسياليستى  جنبش هاى 
ــوذ و تاثير  ــه اى زير نف ــه درج و ب
ــه مبناى  ــا ك ــد. از آن ج آن بوده ان
ــل اجتماعى و  ــم بر تحلي ماركسيس
ــن ناگزير  ــف قواني تاريخى و كش
تاريخ قرار دارد، ماركسيسم عنوان 
سوسياليسم علمى به خود مى دهد. 
ــه هاى سوسياليستى  در ايران انديش
ــروطه  كه كمى پيش از انقلاب مش
مطرح مى شد، پس از آن و با ظهور 
ــيارى  حزب توده ى ايران رواج بس
يافت، و قريب به دو دهه از تاريخ 
ــاى 40 و 50) به طور  ايران (دهه ه
ــتيلاى  ــش و اس مطلق تحت پوش
فكرى خود قرار داد، اما با اين وجود 
ــتى ـ  همواره آن نحله ى ماركسيس
ــتى سوسياليسم كه انقلاب  كمونيس
ــتر مورد  ــت، در ايران بيش باور اس
توجه قرار گرفته است تا نحله هاى 
ــايد به دليل وجود  ديگر آن؛ اين ش
و  ــرمايه دارى  س ــام  نظ ــتن  نداش
ــد كه  جامعه ى صنعتى در ايران باش
در اين هنگامه ى نبود طبقه ى كارگر 
ــتر كمونيست ها و ماركسيست هاى  قوام يافته، بيش
ــت جامعه تاكيد دارند  ايران كه بر توده هاى فرودس

موفق بوده اند3.
ــم و  ــا معنايى كه از سوسياليس ــن حاضر ام در مت

3. همان 

تحليل تاريخى سينماى ايران از آغاز تا سال 1357

سينما و سوسياليسم در ايران
 احمد زاهدى لنگرودي
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ــده  ــينماى ايران پى گرفته ش ــش به آن در س گراي
است، همانا جامعه گرايى و تلاش براى حفظ منافع 
ــت، نمايش تضادهاى  اكثريت طبقات اجتماعى اس
طبقاتى در اين جهت و  مبارزات توده ها در امحاى 
ــينماى ايران تا سال 1357  آن در فيلم هاى تاريخ س
خورشيدى. پس پيش از آن كه سوسياليسم به معناى 
سياسى اش مطرح باشد، مفهوم فلسفى و فكرى آن 

مبنا قرار گرفته است.

ب:
ــاير نقاط جهان توسط آن  ــينما در ايران مانند س س
ــته از طبقه ى نوظهور شهرنشين رشد و تكامل  دس
ــى در توليد  ــتقيماً نقش ــه خود مس ــت، ك ياقته اس
ــينما  ــتند. در عين حال از ويژگى هاى اين س نداش
ــار جامعه را از بى سواد  ــت تمام اقش بوده كه توانس
ــت ديدارى  ــود كند. ماهي ــنفكر جذب خ ــا روش ت
ــينما به خاطر تاثيرگذارى وسيع بر  ــنيدارى س و ش
مخاطبان وسيع همواره داراى اهميت زيادى بوده و 
هست. دنيل مك كوايل  پژوهشگر علوم ارتباطات 
ــتفاده اى كه از فيلم براى  ــتين اس ــد: نخس مى نويس
ــت، به ويژه آن گاه كه به خدمت  ــده اس تبليغات ش
ــت، به اين دليل  مقاصد اجتماعى يا ملى درآمده اس
ــت، واقع نما است و  ــترده اس بوده كه همه جا گس
تاثير عاطفى و مقبوليت عام دارد. وى اشاره مى كند: 
عنصر مهم ديگرى كه مى توان آن را هدايت گر فيلم 
ــت كه در آن سينما در جوامع  ناميد، لفافه گرايى اس
ــورد نظر خود  ــان الگوهاى م ــته هم قادر به بي بس
ــد: عناصر ايدئولوژيكى و  است. او سپس مى نويس
ــيارى از فيلم هاى  ــى پنهان و ضمنى در بس تبليغات
ــرگرم كننده ى عامه پسند ديده مى شود4. بنابراين  س
از آن جا كه سينما تاثرگذارترين و هم پاى موسيقى، 
ــوى  ــت، همواره از س فراگيرترين هنر زمان ما اس
ــتفاده قرار  ــى مختلف مورد اس ــه هاى سياس انديش

گرفته و مى گيرد. 
لنين درباره ى سينما مى گويد: سينما هنرى است كه 
مى تواند در خدمت هيات حاكمه درآيد5.  هيتلر نيز 
ــيفته وارى از سينما به عنوان وسيله اى  به شيوه ى ش
ــتفاده مى كرد.  ــيدن قدرت خود اس براى به رخ كش
ــينما و سينماگران را  ــو ژنرال فرانكو س از ديگر س
ــعى در حذف آن ها  ــت و س ــمن خود مى دانس دش

داشت.
ــال هاى پيش از 1357 دربار و پيشتر از  در ايران س
ــينما به ايران، شخصِ شاه به  آن در دوران ورود س

4. كشانى، على اصغر / فرآيند تعامل سينماى ايران و حكومت 
پهلوى / مركز اسناد انقلاب اسلامى / 1386 

5. عظيمى، شاپور / آينه هاى روبه رو، فصلنامه فارابى / شماره 37 

ــان داده و همواره سعى بر استفاده  سينما علاقه نش
ــت حفظ قدرت و  ــتن آن در جه ــار داش و دراختي
ــيارى از  ــتند. از همين رو بس ــود داش وضعيت خ
ــت  ــته تلفيق سياس ــينماى ايران در گذش فعالان س
ــلب سياست از  ــبه هنر خوانده و به س را با هنر، ش
ــتند. براى بسيارى  هنر (Apolitisme) باور داش
ــينماگران برجسته ى جريان روشنفكرى در ايران  س
حفظ و اعاده ى اصالت هنر به مثابه ى عنصرى ناب 
ــت، متعهدانه ترين و بى دردسرترين  و دور از سياس
ــت بود! البته بايد اذعان داشت كه جلوگيرى  سياس
از تهيه و نمايش فيلم هاى سياسى، بيش از هر عامل 

ديگرى در اين جدايى نقش ايفا مى كرد.
ــد كه برخى  ــال 1357 فضايى پديد آم ــس از س پ
ــينماگران توانستند به توليد فيلم هايى دست زنند  س
كه با فيلم هاى قبل از آن تفاوت گويا داشتند. رهبر 
حكومت جديد، آيت االله خمينى نيز سينما را تائيد 
ــمرد كه بايد در خدمت  كرده بود و آن را هنرى برش

مردم باشد.
ــه ى  ــته اما بر حضور انديش تمركز غالب اين نوش
ــارغ از طيف هاى متفاوت  ــتى) ف چپ (سوسياليس
ــى اش در سينماى ايران بين  و گاهى متضاد! سياس
انقلاب مشروطه تا سال 1357 است. با اين ديدگاه 
ــينماى  ــام، آن دوره از تاريخ س ــردى ع و در رويك
ــيم است. دوره آغازين  ايران به دو بخش قابل تقس
ــد و تازه  ــينمايى در حال رش ــال 1448 كه س تا س
ــه در آن كمتر به اثرى داراى  ــيس را مى بينيم ك تاس
ــتى بر مى خوريم؛  ــه هاى چپ يا سوسياليس انديش
ــت در  ــى و حضور سياس ــينماى سياس ــه س اگرچ
ــت.  ــينماى اين زمان نيز  به جد قابل پيگيرى اس س
ــينماى ايران مصادف  ــد و نمو س ــن دوره از رش اي
است با رشد و گسترش انديشه چپ و سوسياليسم 
ــهريور 1320  ـ  در ايران ـ على الخصوص پس از ش
ــازمان ها و گروه هاى مختلف.  و فعاليت احزاب، س
و اگرچه تعداد زيادى از نيروهاى سياسى چپ در 
ــينما نيز فعاليت مى كردند،  اين دوران در عرصه س
ــاره شد اينان هنرشان را از سياست  اما چنان چه اش
ــان جدا كرده بودند. از اين رو چپ ها در  و افكارش
ــينما هرگز نتوانستند تاثيرگذار باشند و  عرصه ى س
ــش قابل توجهى از  ــى بود كه آن ها بخ اين درحال

خانواده سينما را تشكيل مى دادند6. 
ــال هاى آغازين پيدايش سينما در ايران تا سال  از س
ــادى از كارگردان ها و به طبع آنان  ــداد زي 1348 تع
ــيارى از فيلم ها به موضوعى مى پرداختند كه در  بس
ــى، قهرمان هايى  ــتگاه امنيت آن پليس و ماموران دس

6. سربلند(اسم مستعار) / جايگاه چپ در سينماى ايران / بخشى 
از يك مقاله ى اينترنتى / 12 آپريل 2005 م 

ــس از آن اما با  ــد. در دوران پ ــه پيروز بودن هميش
ــر برنامه اصلاحات ارضى  وجود اين كه تحت تاثي
ــن پرداخته  ــئله زمي ــت، قالب فيلم ها به مس حكوم
ــبيه به  ــى از آنان تا حدودى ش ــاى برخ و ديدگاه ه
ــود ولى كماكان هيچ گونه تبليغ  چپ هاى آن دوره ب
ــه هاى سوسياليستى در  ــتقيمى در مورد انديش مس
ــينماى  ميان نبود7. از نيمه ى دوم دهه ى چهل در س
ايران شاهد فيلم هايى هستيم كه علاوه بر دارا بودن 
ــينماى واقع گراى انتقادى،  ــانه هاى س نخستين نش
تحت تاثير جو سياسى آن دوره داراى گرايش چپ 

نيز هستند. 
دوره ى دوم رشد سينماى ايران از همين زمان آغاز 
ــان  ــود. در اين دوره تعدادى از فيلم نامه نويس مى ش
ــا به مطالعه ى جامعه و پيچيدگى هاى  و كارگردان ه
ــتند در نمايش  ــد و توانس ــراد پرداختن ــى اف زندگ
نابسامانى ها تا حدودى پيش روند. بخشى كوچك 
ــى و داراى ديدگاه  ــش طبقات ــينمايى با گراي از س
ــيم عينى  چپ در اين دوره به وجود آمد كه با ترس
ــادى را در جامعه محكوم  ــى، نابرابرى هاى م زندگ
ــينمايى  ــرد. منتقدان فيلم در آن زمان چنين س مى ك
ــبهه روشنفكرانه، جامعه گرا و يا  را روشنفكرانه، ش
ــكات بارز چنين  ــينما واقعيت مى خواندند. از ن س
ــل به عنوان  ــتعاره و تمثي ــتفاده از اس ــينمايى اس س
مجازى شاعرانه براى مقايسه اى پنهان بود؛ پنهان از 
آن رو كه قبل از هرچيز سانسور و خود سانسورى، 

كارگردان ها را به آن سو سوق مى داد.

ج:
ــته از اين كه  ــى گذش در تعريف فراگير، فيلم سياس
ــا نماياندن  ــى ي ــد يك جمعيت سياس آراء و عقاي
ــروى اجتماعى، را  ــك ني ــت ي ــمكش و فعالي كش
ــن همراهى با نوعى  ــاب مى دهد، الزاماً متضم بازت
ــت. با اين وجود هنوز كسى پاسخ  ايدئولوژى نيس
ــتى به اين مساله نداده كه آيا اساساً سينما قادر  درس
به ايجاد تحول در جامعه هست يا نه؟ اما هر چه كه 
باشد سينما در صورتى كه بتوان از ابزارش درست 
ــود حداقل تلنگرى بر  ــتفاده كرد قادر خواهد ب اس
ــايد  ــاى خفته جامعه وارد كند. در نتيجه ش ذهن ه
ــت كمتر  بتوان گفت از آن جا كه در ايران سال هاس
نشانى از وجود دموكراسى و احزاب سياسى يافت 
ــز داراى تعريف و  ــى ني ــينماى سياس ــود، س مى ش

كاركرد متفاوتى است.
ــرداد، روح  ــاى 28 م ــس از كودت ــال هاى پ در س
ــت را در ميان  نظامى گرى حكومت، رعب و وحش
ــترش داد؛ اين  ــش از پيش گس ــاى مردم بي توده ه

7. همان 

Cinema & Socialism in IRAN



ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري3636

موضوع در كنار ترويج نگاه حماسى به تاريخ ايران 
ــد. فيلم هاى  ــب فيلم نيز بيان مى ش ــتان، در قال باس
ــه چهره ى جديد از  ــن دوران در پى آن بودند ك اي
ــيار  ــته اى بس ايران را در ذهن ايرانيان به مدد گذش
ــازند. در  ــائل روز مردم بس دور و بى ارتباط با مس
ــور به  ــال هاى پس از كودتا بود كه سانس همين س
ــر سينماى ايران سايه  مثابه ى تيغ تيز حكومتى بر س
ــايه، سينما زندگى مردمى  افگند، در ظلمات اين س
را به تصوير مى كشيد كه هيچ فقر، زارى و بدبختى 
ندارند. اين وضعيت كه تا اواخر دهه ى چهل ادامه 
ــت، در اواخر دهه ى چهل دستخوش تغيراتى  داش
شد؛ دهه ى چهل شمسى از سياسى ترين دوران هاى 
تاريخ معاصر ايران است كه از فاجعه ى 15 خرداد 
1342 تا حماسه ى 19 بهمن 1349 همگى در آن از 
ــه ى ايرانى حكايت دارد. چنانچه  روح ناآرام جامع
اشاره شد در اين اوضاع سينماى ايران مضمون هاى 
ــه كار گرفت.  ــى را بيش از پيش ب ــى و امنيت سياس
ــره ى كودتا على رغم  ــت كه خاط اين باوجودى س
شعارهاى رژيم، در اذهان مردم هنوز به عنوان يك 
سركوب بزرگ باقى مانده بود. درنتيجه فقر و تضاد 
ــهرها، گسترش سرمايه دارى  طبقاتى ظالمانه در ش
ــه ها،  ــى ـ كه همه ى ريش ــه و مصرف گراي نوكيس
آئين ها و سنت ها را در چشم برهم زدنى به نابودى 
ــه ى ناآگاه ايرانى  ــغولى هاى جامع مى برد ـ و دلمش
ــفيد، همه در بن بستى محتوم به عنوان  از انقلاب س
ــى و متفاوت آن  مضامين در غالب فيلم هاى سياس

دوره مطرح شده است.
ــرفت و  ــعار پيش ــال ها با ش جامعه ى ايرانى آن س
ــيدن به دروازه هاى تمدن بزرگ، سخت درگير  رس
ــت كه در سينماى  ــيار سخت اس بود. در نتيجه بس
ــى و آن هم سينماى  ــينماى سياس ايران، به دنبال س
سياسى با رويكرد سوسياليستى و چپ بود. هدف از 
اين نوشتار تنها گردآورى و متمايز ساختن بخشى 
از رويدادها، افراد و آثار تاريخ سينماى ايران است 
ــه واجد حداقل چنين نگرش يا رويكردى بودند.  ك
ــا نفى هيچ كدام نيز در ميان  و قصد ارزش گزارى ي

نيست.
ــازى در ايران، فيلم هاى زيادى  از آغاز رواج فيلم س
ــى  ــتقيم عملكرد و آماج سياس ــد مس ــر پايه تائي ب
ــويق و برخوردارى از  ــاى حكومتى و با تش نهاده
ــت. كه اگرچه شايد  ــده اس ــاخته ش امكانات آن س
ــتقيم سياسى  غالب اين فيلم ها خود جهت گيرى مس
ــت هايى خاص عمل  ــتند، اما در جهت سياس نداش
ــال ها  ــت كه در تمام آن س كرده اند. بايد توجه داش
سانسور نيز به عنوان عامل مهمى در سينماى ايران 
ــت. سانسور در پيوندى تنگاتنگ  مطرح بوده و هس

با مردم، حكومت و هنرمند بيانگر بسيارى از مسائل 
مطرح در لايه هاى پنهان اجتماع است. 

ــش  ــى گراي ــراى بررس ــه ب ــت ك ــن روس از همي
سوسياليستى در سينماى سياسى ايران نياز به ديدى 
ــت تا آن چه مگوست را  ــپيدخوانى اس باز براى س
ــاره وار دريافت. اين بدان  از پس گفته هايى گاه اش
ــه نمايانگر  ــنادى ك ــت كه واقعيات و اس معنا نيس
ــينماى ايران  ــن رويكردى در تاريخ س وجود چني
ــود و داور ى هاى متن را تأييد  ــند يافت نمى ش باش
ــان برگ هاى  ــه اين مي ــت ك ــد. چنين نيس نمى كن
ــيارى از تاريخ ناديده انگاشته شده اند و هر چيز  بس
ــتجوى رد سوسياليسم در سينماى  كه در قالب جس
ــا آن قدر از آن  ــه دور انداخته ي ــران نمى گنجد ب اي
ــود.  ــده تا اندازه ى قالب ش بريده يا برآن افزوده ش
ــمرده شد، فيلم هاى مطرحى  در سال هايى كه بر ش
ــاخته شدند اما اين نوشتار كه فقط به سينمايى با  س
ــاره دارد منكر آنان نيز  ديدگاه هاى طبقاتى چپ اش
ــنده اى براساس  ــلم هر نويس نخواهد بود. قدر مس
وابستگى طبقاتى و شيوه ى تفكر خودش، برداشت 
ــاص خود را نيز ارائه مى دهد. كه اين نگرش نيز  خ
عارى از چنين عارضه اى نمى تواند باشد و نيست.

د:
ــيارى  ــينماى ايران مانند بس ــد كه س بايد يادآور ش
ــى ـ هنرى در  ــاى فرهنگ ــا و جريان ه از حركت ه
ــخص و معين دارد.  ــور آغاز و سيرى مش اين كش
ــت  ــتر نيز به  دس ــه تاريخ نگاري هاى آن پيش و گرچ
ــاتيد صاحب نظر چندى انجام شده  اهل قلم و اس
ــناخته  ى بسيارى از آن روشن  و نقاط تاريك و ناش
ــت؛ اما درباره ى حضور و تاثير انديشه  ى  شده اس
ــينماگران ايران، منابع  ــتى در سينما و س سوسياليس
ــلم اين اندك كه  ــت. قدر مس چندانى در ميان نيس
ــت هم بر شانه  هاى همان آثار مرجع پيشين بنا  هس
شده. علي الخصوص دو كتاب ارزشمند كه با عنوان 
ــال اميد8 (جلد  ــينماى ايران، يكى از جم تاريخ س
ــعود مهرابى9 منتشر شده  نخست) و ديگرى از مس

است كه اين دو از منابع اصلى متن حاضر هستند.

پيش پرده
ــبيه  ترين  ــى و پرده خوانى را به  عنوان ش ــر نقال اگ
شكل نمايشى در گذشته  ى ايرانيان به سينما بدانيم، 
ــم به  ــرزمين چش ــت كه مردم اين س دير زمانى اس

8 . اميد، جمال / تاريخ سينماى ايران 1279- 1357 / نشر 
روزنه / 1377  

9. مهرابى، مسعود / تاريخ سينماى ايران از آغاز تا سال 1357 / 
نشر پيكان / 1383 

ــود.  تصاويرى دوخته  اند كه بر پرده  اى روايت مي ش
اصل موضوع آن روايت ها مضامين حماسى شاهنامه 
ــه با روحيات ملى و ميهنى مردم گره خورده  بود ك
ــت و هم حماسه  ى كربلا و شهادت هفتاد و دو  اس
ــيعيان كه ريشه اى عميق  ــوم ش تن از ياران امام س
در باورهاى مذهبى مردم دارد. پرده داران از طريق 
ــيار بزرگى كه در ميادين مى  آويختند،  پرده  هاى بس
ــرح مي دادند. و  ــب كربلا و ائمه  ى اطهار را ش مصائ
در واقع مي توان گفت كه پرده  دارى يك نوع سينماى 

ناطق محسوب مي شد10. 
اما به واقع، با وجود اين كه گفته مي شود ناصرالدين-

 شاه قاجار و هيات همراه وى به اتفاق ميرزا ابراهيم 
ــى، نخستين افراد ايرانى بودند كه  خان عكاس باش
ــم بر پرده اى دوختند كه  مورخ 17 تير 1279 چش
ــد، مشخص نيست  ــينما نمايش داده مي ش بر آن س
نخستين ايرانيانى كه با اين اختراع جديد آشنا شده 
ــر از ايرانيانى كه  ــند يا ديگ بودند، آيا هم آنان باش
ــن روايتى تائيد و  ــتر در اروپا بوده  اند. همچني پيش
تاكيد نشده حاكى از آن است كه نخستين نمايش-
هاى عمومى در ايران در تبريز و رشت نيز پيش از 

آن صورت گرفته بود.
ــتين فيلم بردار ايرانى  ــت كه نخس ــخص اس اما مش
ــت كه  ــى اس ــرزا ابراهيم خان عكاس باش ــان مي هم
ــنبه 23  ــتين فيلم بردارى ايرانى را مورخ سه ش نخس
ــت  ــاه انجام داده و آن فيلمى اس مرداد 1279 از ش
از حضور مظفرالدين شاه قاجار در جشن روز عيد 

گل در بلژيك.
ــه ورود دوربين فيلم بردارى به ايران، پيش  در نتيج
ــتور مظفرالدين شاه  ــينما يا فيلم، به دس از ورود س
قاجار و به  وسيله  ى ميرزا ابراهيم خان عكاس باشى 
ــورت گرفت. دربار به  عنوان مظهر اقتدار مالى و  ص
نظامى آن زمان اختيار داشت كه هر كارى انجام دهد؛ 
ــاه وقت. اين بار  ــون قانون دربار بود و امر، امر ش قان

امر بر آوردن «سينموفتوگراف»11 شده بود!
ــى از خانواده اى  ــان عكاس باش ــرزا ابراهيم خ مي
دربارى بود ـ پدر وى احمد صنيع السلطنه، عكاس 
ــاه قاجار بود ـ و ميرزا  ــى دربار ناصرالدين ش باش
ــال  ــى را به س ابراهيم هم به  طبع لقب عكاس باش
ــاه دريافت كرد، و با ازدواج  1277 از مظفرالدين ش
ــاه قاجار به دربار راه يافت.  ــوبين ش با يكى از منس
ــش فيلم هم ـ همان فيلم  هايى كه ميرزا ابراهيم  نماي
ــان از دربار تهيه مي كرد ـ مختص درباريان بود و  خ
ــتگان دربار از مجالس  ــراف و وابس تا حدودى اش

10. اميد، جمال / تاريخ سينماى ايران 1279- 1357 / نشر 
روزنه / 1377  
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ــينما از  ــتفاده مي كردند.اگرچه س نمايش فيلم ها اس
همان آغاز پيدايش در جهان، هنرى اجتماعى بود و 
در خدمت توده  هاى مردم قرار داشت و ايجاد سالن-
ــتفاده از چادر براى جذب  ــاى ارزان قيمت يا اس ه
ــتر تماشاگر در آمريكا و اروپا يكى از مهمترين  بيش
ــران بر عكس،  ــينما داران بود. اما در اي ــداف س اه
سينما در آغاز حالتى اشرافى داشت و پادشاه آن را 

در دربار و ميان اشراف و اعيان رواج داد. 
نخستين محل نمايش عمومى فيلم در ايران در پائيز 
ــردى به نام ميرزا  ــت حياط مغازه  ى ف 1283 و پش
ــى، در خيابان لاله  زار داير  ابراهيم خان صحاف باش
ــد. اگرچه در آن زمان نيز غالب مشتريان وى از  ش

اشراف و اعيان آن زمان بودند. 
ــالن ديگرى كه مي توان آن را  بعدها صحاف باشى س
نخستين سالن نمايش فيلم در ايران (سينما) ناميد، 
ــرد كه در آن  ــرق تهران داير ك ــان چراغ ب در خياب
ــش مي داد. با  ــاه كمدى وارداتى نماي ــاى كوت فيلم ه
ــاختار جامعه  ى  ــدن پديده ى سينما به س افزوده ش
ايرانى، نمايش نانموده  ها و غرايب، از انسان ايرانى 
ــم او را به  ــاخت و ه ــم يك هويت منفصل مي س ه

رعايت قوانين يك زندگى جمعى عادت مي داد.  
از آغاز افتتاح همان نخستين سالن نمايش عمومى 
ــينماى ايران  ــت نيز در جريان تاريخ س فيلم، سياس
ــود تا عمر اين نخستين سالن سينما كمتر  وارد مي ش
ــيخ فضلاالله نورى در فتوايى  ــى روز باشد. ش از س
ــينما و نمايش فيلم و تماشاى آن را حرام  تاريخى س
ــر و محاربه با ائمه و امام زمان اعلام  و مصداق كف
ــينماى خيابان چراغ برق،  ــالن س كرد؛ در نتيجه س

متعلق به ميرزا ابراهيم صحاف باشى تعطيل شد. 
ــاى متول و  ــه از خانواده  ــا اين ك ــى ب صحاف باش
ــينما دارى به  ــود نيز پيش از س ــد بود و خ ثروتمن
ــياحت اشتغال داشت، به روايت ناظم  تجارت و س
ــلام كرمانى در كتاب تاريخ بيدارى ايرانيان12،  الاس
سلحشورى و پايمردى  هاى او در تاريخ مشروطه  ى 
ايران زبانزد است. پس بي دليل نيست كه شيخ فضل 
ــينماى ميرزا ابراهيم  ــروطه با س االله نورى ضد مش

خان صحاف باشى مشروطه  چى مخالفت مي كند.
پيشگامى در انقلاب مشروطيت ايران با بورژوازى 
ــنتى و روحانيون  ليبرالى بود كه با همراهى بازار س
ترقى  خواه همين قدر توانست كه حكومت استبدادى 
ــد و آزادى  ــى مبدل كن ــروطه ى پارلمان ــه مش را ب
ــود را براى خود بدست آورد.  تجارت و امنيت س
ــالن دارى  ــب و كار س ــينما يا به بيانى بهتر كس س
ــينما، در اين دوران اندك پس از ورود نخستين  س

12. ناظم الاسلام كرمانى، محمدبن على / تاريخ بيدارى ايرانيان 
/ نشر اميركبير / 1384  

فيلم، دوربين و آپارات نمايش به ايران به واسطه-
ــى ـ اجتماعى و اغلب به   ى چنين تحولات سياس
ــت همان افراد درگير در همين تحولات ـ مثل  دس
ــترش يافت. فراگيرى  صحاف باشى ـ رونق و گس
ــينما به  ــوان هم زمان با آغاز ورود س ــينما را مي ت س
ــم با انقلاب  ــتاوردهاى ورود مدرنيس ايران، از دس
ــى با دربار نيز بر  ــت. صحاف باش ــروطه دانس مش
ــروطيت درگيرى شديدى داشت.  سر مساله ى مش
پس عمومى ساختن سينما توسط وى نيز علاوه بر 
سودآورى كه مشغله ى هميشگى  اش به دليل شغل-

ــت، از جنبه  ى رويارويى  ــه تجارت بود داش اش ك
ــده بود. به همين دليل  با دربار نيز حائز اهميت ش
ــينماي اش فيلم هاى خبرى كه در  صحاف باش در س
ــدند نيز نمايش مي داد. و سعى  ــيه تهيه مى  ش روس
ــانى در بين توده هاى  بر ايجاد آگاهى و اطلاع رس
ــال او دربار و روحانيت  ــردم مى  كرد. همين اعم م
ضد مشروطه را ضد سينما  ـ درواقع ضد صاحب 
ــتين سالن سينما ـ ساخته و تعطيلاش كردند.  نخس

و صحاف  باشى از ايران رخت بربست.

ــرزا ابراهيم  ــال هاى پس از 1325 مي ــا و درس بعده
ــار از ايران رانده و  ــى كه بالاجب خان صحاف باش
ــريه اى ترقى  ــكنى گزيده بود، نش در حيدر آباد س
ــر مي كند. پس از  ــه به نام نامه  ى وطن منتش خواهان
ــاز به ايران  ــى ب ــكردن تب و تاب هاى سياس فروكش 
ــهد به كار تجارت  ــته و تا آخر عمر در مش بازگش
ــت ابراهيم خان صحاف  ــود. سرنوش مشغول مي ش
باشى و سينمايش و تلاش هاى او در جهت ترقى و 

رشد توده  هاى مردم سرنوشتى بى  شباهت به تاريخ 
سينماى روشنگرانه ى ايران نيست كه همواره مورد 

بى  توجهى و بى  مهرى قرار گرفته است. 
ــار يك  روزنامه حبل المتين در پاييز 1286 با انتش
آگهى از آغاز به  كار سالن سينماى عمومى ديگرى 
خبر داد. اين سالن جايى نبود جز عكاس خانه روسى 
ــى خان كه نام اصلى  اش ايوانف  خان. مهدى روس
ــتن مجلس شوراى ملى  بود هم زمان با به  توپ بس
ــى خود  ــى در حياط خانه  ى جنب عكاس نيمكت هاي
قرار داد و آن جا را به  صورت سالن سينمايى آراست 
ــينمايش را داير نمود. روسى خان ضد  ــالن س و س
ــينماى وى  ــتريان س ــروطه بود و از جمله مش مش
ــرال لياخوف فرمانده قزاق هايى بود كه مجلس را  ژن
به توپ بسته بودند. وى معمولاً با صاحب منصبان 
ــاى فيلم به سالن  ــركرده هاى خود براى تماش و س
ــى خان مي رفت. بخشى از مردم متدين تا اين  روس
زمان هنوز به دليل تحريم سينما از سوى شيخ فضل-
ــيخ بعداً  ــينما نم ي رفتند؛ تا اين كه ش ــورى به س االله ن
ــي خان را مي بيند و تحريم  ــرده از فيلم هاى روس دو پ

را لغو مي كند.
از ديگر سو فردى به نام آقايف نيز در خيابان چراغ 
ــينما برپا كرده كه پس مدتى به  دليل  ــالن س گاز س
ــراف و نظاميان  ــتقبال گسترده ى اش حمايت و اس
ــى خان بين آن دو  ــالن سينماى روس ــطه از س وابس
ــالن- ــديدى پديد مي آيد13. طبعاً در س درگيرى ش

13. حسن هدايت بر اساس اين وقايع در سال 1376 فيلم گراند 
سينما را ساخته است.  
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ــتر فيلم هاى روسى ـ  ــينماى اين افراد بيش  هاى س
انگليسى و اغلب فيلم هاى خبرى نمايش داده مى-
شد. گفته مى  شود بعد از اين كه مبارزه ى مستبدان و 
مشروطه خواهان بالا گرفت، سالن سينماى روسى 
ــب مجاهدان، مسلحانه اشغال مى- خان را يك ش
ــتند و يك شب  ــاى فيلم مى  نشس كردند و به  تماش

هم قزاق هاى روس مي آمدند و فيلم مي ديدند.
ــهور به  ــان مش ــاش پاتماگري ــال 1291 آرت در س
اردشيرخان در خيابان علاءالدوله اقدام به تاسيس 
سالن سينمايى كرد كه يك سال بيشتر دوام نداشت. 
ــينما  ــالن ديگرى به نام س ــال 1296 س وى در س
ــم تجربه  ى موفقى  ــيد افتتاح كرد كه آن ه خورش
ــتين سالن هاى سينما در ايران  نبود. بهاى بليط نخس
ــب بين يك تا 4 ريال بود و فقط مردها از ميان  اغل
ــد و فيلم هاى نمايش  ــينما مي رفتن مردم عادى به س

داده شده جز براى تفريح و سرگرمى نبودند.
نخست على وكيلى با اختصاص دادن بالكن گراند 
ــت آوردن بانوان به  ــينما  براى «خواتين» درجه س
ــينما اما  ــينما تلاش كرد. بالكن گراند س ــالن س س
ــتر اوقات خالى مي ماند. وكيلى انسانى مبتكر و  بيش
خوش فكر بود؛ او براى نخستين بار اقدام به انتشار 
ــتين نشريه ى  ــات (نخس ــينما و نمايش مجله  ى س
ــن با همكارى  ــى) نمود و همچني ــينمايى فارس س
ــردى به نام خان بابا معتضدى، ميان نويس فيلم ها  ف
ــيس «پرورشگاه  ــى برگردانده و از تاس را به فارس

آرتيسيتى سينما» در تهران هم حمايت كرد.
ــون فيلم بردارى و چاپ  ــان بابا معتضدى كه فن خ
ــه بود، زمانى به تهران  ــه آموخت نگاتيو را در فرانس
ــهر مشغول  ــينما در آن ش ــالن س آمد كه هفت س
فعاليت بودند. او قصد كرد كه نمايش هاى ويژه اى 
ــاى سينما تا آن زمان محروم  براى بانون كه از تماش
ــتقبال  ــب دهد. اين كار خان بابا با اس بودند، ترتي
ــن در ايران مقدارى  ــد. او همچني بانوان مواجه ش
ــا را در همين جا ظاهر و چاپ  ــت و آن ه فيلم برداش
ــتين لابراتوآر چاپ فيلم در  ــت نخس كرد و توانس
ــكلى بدوى بسازد. دربار كه همچنان  ايران را به ش
ــان مي داد از معتضدى خواست  به سينما علاقه نش
كه فيلم بردار آن جا شود؛ با انقراض قاجاريه و آغاز 
ــماً به فيلم بردارى دربارى  سلطنت پهلوى وى رس

مبدل شد. 
ــينماداران دوره ى قاجار در سلسله مراتب بازار  س
ــزو تجارى بودند كه ابتدا انگيزه  هاى فرهنگى و  ج
ــتند، سپس مهاجران و افرادى به اين  اجتماعى داش
ــينما را به عنوان يك  ــارت روى آوردند، كه س تج

ــودآور جديد تلقى مى  كردند14. كوششى  كالاى س
را كه تجار ايرانى براى پيوند زدن جامعه  ى ايرانى 
ــط واردكنندگان  ــرده بودند، توس به غرب آغاز ك
فيلم (همان سرمايه دارى صنعتى ـ تجارى) كامل-

ــد. اما فيلم و سينما به دليل خصلت جمعى  تر مي ش
ــى نوظهور بود كه  ــيله  ى خطاب ارتباطي اش يك وس
ــت منبع مطالبات و دگرگوني هاى سياسى  مى  توانس
و اجتماعى باشد. از اين رو براى قدرت هاى فردى، 

شك بر مى  انگيخت15.
ــم مي گيرد  ــه دربار تصمي ــت ك در همين زمان اس
ــهر تهران بسازد (لاله  زار و  سينمايى در جنوب ش
علاءالدوله كه مركز سينماهاى شهر بودند، در آن-
ــمالى تهران محسوب  ــيه  ى ش زمان از مناطق حاش
ــدند.) معتضدى مامور انجام اين كار شد و در  مي ش
ــالنى را در خيابان مولوى  ــت موفق گرديد س نهاي
آماده كند كه پس از كش و قوس هاى فراوان بالاخره 

با استقبال مردم جنوب شهر تهران مواجه شد.
خان بابا معتضدى در سال هاى نخستين ورود سينما 
به ايران و عمومى شدن اين هنر ـ صنعت بيشترين 
ــت. اما  ــينماى ايران داش فعاليت توليدى را در س
ــى مثل  ــتر فيلم هاى سفارش فيلم هاى معتضدى بيش

فيلم بردارى از سفر رضا شاه به تركيه بود. 
ــده بر نگاتيو از  ــتين تصاوير ضبط ش ــايد نخس ش
ــد كه آلماني ها  زندگى توده ى ايرانيان فيلم  هايى باش
ــاخت راه آهن تهران ـ   در همان زمان  در جريان س
ــمال از كار خود و راه هاى صعب  العبور و آن چه  ش
كه زندگى مردم روستايى و مناظر شهرهاى بين راه 
بود، در فيلم بلند مستند خود: راه  آهن ايران، به  سال 
ــتر نيز فيلم هايى از  ــته  اند. اگرچه پيش 1309 برداش
ــازار تهران يا كارگران و عمله- حضور مردم در ب
ــار در دوران  ــط فيلم برداران درب ــا در بازار توس ه
ــدام هيچ گاه  ــده بود، اما هيچ ك ــته ش قاجار برداش
ــش درنيامده بودند و  ــراى توده  هاى مردم به نماي ب
ــم راه آهن ايران در  ــدند. زمانى كه فيل ماندگار نش
ــد، به  دليل نمايش  ــتان 1309 به  نمايش درآم زمس
ــختى معاش مردم،  واقعيت  ها از زندگى و فقر و س
در كنار مصائب برپائى راه  آهن و رنج كارگران آن، 
بينندگانش را سخت متاثر كرد. ولى توده  هاى مردم 
ــواد  ــه فيلم را ديدند به  دليل اين كه از آگاهى و س ك
ــوردار نبودند تاثير منفى گرفته و فيلم را  لازم برخ

مورد طعن و لعن قرار دادند...
ــاره شد، عموميت يافتن سينما در ايران  چنان چه اش
هم زمان بود با انقلاب مشروطيت؛ با اين وجود جز 

14. تهامى نژاد، محمد / سينما و افكار عمومى سازى در سال 
هاى 1316-1327 / فصلنامه فارابى / دوره دهم، شماره سوم  

15. همان 

ــال 1305  فيلمى كوتاه از افتتاح مجلس ملى در س
ــروطه- ــر اثرى از اين انقلاب يا انقلابيون مش كمت
 خواه در سينماى آن زمان به  چشم مى  خورد. سينما 
ــود در ايران در خدمت دربار و  از آغاز فعاليت خ
ــيله  ى تفريح اعيان شد. و تا سال 1357  سپس وس
ــينما و  ــر س ــتبداد دربار همچنان برس ــايه  ى اس س

سينماگران باقى ماند.
ــه ايران با وجود  ــينما ب در دوران آغازين ورود س
را  ــتى  سوسياليس ــه  هاى  انديش ــان  ايراني ــه  اين ك
ــال هاى  ــوان گفت كه از س ــناختند و حتا مي ت مى ش
ــيال  ــدن جمعيت سوس 1287 به بعد با پديدار ش
ــيع اجتماعيون عاميون و  دمكرات ايران، طيف وس
ــروطه در بسيارى موارد چنان تحت  مجاهدان مش
ــته  هاى گروه هاى  ــعارها و اصول و خواس تاثير ش
ــتند كه تفكيك آن ها از جنبش  ــويكى قرار داش بلش
ــختى امكان پذير بود؛ اما هيچ نشانه اى  چپ به س
ــتى ـ برخلاف  ــور تفكر چپ يا سوسياليس از حض
ــت ـ  آن چه در مطبوعات و كتب آن زمان وجود داش

در صنعت سينما ديده نمى  شود. 
ــله  ى  ــاه پهلوى و پايان سلس با تاج گذارى رضا ش
ــتندى از آن  ــال 1305 ـ كه فيلم مس قاجاريه به  س
ــط خان بابا معتضدى تهيه شد ـ ايران گام به  توس
ــرمايه- ــد ناهمگون نظام س مرحله اى ديگر از رش
دارى نهاد. افتتاح راه  آهن، تلگراف و راديو توسط 
ــينما ضبط شد و توسط هم  آن ها به اطلاع همگان  س
رسيد. احزاب و گروه هاى مختلف ـ منجمله چپ ها 
ــكل گرفتنه و دورانى نو در سياست  ـ رفته رفته ش
ــينما آغاز شد. سينما و موسسات جديد، نظام  و س
ــان بهتر،  ــت يا به بي ــانى كهن را شكس اطلاع رس
ــرد و آدم هايى با اطلاع  ــوخ ك به  تدريج در آن رس
ــتبدادى  جديد به  وجود آورد؛ آدم هايى كه نظام اس
ــات تازه را براى  ــته بودند، نياز به اطلاع را شكس
ــتاوردهاى خود ضرورى مي دانستند. اين  حفظ دس
ــينما، بلكه در  ــى از طريق س ــه به  تنهاي تغييرات ن
مجموعه ى شرايط و دگرگونى  هاى شهرى، حاصل 

مى  شدند.
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سينما براى مردم:
ــعى  ــه على وكيلى، چنان كه ذكرش رفت س اگرچ
ــه ى سينمايى در ايران  در تاسيس نخستين مدرس
ــق نبود تا اين كه  ــود، اما در اين راه چندان موف نم
آوانس اوگانيانس از روسى ه اى كه اينك نام اش 
به اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى تغيير يافته 
ــراه ديگر هم وطن اش  ــران آمد و به هم ــود، به اي ب
ــيس مدرسه ى سينمايى و  ــاكوارليدزه، فكر تاس س

سپس توليد فيلم را به مرحله ى عمل درآورد.
ــه ى هنرپيشگى ميرسيف  در همين زمان نيز مدرس
ــد. وى نيز پيشتر در  ــاهى افتتاح ش الدين كرمانش
ــى طراحى صحنه و  ــس و بادكوبه در زمينه  تفلي
ــال 1308 به تهران  ــت و از س ــر فعاليت داش تئات
آمده بود، يعنى همان سالى كه اوگانيانس به تهران 
ــرانجام مدرسه  اش را با  آمده بود. اوگانسيانس س
ــيقى، بازيگرى،  ــه در زمينه هاى موس ــر ك 150 نف
ــردارى، باله و ورزش آموزش مى  ديدند در  فيلم ب
سال 1309 افتتاح كرد. اگرچه در نهايت و پس از 
ــال تنها 18 نفر از شاگردان باقى ماندند، اما  يك س
ــيب هاى مختلف، موفق شد  وى با وجود فراز و نش
دوره ى نخست مدرسه را به پايان برساند. و اولين 
ــه در ايران به نمايش  ــم بلند صامت ايرانى ك فيل
درآمد، يعنى آبى و رابى را با سرمايه ساكوارليدزه 
ــال نمايش  ــرا در 12 دي ماه همان  س ــازد و آن  بس
ــين فيلم  ــد. غالب مطبوعات آن زمان به تحس دادن
ــت ها»ى  ــد و على  الخصوص بازى «آرتيس پرداختن
ــتايش كردند. فيلم مورد استقبال مردم  فيلم را س
ــود خوبى براى تهيه  كنندگان اش  قرار گرفت و س

به  دنبال آورد.  
ــخه  اى از آن  ــفانه امروز نس آبى و رابى كه متاس
ــت، داراى مضمون خاصى نبوده و  در دست نيس
صرفاً تقليدى از شوخي هاى كمدى فيلم هاى غربى 
همان زمان است. اما فيلم دوم آوانس اوگانيانس 
ــخصاً داراى  ــينما، مش يعنى، حاجى آقا آكتور س

ديدگاه طبقاتى و مضمونى قابل بحث است. 
ــط  ــران نيز توس ــينمايى اي ــى س ــتين تعاون نخس
اوگانيانس شكل گرفت. او براى تهيه  ى سرمايه-
 ى اوليه براى ساخت فيلم حاجى آقا آكتور سينما، 
ــهم بين هنرمندان و  ــا ايجاد تعاونى و فروش س ب
ــتين فيلم تعاونى سينماى ايران  علاقه  مندان، نخس
ــس اوگانيانس نقش  ــاخت. از همين رو آوان را س
ــينما در ايران دارد.  ــاختن س مهمى در مردمى س
زمانى كه وى ساخت فيلم حاجى آقا آكتور سينما 
ــالن  ــاز كرد، غالب مناطق تهران صاحب س را آغ

ــينما شده بود و بسيارى از مردم براى تفريح به  س
سينماها مي رفتند. تعداد زيادى از اتباع خارجى در 
صنعت سينماى ايران وارد شده و تقريباً هر تاجر 
و بازارى كه به فكر سود بيشتر بود، يا سالن سينما 
مي ساخت و يا فيلم خارجى وارد مي كرد. نشريات 
نيز به اين موج دامن زده و با پرداختن به حواشى 
ــيار مايه مى  گذاشتند. توجه ى  جنجالى سينما، بس
ــاگران به فيلم ها و ستاره هاى خاص، نوعى  تماش
نياز اجتماعى توليد مي كرد و ورود فيلم  هاى مشابه 

خارجى را سبب مي شد.
ــه فيلم بردارى  ــت ك ــرايطى اس ــك چنين ش در ي
ــينما در خردادماه سال 1311  حاجى آقا آكتور س
ــنده و كارگردان فيلم آوانس  ــود. نويس آغاز مي ش
اوگانيانس و فيلم بردار آن پائولو پوتومكين بودند. 
داستان فيلم حاجى آقا آكتور سينما درباره ى يك 
ــه به دنبال  ــت ك ــور» يا كارگردان فيلم اس «رژيس
ــوژه ى تازه اى مي گردد. يكى از شاگردان اش به  س

ــز او را از وجود حاجى آقا پدر نامزدش  نام پروي
مطلع مي كند، كه به شدت مخالف بازى كردن او و 
دخترش در سينما است. آنان چاره اى مي انديشند؛ 
پورى نوكر حاجى آقا ساعت او را مي دزد. حاجى 
آقا همه  جاى تهران را در تعقيب رباينده طى مى-

ــك  كند و وقتى دندانش درد مي گيرد نزد دندان پزش
ــود مرتاضى خبر مى- ــرود. پرويز به او از وج مي 
ــاعت اش را پيدا كند. حاجى آقا  ــد كه مي تواند س ده
ــزد مرتاض مي رود در حالي كه از همه  ى عمليات ها  ن
ــود و در پايان با تمهيدى  پنهانى فيلم بردارى مي ش
ــد و او وقتى فيلم  ــينما مي برن ــى آقا را به س حاج
خود و استقبال تماشاگران از آن را مي بيند، از سينما 
خوشش مي آيد و رضايت مي دهد دخترش و پرويز 

به كار سينما ادامه دهند.
ــه واقعيت  هاى  ــينما، اگرچ ــا آكتور س ــى آق حاج
ــت محدود مردم  ــى زندگى سخت و معيش اساس
ــت، اما ايجاد  ــيده اس ــه را به تصوير نكش آن  زمان
شكاف ميان طرز تفكر دونسل كه با سياست  هاى 
ــاه روز به روز نمايان  تر مي شد را  اجتماعى رضا ش

بازگو مى  كرد.
ــت حاجى  آقا  ــم و مخالف ــنت و مدرنيس تضاد س
ــياه  بازى و نمايش تخت  ــه از س ــنتى ك (نمادى س
ــم  ــينما به عنوان نماد مدرنيس حوضى آمده) با س
ــت مايه  ى فيلم هاى ديگرى در  و آزادى، بعدها دس
ــد. مضمون فيلم حاجى  ــينماى ايران ش تاريخ س
ــخره است. اگر طبق  ــينما، كمدى مس آقا آكتور س
ــاى  ــدى را از آن توده  ه ــيك، كم ــف كلاس تعاري
فرودست جامعه و تراژدى را ذكر مصائب اشراف 
ــش اوگانيانس  ــان بدانيم؛ گراي ــان و درباري و اعي
ــوده  هاى مردم  ــر كردن زندگى ت ــوى تصوي به س
ــا آكتور  ــت و حاجى آق ــتر اس ــن فيلم بيش در اي
ــت تا فيلم مورد پسند  ــينما بيشتر فيلم مردم اس س
ــنفكرها. اگرچه  ــان و حتا روش ــراف و درباري اش
ــده و در زمان خود  ــم همواره مهجور مان اين فيل
ــق و همه  گيرى فيلم- ــينماى ناط به دليل ظهور س
ــز كمتر از اين فيلم مردمى  هاى خارجى، مردم ني
ــم اوگانيانس هرگز  ــتقبال كردند. پس از آن ه اس
ــت. اگرچه اقدام او در  ــم گيرى نداش فعاليت چش
ــتى سينما و ساخت فيلم  تاسيس مدرسه  ى آرتيس
داستانى بلند و بسيارى تلاش هاى او در مطبوعات 
ــرى از مردم و براى  ــينما را در ايران به هن و... س
ــاختن فيلم  ــردم تبديل كرد، اما وى موفق به س م
ديگرى نشد و نتوانست مقاصد و اهداف خود را 

به  كمال پيش برد. 
ــينماگر ايرانى بود كه  ــين سپنتا ديگر س عبدالحس
ــازى رو آورد. او  پس از اوگانيانس به كار فيلم س
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ــان زمان خود بود  ــراف و درباري كه از طبقه  ى اش
ــتين فيلم ناطق فارسى را در سال 1313 به- نخس
نمايش درآورد. نام اين فيلم: دختر لر1 بود، اگرچه 
ــخصيت  هاى  ــردم از آن با نام جعفر و گلنار (ش م
ــته  ى ايران  ــى فيلم) نيز ياد مى  كردند، اما نوش اصل
ديروز، ايران امروز كه در تهران زير عنوان فيلم بر 
سردر سينماها نقش بسته بود، حكايت از ستايش 
ــت؛ به  واقع نيز  ــم از اقدامات دولت وقت داش فيل
اين گونه بود. چرا كه شخصيت قهرمان فيلم، جعفر 
ــات ايران را از  ــان آن متنى طولانى از ترقي در پاي
بخشى از يك روزنامه به  شكلى تصنعى مى  خواند.

ــود كه مولفه  هاى  ــاخته مى  ش دختر لر در زمانى س
ــت  ــرمايه  دارى ملى با آغاز دوره  ى بيس ــام س نظ
ــاله  ى حكومت رضا شاه پهلوى در ايران شكل  س
مى  گيرد. بانك ملى ايران كه از مطالبات مشروطه-
ــود و با گسترش صنعت  خواهان بود، فعال مى  ش
ــيارى در آن صنعت مشغول به  نفت، كارگران بس
فعاليت مى  شوند. بدين سان است كه براى نخستين 
ــكل  گيرى  ــار طبقات اجتماعى در ايران رو به ش ب
ــاى كارگر و  ــا نماده ــن طبقات ب ــد. اي مى  گذارن
ــينماى  ــال  ها بعد در س كارخانه  دار ـ زمين دار تا س

ايران سوژه  ى فيلم هاى بى  شمارى مى  شوند. 
ــيرين فرهاد،  ــپنتا بعدها فيلم  هاى فردوسى، ش س
چشمان سياه و ليلى و مجنون را تا سال هاى 1316 
ــازدكه چيزي در چنته ندارند؛ اگرچه فيلم- مى  س
ــپنتا تحركى در  ــال هاى 1312 تا 1315 س ــاى س ه
ــود  ــينماى ايران پديد مي آورد، اما موجب مى  ش س
ــپنتا  ــه هم زمان با كارهاى س ــرده حركت هايى ك خ
ــد چندان به  چشم نيايد. وى در سال- انجام مى ش

هاى دهه  ى بيست به عنوان منشى انجمن فرهنگى 
ــغول به فعاليت  ــوروى در اصفهان مش ايران و ش
ــده و به  خاطر كوشش  هايش براى بسط فرهنگ  ش
ــاندن «ملتين» ايران و شوروى به يكديگر  و شناس

مورد تقدير هيات مديره نيز قرار گرفت2.
ــينما  ــال هاى دودهه  ى آغاز 1300 كه س در تمام س
ــران پا گرفته و به هنر ـ تفريح عمومى مبدل  در اي
مي شود، جز حضور دربار و اشراف و تائيد سياست-
ــور جريان هاى مترقى  هاى آنان هيچ اثرى از حض
ــت كه تقريباً در همين زمان در  چپ و سوسياليس

1. در عنوانبندى دختر لر نام ادرشير ايرانى به عنوان كارگردان 
نوشته شده است. اينچنين است كه فيلم داراى دو كارگردان 

و امور هنرى و نويسندگى فيلمنامه تماماً بر عهده عبدالحسين 
سپنتا بود. و اردشير ايرانى را مى توان به نوعى كارگردان فنى 

فيلم دختر لر دانست. 
2. تهامى نژاد، محمد / سينما و افكار عمومى سازى در سال 

هاى 1316-1327 / فصلنامه فارابى / دوره دهم، شماره سوم  

ايران در حال شكل  گيرى و گسترش بودند، ديده 
ــور قدرتمند كمپانى - ــود. به  جاى آن حض نمي ش

ــود حاصل  ــاى وارد كننده ى فيلم كه تنها به س ه
از استقبال مردم ايران از سينما مى  انديشيدند، طى 
ــال هاى مذكور پررنگ و پررنگ تر مى  شد و مانع  س
ــها براى فيلم  سازى هنرمندان و  بسيارى از گرايش 
انديشمندان ايرانى بود. عدم شناخت و بى  توجهى 
ــز در دورى آن  ــينما ني ــبت به س فعالين چپ نس
ــان از اين هنر بى  اثر نبود. با اين وجود بودند  جري
ــل ابراهيم مرادى كه پس از  انقلابيون حرفه اى مث
شكست در اقدام انقلابى خود به فيلم  سازى روى 

مى  آوردند.

ــينماگر  ــى حرفه اى تا س از انقلاب
حرفه  اى:

ــتين فيلم ساز ايرانى، در سال  ابراهيم مرادى، نخس
ــدر انزلى در  ــتان بن ــيدى در شهرس 1278 خورش
ــتان گيلان متولد شد. ابراهيم مرادى را به قطع  اس
ــازى در ايران  ــى ترين چهره در آغاز فيلم س سياس
مي دانند كه داراى افكار و گرايشهاي سوسياليستى 
نيز بوده است. او در 12 سالگى به نهضت جنگل 
ــته بود و در  ــرى ميرزا كوچك خان پيوس به رهب
جمهورى انقلابى گيلان نيز نقش داشت. گفته مى-
ــديه  ى انزلى به آموزش  ــود وى در مدرسه رش ش

ــخصى  ــينما تئاتر ش ــالن س گريگور يقيكيان و س

ــهر با هنر  ــون، در همان ش ــد هماي ــوم عمي مرح
ــت  ــد. ابراهيم مرادى پس از شكس ــنا ش تئاتر آش
ــوروى گريخت و  ــال 1296 به ش جنگلى ها به س
ــكو جذب  ــان اقامت اجبارى  اش در مس در جري
ــد. ابراهيم مرادى يك مخترع  حرفه  ى عكاسى ش
ــلاوه بر اين كه دوربين  ــوش فكر هم بود. او ع خ
ــاخته بود، ادواتى چون  فيلم بردارى  اش را خود س
ــتگاه  ــتگاه زيرنويس گذارى براى فيلم و دس دس

صداگذارى فيلم را نيز در ايران ساخت. 
ــال 1309  ــت به ايران در س مرادى پس از بازگش
كار فيلم بردارى براى ساخت فيلم بلندى كه بعدها 
انتقام برادر يا روح و جسم نام گرفت را در انزلى، 
آغاز كرد. اين فيلم نهايتاً به شكلى ناقص در همان 
ــت به مدت 55  ــال در سالن ارامنه  ى شهر رش س
دقيقه به  نمايش درآمد. انتقام برادر داستان زندگى 
دو برادر بود كه هر دو عاشق يك دختر مى  شدند؛ 
برادر كوچك تر دست به قتل برادر بزرگ خود زده 
ــت يابد، اما روح  ــه دختر مورد علاقه  اش دس تا ب
ــام مى  گيرد و... ويژگى  برادر بزرگ درنهايت انتق
ــاخت مستقل آن از جريان جارى  مهم اين فيلم س
ــت كه در تهران و هند  ــينماى آن زمان ايران اس س

متمركز بود.
ــاخت و فيلم بردارى اين فيلم را هم زمان  مرادى س
با فيلم بردارى آبى و رابى توسط اوگانيانس، آغاز 
كرد. اما از آن جا كه سينما در ايران هنرى ناشناخته 
ــد و  بود، هيچ كس حاضر به كمك مالى به او نش
ــال بيش از هفتصد متر آن  ــت در آن س او نتوانس
ــبتاً  ــكلى نس را بگيرد. چون روند توليد فيلم  به  ش
ــال 1310 طول كشيد، فيلم انتقام برادر  كامل تا س
ــت كه در تهران  ــومين فيلم داستانى ايرانى اس س
ــان  ــد و از آن جا كه تاريخ نويس ــه نمايش درآم ب
سينما زمان نمايش يك فيلم را در پايتخت ملاك 

داورى تاريخى خود قرار مي دهند، نوشته  اند مرادى 
سومين فيلم بلند سينمايى ايران را ساخته است كه 

ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري
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ــت. فيلمبردارى آبى و رابى ساخته ى  نادرست اس
آوانس اوگانيانس كه از آن به عنوان نخستين فيلم 
ــتان و پائيز 1309 انجام  ــى نام برده در تابس فارس
شده اما اين فيلم كه متاسفانه امروز نسخه  اى از آن 
ــت و به عنوان نخستين فيلم تاريخ  در دست نيس

سينماى ايران مشهور گشته است.
ــينماى ايران هم  ــن در تاريخ س ــتين لوكيش نخس
ــود. همچنين  ــاب در گيلان خواهد ب ــا اين حس ب
نخستين بازيگران زن تاريخ سينماى ايران، خانم-
ــمن ژوزف، از ارامنه  ى  ــيان و ژاس ها ليدا ماطاوس
ــاكن بندر انزلى، نخستين نسوانى هستند كه در  س
يك فيلم ايرانى نقش  آفرينى كرده  اند. در آن سال-

ــلمان  ها، خانم  هاى ارمنى برخلاف خانم  هاى مس
ــتند كه بدون حجاب و با كلاه هاى جور  حق داش
ــوند و به همين دليل  ــور در خيابان ها ظاهر ش واج
ــنامه  هاى مختلف و نيز در  ــور آن ها در نمايش  حض

فيلم ها سر و صدايى به وجود نمى  آورد. 
ــم انتقام برادر  ــاخت فيل ابراهيم مرادى پيش از س
ــار به  طور مخفى به  ــال 1307 براى دومين ب در س
ــوروى و مسكو نيز سفر كرده، و براى يادگيرى  ش
بيشتر فيلمسازى و تهيه ابزار آلات ساخت فيلم به 

لنينگراد هم رفت.
ــاخته  ى بعدى  ــفانه نه در اين فيلم و نه در س متاس
ــه  ى  ــانى از حضور انديش ــوس هيچ نش وى، بوله
ــود؛  ــان ديده نمى  ش ــتى خالق ش چپ و سوسياليس
ــه  ى سينماگر و صرفاً  گويا اين آثار فارغ از انديش
ــده  اند. دومين فيلم مرادى  براى تجارت ساخته ش
ــكانس  هاى آغازين فيلم  ــام دارد. در س بلهوس ن
ــاخته  ــال 1313 در لنگرود س ــوس كه در س بوله
ــوم و فرهنگ  ــده به بخش  هايى از آداب و رس ش
ــرق گيلان اشاره مي شود. اما  توده  هاى روستايى ش
ــقى ـ اخلاقى  ــتان عش اين موضوع با پيگيرى داس
ــبت  ــم به بيراهه مي رود. با اين  همه بولهوس نس فيل
ــان يعنى  ــابه  اش در آن زم ــاى مش ــاير فيلم ه به س
ــينما و دختر لر داراى انسجام  حاجى آقا آكتور س
ــان از استعداد و  ــاختار قوي ترى است. كه نش و س
شناخت بيشتر ابراهيم مرادى نسبت به سينما دارد. 
ــه  اى سطحى  بولهوس اولين فيلمى بود كه مقايس
ــاختگى بين زندگى و خلقيات شهرستانى  ها  و س
ــينان را مطرح مى  كرد و نشان مى- و پايتخت نش
داد كه چگونه يك جوان شهرستانى فريب مظاهر 

پايتخت را مى  خورد.
ــك انقلابى حرفه  اى با  ــرادى به عنوان ي اگرچه م
ــت مواجه شده بود، اما به عنوان سينماگرى  شكس
حرفه اى موفق بود. از جمله كارهاى مفيد ابراهيم 

مرادى ايجاد و فعال سازى مركز فيلم  هاى خبرى 
ــركت  ــيس چند ش در وزارت معارف وقت، تاس

فيلم سازى بود. 
ــودن، ابراهيم مرادى  ــت ب با وجود اتهام كمونيس
ــمت  هاى حكومتى  ــاور در س مدت ها به عنوان مش
حضور داشت و حتا يك مدال تقدير هم از وزير 
فرهنگ و معارف وقت دريافت كرد! گويا مرادى 
پس از آن كه كاملاً توسط دستگاه تفتيش حكومت 
ــى مى  شود، براى كار  از نظر افكار و عقيده بررس
سينما مناسب تشخيص داده شده3 و اجازه فعاليت 
مى  گيرد. وى تا آخرين سال هاى عمرش كه همواره 

ــازى و تربيت جوانان دست  از تلاش براى فيلم  س
ــت و حتا در 1338 وقتى كه شصت ساله  بر نداش
ــته  ى خودش، فيلم  ــاس فيلم نامه  اى نوش بود براس

گوهر شب چراغ را كارگردانى كرد.

ارتش سرخ سينماى لنين در ايران:
ــران همراه بود با  ــازى در اي رواج صنعت فيلم س
ــم اين كه دولت  ــگ دوم جهانى؛ على رغ بروز جن
ــط نيروهاى  ــران اعلام بي طرفى كرد، نهايتاً توس اي
ــوروى و بريتانيا از شمال و جنوب به- نظامى ش

ــاه  ــد. و حكومت مطلقه  ى رضا ش ــغال درآم اش
پهلوى در شهريور ماه 1320 برچيده شد. تا پيش 

3. مهرابى، مسعود / تاريخ سينماى ايران از آغاز تا سال 1357 
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از اين زمان جامعه تحت لواى حكومت استبدادى 
ــخ  هايى از بالا  ــى، پاس ــاى واقع ــه نيازه ــود و ب ب
مى دادند. پس از اين مقطع شرايط بسيار مساعدى 
ــى  ــكل هاى طبقاتى و ايجاد احزاب سياس براى تش
ــرپوش اختناق، دوران  ــد. با برداشتن س فراهم ش
ــعارها آغاز شد. هنرمندان  فوران هاى اجتماعى و ش
ايرانى در صف نيروهاى آزاد شده، به تبليغ آشكار 
ــد كه افكار  ــان داده ش ــادرت مى  كردند. و نش مب
عمومى نيرومندى در ايران وجود دارد كه بخشى 
از طريق سنت راه برده مى  شود، و بخشى ديگر با 
تصوير ذهنى كه از پيشرفت يافته بود، مى  توانست 
ــره را تجربه كند و  ــكل  هاى هزاران نف عينيت تش
ــود4. هر دو طبقه  ى  ــار تبديل ش به يك نيروى فش
متقابل بورژوازى ملى ايران و پرولتارياى صنعتى، 
ــازمان هاى طبقاتى خويش را پديد آوردند. جبهه  س
ــى بورژوازى ليبرال ـ  ملى به مثابه  ى ارگان سياس
ــيونال و حزب توده  ى ايران همچون سازمان  ناس
ــى طبقه  ى كارگر بودند. در فاصله ى سال ه اى  سياس
1316 ـ 1327 نيروهاى مولده  ى هنرى و توليدى 
ــينما رشد يافتند و در پايان  در عرصه  ى تئاتر و س
ــت سرمايه  ى لازم براى  اين دوره تا حدودى انباش

خطر كردن روى توليد فيلم وجود داشت5. 
تا آن زمان كه رضا شاه در قدرت بود، اغلب فيلم-
هاى خارجى كه در سينماها به نمايش در مى  آمد، 
ــتى  فيلم  هاى آلمانى بودند كه طبعاً گرايش فاشيس
ــتان حاجى آقا  ــت در داس ــادق هداي ــتند. ص داش
تصويرى درخشان از تاثير فيلم  هاى جنگى آلمانى 
ــد6؛ جايى كه  ــت مى  ده بر مخاطب ايرانى به دس
ــد: من توى فيلم ديدم  ميخچيان به حاجى مي گوي
ــولاد روئين تنه، مگر  ــون آلمان مثل آهن و ف قش

كسى مي تونه جلوشون رو بگيره؟
ــغال تهران، روس  ها اقدام به اجاره- اما پس از اش
ــينما كردند و به نمايش فيلم هاى  ــالن س  ى يك س
ــتى روى آوردند. روس ها  خبرى ـ تبليغى كمونيس
ــترش داده و با  بعدها دامنه  ى فعاليت خود را گس
ايجاد و اعزام گروه ه اى باله و تئاتر از جمهورى-

ــعى در  ــتى به ايران، س ــوروى سوسياليس هاى ش
ــتفاده از  ــتر موقعيت خود كردند. اس ــم بيش تحكي
ــوروى در ايران عمدتاً رايگان  برنامه  هاى هنرى ش

و يا بسيار ارزان بود. 
ــاد جماهير  ــه دولت اتح ــى ك ــه فيلم  هاي از جمل

4. تهامى نژاد، محمد / سينما و افكار عمومى سازى در سال 
هاى 1316-1327 / فصلنامه فارابى / دوره دهم، شماره سوم  
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ــش مي داد،  ــوروى در ايران نماي ــتى ش سوسياليس
ــبت بيست و  ــرخ بود كه به مناس رژه  ى ارتش س
ــكيل ارتش سرخ، از طرف  چهارمين سال گرد تش
ــوروى در ايران  ــفير كبير وقت ش اسميرنوف، س

اكران شد. 
ــت به  ــت بريتانيا نيز دس ــه اين كه دول ــا توجه ب ب
ــگ تبليغاتى  ــزد، نوعى جن ــابهى مي  اقدامات مش
ــينما و فيلم  هاى خبرى  ــتفاده  ى ابزارى از س با اس
ــه در آن درمجموع روس- ــران درگرفت ك در ته
 ها موفق  تر به  نظر مى  رسيدند. دولت شوروى، غير 
ــى از فتوحات دولت  ــش فيلم  هاى تبليغات از نماي
ــادى فيلم  هاى جنگى كه  خود در ايران، تعداد زي
ــاهكارهاى ارتش سرخ باشد در ايران  حاكى از ش
ــعى داشتند بيشتر  نمايش مى  داد. آن ها مخصوصا س
ــوط به جماهير  ــى را مطرح كنند كه مرب فيلم  هاي
ــوس  ــد تا بتوانند به  طور محس هم جوار ايران باش
ــبختى، رفاه و آزادى را كه براى آن ها مدعى  خوش
بودند، به مردم ايران نمايش دهند. رقابت اشغال-
ــكل  گران براى نمايش فيلم و جنون آن ها براى ش
ــه افكار عمومى از طريق پيام بصرى، براى  دادن ب
ــايد در  ــراف از موضوع اصلى، يعنى نفت ش انح
ــينماى ملل  ــورهاى جهان و در تاريخ س تمام كش

نمونه  اى اين گونه نداشته باشد.
ــال هاى 1321 ـ 1324 است كه حزب  در همين س
ــى  ــتين حزب سياس ــوده  ى ايران به عنوان نخس ت

ــكل گرفته و  ــتى، ش ــور با گرايش سوسياليس كش
ــتان نخستين  ــود. ابراهيم گلس داراى قدرت مى  ش
ــينمايى  اش را در روزنامه به  سوى آينده،  مقالات س
ــود  ــر مى  كند. گفته مى  ش ارگان حزب توده منتش
ــا دبير اول حزب  ــه نورالدين كيانورى كه بعده ك
ــن روابط  ــاه 1326 در انجم ــود، در خردادم مي ش
فرهنگى ايران و شوروى به اتفاق هشت تن ديگر 
ــتان، اقدام به برپايى نمايشگاه عكس  منجمله گلس

كرده بودند.  
ــوروى، روابط خود را با ممالك ديگر  ــور ش كش
ــوروى با  ــن روابط فرهنگى ش ــيله  ى انجم به وس
ممالك خارجه (وكس) انجام مي داد. وكس داراى 
ــز نماينده  ــيارى بود و در ايران ني ــعبه هاى بس ش

داشت. 
ــمال ايران و  ــورورى در آذربايجان، ش ــت ش دول
ــاى تبليغاتى جدى  ــان مانند تهران برنامه  ه خراس
ــهرهايى كه داراى  خود را دنبال كرده و هم در ش
ــى  داد و هم به  ــم نمايش م ــينما بود فيل ــالن س س
ــيار در نقاط بدون سينما هم  واسطه  ى سينماى س
نمايش فيلم ها را پي گيرى مى  كرد. كه اين نمايش  ها 
ــتين برخورد توده  هاى مردم ايران با مقوله- نخس

ــينما را به  وجود آورد.  ــم از طريق س  ى سوسياليس
ــوان قواى نظامى  ــها به عن و با اين كه اهداف روس 
اشغالگر بيشتر تبليغاتى بوده تا علمى و پژوهشى، 
اما توانستند تاثير گسترده  اى باقى گذارند. تا جايى 
ــال 1320  كه دكتر صديق وزير فرهنگ وقت به  س
ــتى و مهارت هنرمندان روس ستايش و  از زبردس
ــنايى  ــا دعوت كرد تا با هنرمندان تهران آش از آن ه
ــترى پيدا كنند. انجمن روابط فرهنگى ايران و  بيش
شوروى نيز كه ذكرش رفت،در پاييز سال 1332 با  
حضور سهيلى، نخست وزير وقت،افتتاح شده بود.

ــها نيز در اين دوره نخستين فيلم تبليغاتى ـ  روس 
ــياحتى ايران را توليد كردند و با ارائه  ى چهره  ى  س
ــاه جديد ايران و دربار نشان دادند تا چه حد به  ش
حكومت ايران وفادار و نسبت به آن سپاس گزارند. 
ــران در فروردين ماه 1323  ــم ايران يا مناظر اي فيل
ــى متقابل اداره  ى  ــه روى پرده رفت. و در اقدام ب
ــوروى در تهران از نخست  مطبوعات سفارت ش
ــئولان مطبوعات براى  ــار و مس ــر، وزير درب وزي

تماشاى فيلم دعوت كرد.
سالن  هاى سينما با ارائه  ى آثار تفريحى و سرگرم-

ــراى جذب نيروهاى  ــب  ترين محل ب كننده، مناس
ــود. نزديك به 90  ــوان و ايجاد ارتباط با آن ها ب ج
ــواد بودند. و  جامعه  ى ايران تا دهه  ى 1320 بى س
ــره  ى چندانى از  ــاه پهلوى كه خود نيز به رضا ش

علم نداشت، ترجيح مى  داد از سينما براى نمايش 
قدرت خود استفاده كند؛ اما به دليل مخالفت  هاى 
برخى جريانات سياسى كمابيش موجود آن زمان در 
سال هاى آخر دهه  ى بيست به بهانه  ى ارائه  ى تصوير 
ناشايست و غلط از ايران، دولت رضا شاه پهلوى 
عملاً سانسور را در مورد سينماى ايران به  كار مى-
ــن عمومى كه يكى  ــينماها را دايره  ى اماك برد. س
ــى بود كنترل مي كرد.  ــه دايره  ى اداره  ى سياس از س
ــور با تنظيم آن توسط  ــتين اقدام براى سانس نخس
ــط وزارت  ــه  ى تهران صورت گرفت و توس بلدي
داخله به هيات دولت ارائه شد و در مهرماه 1309 
به تصويب رسيد. فيلم  هاى خبرى ايرانى، تماماً از 
روش تكرار استفاده مى  كردند، تا به شيوه  اى بومى 
ــده بر اقتدار فردى شاه تاكيد كنند و  و آزمايش ش
ــر اقدامى را در مملكت از نيرو و توان و اراده- ه
ــخصى او قلمداد نمايند و باور عمومى براى   ى ش
ــتبداد را فراهم آورند. اقدامى كه  ــروعيت اس مش
ــاج پهلوى هم آن را چون توهمى دائم به  وارث ت
ارث برده بود. در همان سال فرخ  غفارى با امضاى 
ــريه  ى ستاره  ى صلح كه از مواضع  م.مبارك در نش
حزب توده  ى ايران پشتيبانى مى  كرد، مطلب تند و 

تيزى عليه  ى سانسور مى  نويسد.
ــه- ــاده  ى 67 نظام  نام ــق م ــو و برطب ــر س از ديگ

ــات  ــه  ى موسس ــال 1314 كلي ــينماها در س  ى س
ــدند در  ــينماهاى درجات اول و دوم موظف ش س
ــلام ايران  ــرود س ابتداى نمايش روزانه  ى خود س
ــتر يا صفحات گرامافون براى  را به  وسيله  ى اركس
ــتماع» تماشاچيان و رعايت «احترامات لازمه»  «اس
ــلام شاهنشاهى در  ــند. ولى بعدها س ــته باش داش
ــاليان  ــمى كه تا س ابتداى نمايش قرار گرفت. رس
ــكل  گيرى- ــس از آن بى  آن كه به آغاز و دليل ش پ
ــود، هرچه پيش آمد، برنيافتاد و بر   اش توجهى ش

زحمت سينما افزود.
علف، ساخته  ى سال 1925.م  مريان، سى كوپر و 
ــاك كه سه تن آمريكايى بودند،  ارنست بى شودس
ــده در ايران است  ــتين فيلم ساخته ش شايد نخس
كه توسط حكومت رضاشاه توقيف مي شود. علف 
ــوب مي شود،  ــى محس ــتند مردم شناس كه يك مس
ــه در آن مردان ايل  ــل وجود صحنه  هايى ك به دلي
ــان داده مي شوند و نيز صحنه - بختيارى مسلح نش
ــت  هاى تبليغاتى  ــاى درگيرى كه مغاير با سياس ه
ــده و در آن نشانى از  ــاه تشخصى داده ش رضا ش
ــرفت ايران ديده نمى  شود، توقيف شده بود7.  پيش
ــماره  ى 10 و 11  با اين وجود غلام حيدرى در ش
نامه  ى فيلم  خانه  ى ملى ايران از نمايش غير رسمى 
اين فيلم در سينماهاى كارگرى و كارمندى آبادان 

در ايام نوروز سال 1310 سخن مي گويد.
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ــه هايى  ــور از لحظ ــرى لوف هن
ــى ياد  ــرى انقلاب ــه عنوان مف ب
ــى كه در آن بنا  مى كند، وضعيت
ــخصى و روحى  ــالات ش به ح
ــى غير معمولى  هر فرد وضعيت
ــود و  ــادث مى ش ــرد ح ــر ف ب
ــالات عادى و تجربى  «وراى ح
ــاى معمول به دريافت  فعاليت ه
ــد « (2) . اين  ــى مى رس ناگهان
ــا الهام  ــوان ب ــى ت ــت را م حال
ــاعرانه همانند كرد، آن جا كه  ش
ــه ى خدايان  ــطر اول كه هدي س
است به نويسنده الهام مى شود. 
ــى غير  ــدن در دنياي ــناور ش ش
ــتن  ــى و موهوم، گسس اين جاي
ــه تعبير  ــادى و ب ــى ع از زندگ
ــراى  امكان پذير  بكت تلاش ب
شدن: « لحظه هايى هست، مثل 
ــد كمابيش  اين كه به نظر مى رس
ــا  ــكان پذيره ــه ى ام ــه جرگ ب
برگشته ام « (3) . چنين لحظاتى 
ــند و  ــودآور به نظر نمى رس س
ــوع آن ها را  ــايد همين موض ش

ــان مى دهد،  ــر از روزمرگى هاى عادى نش فرات
ــى كه در جزيى ترين عاداتش بايد  روزمرگى هاي
برحسب ميزان سود ارزش گذارى شوند، كايزر 
ــوزه اى همه جا حاضر ، بر همه كس حاكم  ش

ــت كه از آسمان ها به زمين  و خدا- شيطانى اس
آمده . تنها بر حسب همين امر كايزرشوزه است. 
چنين لحظاتى با توجه به اين كه از قوانين ديكته 
ــده بر جامعه تبعيت نمى كنند وجهى انقلابى  ش
ــن طغيان حتا در يك  لحظه  در خود دارند ، اي

ــى فراتر از زندگى  وجود امكان
ــد،  مى كن ــات  اثب را  ــى  معمول
ــى عادى  ــه  زندگ ــن باور ك اي
تواند   نمى  ــرى  ديگ جايگزين 
ــد و بديلى برايش  ــته باش داش
ــراى چند لحظه  وجود ندارد ب
ــزد و در جهانى كه  فرو مى ري
همه همان هستند كه مجبوراند 
ــند روياى امكان پذير شدن  باش
هر چه قدر هم كوتاه به واقعيت 

تبديل مى شود.
ــى براى  ــرد فرصت ــه ف در لحظ
و  ــد  مى كن ــدا  پي ــتراحت  اس
ــى از قطار  ــد براى مدت مى توان
ــتاب پيشرفت پياده شود و  پرش
ــاره كند،  ــر اطرافش را نظ مناظ
ــدارد و  ــه مقصدى ن قطارى ك
تمام حيثيت اش به شتابى است 
ــريع تر از  ــر لحظه بايد س كه ه
ــن لحظه اى  ــد. در چني قبل باش
ــودش را جزيى از  فرد ديگر خ
ــد : « كارى را كه  ــه نمى دان هم
ــت، آن كار  ــاعر نيس ــه كس مى كند كار ش هم

همگان است « (4)

ــاس آزادى نيز مخرب  اما ديگر همين حد احس
ــود پس سعى  ــت و مى تواند درونى فرد ش اس

كيـتون هميشـه مى گفت من به خدا اعتقاد ندارم اما ازش مى ترسم ، خب من به 
خدا اعتـقاد دارم و تنها چيزى كه ازش مى ترسـم كايزر شوزه س (1)

ايستگاه مترو و ويمبلدوني
 به انـدازه  كـف دسـت

علي خادمي

شه
اندي



ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري4444

ــود آور  ــى اين جايى و س ــا چيزهاي ــود ب مى ش
ــاى موبايل  ــود : جدول ، بازى ه ــن ش جايگزي
ــرگرمى ناميده مى شود ، حتي  و تمام آن چه س
ــه جا همراه  ــك پليرهاى كوچكى كه هم موزي
ــت . سرگرمى به معناى عام اش چيزى  افراد اس
ــت جز كشتن لحظاتى كه مى توانند انسانى  نيس
ــت كه چنين لحظاتى در  ــند و بى دليل نيس باش
ــروز تحمل نمى  ــانى ام جوامع عميقن غير انس
ــرگرمى قرار است تمام فرصت هاى  شوند ، س
كوتاه براى كنده شدن از زمين را براى آن ها كه 
سهمى از اين زمين ندارند را از بين ببرد و صد 
البته دلايل موجهى براى اين اتفاق دارد. جدول، 
ــى را افزايش مى دهد ، موزيك  اطلاعات عموم
ــى دهند كه « هنر  ــر ها به ما اين امكان را م پيل
ــيقى همه جا همراه مان باشد ، هنرى كه  « موس
ــازهاى مورد  ــاس خواننده اش تا مارك س از لب
استفاده تمامن توسط كمپانى هاى موسيقى تعيين 
ــوند. بازى هاى موجود در گوشى موبايل  مى ش
ــت و  متنوع، همگانى و براى همه قابل فهم اس
همان چيزهايى است كه همگان اگر نمى توانند 
در واقعيت به آن ها دست يابند اما مى توانند در 
ابعادى كوچك تر از آن لذت ببرند. ويمبلدونى 
به اندازه ى كف دست يا كنترل اسكيت بوردى 
ــد در اقتصاد  ــاى آلپ. اگر نمى توانن در كوه ه
ــت چند شركت  آزاد كه تمام آزادى اش در دس
ــن بازى ها مى  ــت رقابت كنند در اي خاص اس
ــود با خود يا اطرافيان رقابت كرد ، اطرافيانى  ش
ــتند كه قابل رقابت نيستند. در  كه تنها آن ها هس
اين بازى ها واقعيتى كه از آن ما نيست و زندگى 
ــود به صورتى انتزاعى  ديگران محسوب مى ش
ــتم ،  ــود . حالا من فدرر هس ــرد مى ش از آن ف
ــى كه در فيلم شب قبل  حالا بكهام ، حالا پليس
ــتم خودم است . من  ديده ام ، و تنها آن چه نيس
ــى همراهم يا در كنسول بازى  مى توانم درگوش
ــم ، و اين براى آن ها نيز بيش از پيش  آن ها باش
سود آور است ، هزاران هزار رونالدو در جهان 
ــغول چريدن يك رونالدو هستند و به سود  مش
ــت  آورى آن مرتع اصلى كه صنعت فوتبال اس
كمك مى كنند . انسان حيوانى است كه واقعيت 
چند ابر انسان را تخيل مى كند . فرد بايد حتا در 
ــود) برساند و اين  فراغتش به ديگران يارى (س
ــت آن هم درجهانى كه  مذهب همگان شده اس
ــت.  لائيك بودن خود را پيراهن عثمان كرده اس
«انبوه خدايان خانگى» (5) تنها فرمان شان همين 
ــت: ما خدا نيستيم، اما شما بنده ى ماييد. بت  اس
ــتى سوپر مدرن آن قدر همه جايى است كه  پرس

به نظر نمى رسد وجود دارد. 

ــوس جايگزين شدن روزمره به جاى لحظه  افس
بيش از آن كه افسوسى براى هنر باشد افسوسى 
ــف  ــت ، لحظه بايد دوباره كش ــان اس براى انس
ــتگاه مترو، در يك اتوبوس ياهر  ــود، در ايس ش
ــان مى توان  ــان انبوه آدمي ــاى ديگر و در مي ج
ــت و  ــر اصيلى را بازيابى كرد كه براى ماس تفك
ــت  نه براى منفعت ديگران ، اين تنها چيزى اس
ــى ذره اى عذاب وجدان مالكش  كه مى توانم ب
ــا « (6) . نيما به  ــه اى از لحظه ه ــم:» هنگام باش
ــتى اشاره كرده است: « مثل من بپردازيد به  درس
محو كردن و اصلاح بعضى شعر ها كه تا كنون 
گفته ايد . ولو هر قدر زيبا باشند ، از آن ها چشم 
ــعر  ــيد « (7) . آن چه ما تجربه مى كنيم ش بپوش

نيست، اما مى تواند زندگى ما باشد. 
ــگى – فيلم نامه – كريستوفر  1- مظنونين هيش
ــر  مك كوارى – ترجمه ى بابك تورانى – نش
ــيصد و هفتاد و  ــاقى – چاپ اول هزار و س س

هشت – صفحه ى هفتاد و هشت 

ــم و زندگى روزمره – هنرى لوفور  2-تروريس
ــنگ افتخارى راد – نشر  – ترجمه ى امير هوش
فرهنگ صبا چاپ اول هزار و سيصد و هفتاد و 

هشت صفحه ى صد و شصت و شش 

ــاموئل بكت –  ــى براى هيچ – س ــن هاي 3- مت
ــر نى  ترجمه ى على رضا طاهرى عراقى – نش
ــيصد و هشتاد و شش –  ــوم هزار و س چاپ س

صفحه ى بيست و هشت 
ــى شراگيم  4-نامه هاى نيما – تنظيم و بازنويس
ــيج – نشر نگاه – چاپ اول هزار و سيصد  يوش
و هفتاد و شش – صفحه ى چهار صد وهشتاد 

و هفت 
5- متن هايى براى هيچ – صفحه ى نه 

ــچ – صفحه ى چهل و  ــن هايى براى هي 6-مت
چهار 

ــيصد و هشتاد  7- نامه هاى نيما – صفحه ى س
و دو 
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زبانِ باز يا زبانِ بي در و پيكر
فرشته دلاور                                                                                                                                     

شماره سه   تير ماه 90

ــوري  ــاله اي به قلم داريوش آش ــه تازگي رس ب
ــط  ــامِ «زبانِ باز» توس ــام آور به ن ــناسِ ن زبانش

ــده كه  ــر ش ــر مركز با جلدي زيبا منتش نش
ــود جلب  ــكاو را به خ ــدگان كنج خوانن

مي كند. (توضيح: اين يادداشت حدود 
ــده كه  ــته ش ــال پيش نگاش يك س

ــار آن پيدا نشد  فرصتي براي انتش
و اينك با انتشار مجله اينترنتي 

ــتم  ــته دانس ــرگان شايس مه
ــردبير  آن را در اختيار س

در  ــر  نش براي  محترم 
ــرار  ق ــه  ــن مجل اي

كتاب  اين  دهم). 
كه  همان گونه 

در  نويسنده 
آن  به  آغاز 

كرده  ــاره  اش
ــت: «دست آورد  اس

ــي  ــي كار پژوهش نهـايــ
ــه ي من درباره ي زبان  و انديش

ــي در برخورد با جهان مدرن و  فارس
خواسته هاي زباني آن، در دوراني چهل ساله 

است.»
ــان مي دهد  ــت مطالب نش همان گوه كه فهرس
اين رساله بحث هايي است درباره زبان گفتار و 
ــتار و تاريخ پيداشت زبان هاي مدرن  زبان نوش
ــاله  ــازي و  لبُ لباب رس و تكنيك هاي واژه س
بررسي رويارويي زبان فارسي با پديده مدرنيت 
ــد. نويسنده-پژوهشگر براي دستيابي به  مي باش
ــر خود ديده  ــش را در براب اين منظور دو پرس
ــيدن و پژوهيدن درباره ي  ــت: «يكي انديش اس
رابطه ي جهان مدرن با زبان هاي قلمرو خود، يا 
چند و چون زباني مدرنيت، از سويي، و ديگر، 
ــگاه زباني «جهان  ــي در جاي ــع زبان فارس وض
ــش مدرنيت و  ــي با چال ــومي»، در روياروي س
ضرورت هاي زباني آن و كوشش هاي آن براي 

پاسخ گويي به چنين برخوردي.
ــود را چنين  ــاز راه خ ــان آغ ــنده از هم نويس
ــن كاري ناگزير از ره  ــد: «چني ــف مي كن توصي
ــت ناكوفته و ناهموار  نوردي بر روي زميني س
ــيار  ــدم همت و رنج ورياضت بس ــه بر آن ق ك

مي بايد رفت.»
ــندگان  ــان يكي از كوش ــن كه ايش ــه در اي البت

ــي  ــان شناس زب
شهادت  به  است 
از  ــه  ك ــي  كتاب هاي

ن  ــا يش ــي ا بحث ــده  ش ــر  منتش
ــي  ول ــت.  ــكل از ادعاي وي  در نيس مش

ــود آن گاه كه  ــاب آغاز مي ش ــان ابتداي كت هم
مي نويسد:« مساله يك وجه نظري كلي دارد كه 
تاكنون چنان كه بايد به آن پرداخته نشده، و يك 
ــي هاي فني براي  وجه عملي، يعني چاره انديش

توسعه زبان. ...»
ــان باز نه تنها  ــوربختانه بايد بگويم كتاب زب ش
ــت انتظار مرا از ايشان برآورد بلكه شك  نتوانس
ــدي عميق با خواندن اين كتاب در جان  و تردي
من رخنه كرد. ايشان در اين كتاب پس از بحث 
ــكوفايي  ــاره رهيافت هاي غربي ها براي ش درب
ــكاري با ورود  ــدون هيچ راه ــان ب زبان  هاي ش
ــتان هاي يكم و دوم و  ــه فعاليت هاي فرهنگس ب
ــمه اي از فعاليت هاي امثال زنده ياد  ــوم و ش س
ــان ميدهد.( ناگفته  ــروي كتاب را پاي احمد كس
ــان در مواردي واژه هاي جايگزيني را  نماند ايش
كه ارتش در زمان رضاشاه تدوين كرده به جاي 

واژه هاي فرهنگستان اشتباه گرفته است).
ــي  با توجه به اين كه در باره برخورد زبان فارس

ــاله هايي نگاشته شده  با مدرنيت كتاب ها و رس
ــت كه ظاهرا جناب آشوري از آن ها بي خبر  اس
ــتم شمه اي از موضوعاتي  بوده اند، قصد داش
ــط برخي  ــن توس ــش از اي ــه پي را ك
ــي  ايران ــان  اديب و  ــمندان  دانش
ــان بدان ها  ــي زب و فارس
ــده بود در  پرداخته ش
بياورم.  يادداشت  اين 
از آن جايي كه متن هاي 
ــت  اس موجود  ادعا  مورد 
ــا خيلي  ــندگان آن ه و نويس
ــر از زبان قاصر من از عهده  بهت
چنين كاري برآمده اند و هم چنين 
ــدن متن با  ــراي پرهيز از طولاني ش ب
ــردبير محترم قرار بر اين شد كه  نظر س
ــه تدريج بحث ها  ــده ب ــماره هاي آين در ش
ــي را ا كه برخي از  ــا و نظريه هاي و راهكاره
انديشمندان و اديبان و زبان شناسان ايراني در 
ــده در مجله منتشر شود.  اين زمينه نگاشته ش
من در اين جا ضمن اشاره به پيشينه بحث هاي 
مطرح در اين زمينه اشكالات و دشواري هايي 
ــده ام در انتهاي  ــانِ باز دي ــاله زب را كه در رس
ــاره مي كنم. باشد كه در  يادداشت به آن ها اش
چاپ هاي بعدي كتاب مورد نظر قرار گيرند.
ــوري در طول كتاب به گونه اي در  داريوش آش
باره اثر خود صحبت كرده است كه گويي پيش 
ــان كسي در اين راه گام ننهاده و در طول  از ايش
ــين  تمام كتاب فقط از يك نفر- دكتر غلامحس
ــي  مصاحب- نام مي برد كه دائره المعارف فارس
ــتواري  ــت. در پايمردي و اس را پديد آورده اس
ــراي پديد آوردن  ــين مصاحب ب دكتر غلامحس
دائره المعارف جاي هيچ شك و شبه اي نيست 
ــش از آقاي  ــاني كه پي ــيار بوده اند كس ولي بس
ــي و به طور كلي در  ــوري كه در زبان فارس آش
ــي كرده و تلاش  هاي بسيار كرده اند  زبان بررس
ــي از غافله تمدن و مدرنيت عقب  تا زبان فارس
ــبك شناسي، دهخدا در  نماند. مانند: بهار در س
ــي درباره  ــه، عبدالعظيم قريب گرگان ــت نام لغ
ــد قزويني،  ــي، پژوهش هاي محم صرف فارس
ــي، مجتبي  ــعيد نفيس ــع الزمان فروزانفر، س بدي
ــا، جلال  ــن، ذبيح االله صف ــد معي ــوي، محم مين
همايي، پورداود، احمد كسروي، صادق هدايت، 
غلامحسين مصاحب و ديگران فهرست ناقصي 

از آن تلاش ها است. 
زنده ياد احسان طبري در دهه 40 پيشنهادهاي 
ــل براي ايجاد تحولات  زير را با توضيح مفص

گ
هنر و فرهن
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مطلوب آگاهانه در زبان فارسي مي دهد:1- در 
راه تنظيم فونتيك تاريخي و كنوني زبان فارسي 
2- در راه تحديد مرزهاي لغوي زبان 3- در راه 
ــي 4-  تنظيم گرامر تاريخي و كنوني بان فارس
ــم و تبويب تاريخ ادبيات ايران. وي  در راه تنظي
ــت مختصرا ضمن  همچنين در چندين يادداش
بررسي زايندگي زبان پيشنهادهاي ارزنده اي در 
ــان عرضه كرده كه اگر  ــاره زيايي و زايايي زي ب
ــت داد، در آينده در باره آن ها بحث  مجالي دس

خواهد شد.
من خيلي مختصر اشاره اي به فعاليت هاي مدون 
ــال هاي اخير مي كنم و مي گذرم كه نويسنده  س
ــاله زبانِ باز كه آن را حاصل  ــگر رس و پژوهش
ــال ها رياضت خود مي داند ظاهراً از بسياري  س
از آثار منتشر شده در سال هاي كنوني در زمينه 
زبان فارسي بي اطلاع است. از آن دست است 
ــي، اثر مهدي  ــات زبان مخف ــاب فرهنگ لغ كت
سمايي با مقدمه ي دقيقي در باره جامعه شناسي 
ــي اصطلاحات  ــرم شناس ــر مركز. م زبان، نش
خودماني، گردآوري و پژوهش و مقدمه جالب 
دكتر محمود اكرمي، نشر ايوار. فرهنگ فارسي 
عاميانه، ابولحسن نجفي، نشر نيلوفر و غيره... 

همچنين بايد گفت بسياري از بحث هاي كتاب 
ــه تاريخ پيدايش زبان هاي مدرن و واژه  از جمل
ــط يك جمع بندي از  ــازي در اين زبان ها فق س
ــت  آن چه بود كه در اين زبان ها اتفاق افتاده اس
ــازي ها سال ها  در صورتي كه اين گونه واژه س
ــت كه در زبان فارسي در جريان است و نه  اس
ــه در زبان ادبيات  ــا در زبان هاي علمي بلك تنه

ــش هايي در اين زمينه  ــط نويسندگان كوش توس
ــده از جمله مي توانيد آثار بهرام بيضايي در  ش

نمايشنامه   هاي وي را ببينيد. 

در پايان به مواردي از اشكالات كلي كتاب 
اشاره مي شــود كه با توجه به محتواي 
كتاب بايســته توجه و دقت بيشــتري از 

سوي نويسنده بوده است.

در سراســر متن ظاهــرا از هيچ منطقي 
براي جدا نويســي يا پيوســته نويســي 
واژه هــا كــه متاســفانه يكــي از بلاياي 
زبان فارســي اســت پيروي نشده است. 
در اين جا چنــد نمونه آورده مي شــود: 
زبانمايه، آنچه، بجز، همريشــه، تركيبگر، 
لاتينيگري، يكدست، بنيانكن و پي رو، بي 

هوده، حكم روا، پي رَوي

اســتفاده از واژه هاي انگليسي كه برابر 
نهاد فارســي آن رايج و جا افتاده اســت 
و حتي در مــواردي واژه انگليســي آن 
كاملا مهجور شــده است. مانند: استتيك 
به جــاي زيبايي شناســي، تكنولوژي به 

جاي فن آوري

اســتفاده از برخــي واژه هاي انگليســي 
كــه برابر نهــاد فارســي دارنــد: مانند 

ترمينولوژي به جاي دانشواژه ( پيشنهاد 
احسان طبري)

ســاختن تركيب هاي ثقيل و سخت مانند 
سيستمانه در برابر سيستماتيك به جاي 

تركيب ساختارمند يا نظام مند.

اســتفاده از واژه هــا و تركيب هــاي من 
درآوردي مانند علموَر به جاي دانشوَر يا 

پيشوندگونه به جاي سرافزود.(ص 70)
بــي نظمي و هرج و مرج در اســتفاده از 
 (scientist)واژه هــا. مثلا: ص 6 علمــور
ص 47 علمــوَران، ص 48 دانشــوَران، 
ص  71 دانشــوران، ص 108 علمــوران 
شناســي(  زيبايي  ص 32   .(scientists)
اســتتيك)، همــان صفحه اســتتيك، ص 
 (organic)33 اســتتيك، ص 31 اندامــي
ســطر 16 همان صفحه اندامي(ارگانيك). 
توضيح: همه پرانتزها از خودِ متن است.

غلط هاي داخل متن. مانند: پس از بيرون 
آمدن ام من از آن پژوهشگاه(ص 2).

اســتفاده از معادل هاي عجيب مانند كره 
گير شــدن به جاي globalization (ص 
15). ظاهراً اين اشــتباه از آن جا ناشــي 
شــده اســت كه واژه glob در انگليسي 
معني شــكل كره هندسي را مي دهد. ولي 
globalization نه به معني كره هندسي 

بلكه بــه معني كره زمين و مــراد از آنْ 
جهان است.

ص 39 سطر آخر: زبان هاي ... فنلانديايي. 
ص 40 زبان هاي ... فنلانــدي. كه ظاهراً 

فنلانديايي غلط است.

استفاده از برابر نهادهاي سخت و دشوار 
مانند: لاتينيده يا لاتينيگري(ltinization)؟

جملات مغشوش و غير قابل درك مانند: 
... يــا طبقه بندي سيســتمانه يِ داده هاي ِ 

علمي، رابطه يِ سيستمانه دارند.

زبانِ باز، داريو آشــوري، تهران، نشــر 
مركز، چاپ اول 1387


